الا ما چس سو 
ر دنبای موسفی می کوید 


شاهرخ سانی: با زایکن ی که ننبحه . 


شاره ۳۶۴۰ قیمت 
ما ای ترا راعوض می کند وت ندارد 
۰ ل 


۳ ا ۴ ا 7 ۲ 
ما عل رسا رک وج اقلا رو یکاش گا ا رسب ارس 


مر سل اساواوا مل رم فور 


۶ با ت‎ ۷ ۲ ۲ a 
تچ‎ ٩ ۳ ۷ FF 
مم‎ ٩ 1 ۹ ۷ ۳ ۷ i + 


از وپ سایب زیم دید فرمائید 


در این شماره می فوانید: 


یادداشت‌هفته ۳ 


نامه‌های بی واسطه-نامه به سردپیر س 1 
باریکتر از مو ۵ 
در جھان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی جر س ہس سے رر سے ل 
دیدنیهای ایران ٦‏ 
درمحضراخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان‌زندگی ۱ 
گزارش‌اززندان ۳ 
کار 0+ ۸ 
مشاورخانواده ۳۰ 
راز سلامتی ۲۳۱ 
پاورقی تاریخی ۳۲ 
گزارش 


تکوس ۹ 
مسابقه بزر گ داستان نویسی LSS SSS SEEN‏ 
پاورقی خارجی ۳ 
از گوشه و کنار جھان ٤‏ 
سوژه ۳۹ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی تار یخی 
خاطرات کلانتر ٤‏ 
تماشاگه راز ٤۲‏ 
نوشته‌های ناب 3 
جدولمتقاطع ٤‏ 
جدول شرح در متن ھ2 
باهوش خود کلنجار بروید بو 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه یک اه 13 
از نگاه دیگر ۹ 
ورزشی ىک 
پیام ازشما؛ چاپ‌ازما ۲ 
پیغامهای‌روشنایی ۷ 
پرسش و پاسخ 
تعبیر خواب 1 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۴۰ - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ 
۴ ربیع‌الثانی ۱۴۳۶ ۴ فوریه ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثا ترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


( 


یکی از مشکلات اساسی کشور ر کود اقتصادی 
است. یعنی با وجودی که کشورمان یکی از جوانترین 
کشورهای دنیابە حساب می آید که‌اکثریت این 
جمعیت در سن اشتغال و کار به سر می‌بر ند. با اینهمه 
نرخ بیکاری بالاسست وتولید ملی نیز در اندازه‌های 
خوبی قرار ندارد. بخش‌های تولیدی دچار مشکل 
هستند و اقتصاد و تجارت در گیر واسطه گری و 
معاملات پنھانی است و در این میان دہ ھا میلیارد 
دلار واردات نیز اجازہ نمی دھد تا تولید ملی رشد 
کند. یکی از علت‌های اساسی‌هم این است که 
همچنان شبکه واردات کش ور از نفوذقابل توجهی 
بر خوردار است. این شبکه قد رتمند ویر نفوذ به دلیل 
سود آوری‌بالایی که در بحث‌واردات وجوددارد 
به‌بخش تولید ملی فشار واردمی کند. ضمن آنکه 
قاچاق گسترده کالا در ایران که بعضی آمارها رقم 
آن رابالای بیست میلیارد دلار در سال می‌دانند 
معضل دیگری است که‌اجازهرشد و توسعه به بخش 
تولید نمی‌دهد.مثلا در حالی که صد هاهزار نفر که‌در 
منطقه شمال کشور اقتصادشان به تولید بر نج وابسته 
است اند ک روزی هستند و نمی توانند اقتصاد خود 
رامدیریت کنند. واردات برنج هندی رو به افزایش 
است.بخشی از آن به این دلیل است که ما چون‌در 
تحریم قرار داریم پول طلبمان رااز هند به صورت 
کالادریافت می کنیم وهمین باعث می شود تادر 
سال‌های اخیر بیش از دومیلیون تن بر نج هندی وارد 
کشور شود و قیمت این محصول را پایین نگه دارد و 
تولید کننده‌برنج در داخل کشور ترجیح بدهد که 
از کشاورزی دست بکشد وبا تقسیم زمین زراعی 
خویش به فروش زمین اقدام نماید. بدون آنکه در 
نظر بگیریم تبدیل زمین‌های کشاور زی در بهترین 
منطقه کشاورزی کشور یعنی منطقه پر باران شمال 
به زمین‌های تجاری و مسکونی و ويلا چه لطمات 
جبران‌ناپذیری به محیط زیست و خود کفایی غذایی 
خواهد زد. لطمه‌ای که نه تنها این نسل بلکه نسل‌های 
آینده نیز مارا بخاطر آن نخواهند بخشید. 

در سال‌های گذ شته واردات بی رویه شکر حتی تا 
دوبرابر نیاز داخلی بلایی بر سر کشاور زان چغندر کار 
کشور آورد که سطح زیر کشت آن به نصف رسید 


۵ ی ۹۳ اطاعات .+ 
نی 


بیکاری با واردات از ہین نمی روہ : 


سالروز ورود تاریخی امام 
امت به مام میهن و دهه مبا رکه 


فجر بر شما خو انندگان ار جمند 


رود 


۳ 


ہے 
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وبخش قابل توجهی از کشاورزان چغندر کار. کار و 
پیشه خود رارها کر دند وهنوز هم به دلیل سودی 
که واردات شکر دارد کشاورزان چغندر کار منفعتی 
از تولید نمی برند. 

همین امس اہ کیو او کت ور 
ذخیره‌داشته‌ایم بازهم در صدد واردات ۰ هزار 
تن شکر بوده‌اند که خوشبختانه فعلا جلوی آن گرفته 
شد. در کشوری که ما این همه به شغل نیاز داریم و 
در کشوری که مهاجرت از روستابه شهر خسارات 
جبران ناپذیری بوجود آورده‌است به جای‌حمایت 
از بخش کشاورزی با این قشر رفتاری صورت 
داده‌ایم که کش اورزان انگیزه خود رابرای تولید از 
دست داده‌اند. حال در دولت جدید با وجودی که 
سیاست‌های عاقلانه‌تری به کار گر فته می شود اما 
باز مافیای قدرت وثر وت همچنان پای‌بخش تجارت 
وواردات ایستاده‌است‌ودراین‌میان انچه که سیب 
می بیند اشتغال کشور است. 

بسیاری از کسانی که در بخش تولید فعالیت 
دارند در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای از جمله 
کمبودنقدینگی.مشکلات تهیه‌مواداولیه‌وبد هی‌های 
بانکی روبرو هستند.اما کمک به این بخش بسیار 
کند صورت می گیرد. در عوض در بخش واردات 
همچنان شاهد روانی و سهولت کارها هستیم. در 
حالی که واردات نه شغل چندانی می آفریند ونه به 
اقتصاد ملی کمک می کند. 

تازمانی که حمایت از تولید چهره واقعی به خود 
نگیرد نمی توان امیدی به حل مشکل اشتغال داشت. 
حال که قیمت نفت تاحد قابل توجهی پایین آمده‌و 
در آمدهای ارزی کشور هم کاهش يافته و حال که 
همچنان بیکاری یکی از معضلات اساسی کشوراست 
دولت و مجلس باید تمام همت خود رابه کار ببر ند 
تا با سختگیری در مورد واردات و با جلو گیری از هر 
گونه فساد ورانت در بخش تجارت. بستر تقویت 
تولید و در نتیجه افزایش اشتغال را فراهم دنت 


اوا 


دند گی کند. خداوند همه چ 


٦ 


0 


دند 


ہ٥‏ گر داند 


٭ امام حسن (ع) 


ات بی‌واسطه 


سس وی 
مدارا 

حکیمی به فر زندانش گفت: "با هیچ کس دشمنی 
نکنیدحتی اگر گمان می کنید که به شمازیانی می رساند 
واز دوستی کسی نپر هیزید حتی اگر گمان می کنید که 
به شماسودی نمی رساند چون شما نمی دانید که چه 
وقت باید از دشمنی دشمن هراسید و چه هنگام باید به 
دوستی دوست امید داشت.'' مریم پارسا از کوهبنان 


از مواهب الهی لذت ببر ید 
خود را از موهبتهای الهی محروم نکنید. 
محروم سازی از موهبت, به ذهن القا می کند 
توشایسته بهره‌مندی از این موهبت نیستی. از 
تفر یحگاههاء مکانهای سر گرمی و...حتماًاستفادہ کنید؛ 
به ویژه‌اگر به عالی بودن آنها اطمینان دارید وتا کنون با 
دلیل یا بی‌دلیل خود رااز آنها محر وم ساخته‌اید. 
مثلاًاگر شمابه ورزش مفرح اسکی علاقه‌مندید و 
"ناد کہ فوق العادہنشتاط آور است: همین امروز 
برای این ورزش بر نامه‌ریزی کنید. 
هر محرومیتی که به درازابکشد. عدم شایستگی 
د ھن القامیٰ کند. 
درقر آن‌بارهاوبارهابه استفاده کردن از موهبت‌ها 
و نعمت‌های‌الهی, تا کید شده است. 
اگر دراسلام "روزه گرفتن "عبادتی واجب است. 
مفهوم آن به هیچ وجه محروم سازی نیست. 
روزه گر فتن.از جهتی همان گسترش سلامتی و 
توجه به جسم است واز طر فی توجه ما رابه نعمتهای 
فراوانی که در اطرافمان هست جلب می کند. 
یامثلاً کم خوردن, محروم سازی نیست. 
این رفتاری است سلامتی بخش که‌اعتماد به نفس 
ایجاد می کند. 
محروم سازی یعنی اینکه ما از این امکان به هیچ 
وجه و به هیچ صورت استفاده نکنیم. 
اکنون شسماباچشم باز تری به جهان اطر اف خود 
نگاه کنید چه امکانات بیشماری دارید که از آنها 
استفاده نکر ده‌اید ؟ 
از همین الان تصمیمی بگیرید که از موهبتهاو 
۳ء ال نہر مند شوید. 
باون احساس گناہ از مواهب الھی لذت بہریڈ. 
زهراشاد پور چوری -دبیر عربی -استانه اشرفیه 
قدم زدن با کفش د گران.... 
فرصت طلبی خوب است یابد ؟ نبایسد که همه 
فرصت‌هارادریک جام ریخست و آن رابه یک چوب 
را ان دو الست باطلانی که فرصت طلبانه توپ را 
وارد دروازه حریف می کند با آن فرد دیگری که مترصد 
کسب منصبی است بد ون داشتن شایستگی, تفاوت 
زیادی دارد.بله منظور از فرصت طلبی هنگامی است 
که پادر کفش دیگران می کنیم و با آن شروع می کنیم 
به قدم زدن! یا به عبارت دیگر "ابن الوقت "بودن برخی 


از خود مااست. 2 ی -هشترود 


هوای کار گران راداریم؟ 
کار گرانی که زیر مجموعه ساز مان تأمین اجتماعی 
در کار گاه‌هاو کار خانه‌ها وش رکت‌های پیماتکاری 
فعال بت رید حقوق ناچسر آنان برابرتانون‌ وزارت 
کار تعیین و پر داخت می شود؛ولی پایەحقوقی کار گران 
متأسفانه به گونه‌ای تنظیم می شود که هیچ تناسبی 
با هزینه‌های بسیار گران‌شده زند گی ندارد. قیمت 
نیازهای ضروری به ویژه اجاره‌خانه. بی‌هیچ حساب 
و کتایی گران و گرانترمی‌شسود اما حقوق کارگران تا 
یک سال ثابت می‌ماند. وضع به گونه‌ای شده است 
که کا ر گر بامداد که راهی سر خیابان است تاخودرا 
به سر کار برساند. به جای هزار تومان د یر وز دوهزار 
تومان از جیب در می آورد.تامبادا کرایه بازهم گران 
شده باشد و رانندہ اعتراض کند که: "آقا مگه از خواب 
هزاره بیدار شدی. کرایه رفته بالا!" 
این بالا امروز برای کا ر گران. واژه آشنابی است؛ 
مسئولان بالا "خبر از ما پایین‌هاندارند. کرایه تاکسی 
رفته بالا۔ اجاره‌خانه رفته بالاو۔۔ 
تنها باللاشهر ی‌هادار ند زند گی می کنند.درمقابل 
تورم و گرانی افسار گسیخته» کار گر چه می تواند بکند 
جز شانه "بالا" بیندازد و روز بدشگون رایک‌جوری از 
سر بگذراند تافر داء روز از نو روزی از نو. 
بگذریم!بگذریم که کار گر دیگر هیچ تر سی 
از پرت شدن‌از داربست ویاافتادن آوار بر سرش 
ندارد. چون مدت‌هاست از صحنه زند گی پرت شده 
است بیرون و آوار خرد کننده گرانی رابر شانه‌های 
البته هم‌میهنان گر امی به ویژه کار گر ان همچنان به 
دولت‌تدبیر وامید.امید وارندتااین که‌سرانجام آن کلید 
جادویی که پیش از انتخابات پدیدار شده بود معجزه 
کند. چون تنها سخنان گھربار از زبان رئیس‌جمهوری 
جاری شده‌است بدون هیچ معجز ه‌ای؛ و امید که همه 
عهد و پیمان‌های آن مقام, جامه عمل بپوشد ومردم 
به ویژه کار گران کوشنده اند کی معنای زند گی حقیقی 
رابچشند. 
افزایسش حقوق‌ها, کاهش وثبات قيمت‌هاوایجاد 
کاربرای کار گران بیکار وفر زندان‌دانش آموخته آنان. 
مهم ترین درخواست خانواده‌های کار گران در جای. 
جای کشور است. 
علیاکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
دوباره 
آه‌انگار دو سه روزی است خدا 
پدرم را دوباره نقاشی کرده 
گونه‌هایش گلگون 
چشمهایش براق 
ور پرچین کنار باغچه می‌دهد از گل‌هایی 
که مادرم می کاشت با ذوق به دست لیلا! 
طفلکی مادر من 
این تخستین بار است شادم از غیبت او 
طیبه قاسمی 


ااعات ی ارو ۳۹۶۰ 


نامه به سردبیر 


سحجحجۓچچت- 
خوانند گان ارجمند مجلے اطلاعات هفتگی وبا 

تبریک‌فرارسیدن‌دهه‌مبار کەفجروگرامیداشت 

سالروز ورود امام امت به میهن اسلامی 


٭اکبر چم خلفی از آغاجاری 

ایمیل شمابه‌دست من رسید.از امیر پرندک 
گلایه داشته‌اید و همینطور از آقای گلیاری و نیز از 
صفحات تاریخی نشریه... نظر شما به عنوان یک 
خواننده با دانش مجله برای ما محترم است. ام این 
راهم در نظر بگیرید خوانند گان بسیاری‌هم از این 
صفحات استقبال کر ده‌اند. حتی حذف صفحه ترازو 
رامورد انتقاد قرار داده‌اند. در آینده‌ای نزدیک فرم 
نظر سنجی مجله راچاپ می کنیم تا همه خوانند گان 
عزیز بتوانند نسبت به صفحات مجله نظر سنجی 
کنند. طبیعی است که نظر | کثر یت خوانند گان در 
ایجاد تغییر ات مناسب در مجله ملاک عمل خواهد 
بود.با این همه نامه و گلایه شما رابه همکاران منتقل 
خواهم کر د. ضمنا در مورد سوالات هنری نیز بخش 
هنری مجله پا سخگو خواهد بود.برای شما توفیق 
آرزو می کنم 

#مصطفی بیان از نیشابور 

حق با شماست. متأسفانه توزیع مجله در شهر 
نیشابور د چار مش کل شده‌است. بخش توزیع و 
فروش مجله بامسوّول توزیع شهر به دلیل بد حسابی 
دچار اختلاف شده که به زودی این مشکل برطرف 
خواهد شد. ازاین بابت اظهار تسف وپوزش مارا 
بپذیرید 

# عباس تو کلی شهمیر زادی از قائم شهر 

مطالب شما خواننده قدیمی رابه بخش مربوطه 
ارسال کرده‌ام. موفق باشید 

٭ محمود جعفری از کوهبنان 

دومطلب از شمابه دستم رسید که به نظر م 
برای صفحه باریکتر از مو قابل اسستفادہ اسست. به 
دوستان گفتم که آن رادر نوبت چاپ قرار دهند. 
موفق باشید 

# مر تضی محمدی از هشتر ود 

همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید افزایش 
قیمت نان باید همراه‌باافزايش کیفیت ان هم باشد. 
ضمن آنکهنباید ازیاد ببريم که حذف بخشی از 
یارانه ارد برخلاف تصوری که وجود دارد به نفع 
جامغه کشاورزی کشوزاست جرا که ذرحال جاضر 
گن دم کاران نمی‌توانند اقتصاد خود رااداره کنند. 
ضمن آنکه ارزان بودن غیر معقول نان هم به اسراف 
آن می انجامد۔باید تعادلی در این میان بوجود آید تا 
هم به مصرف کنندہ فشار نیاید وهم تولید کننده به 
حقش برسد.امادر عین حال نظارت هم لازم است 
تاهمزمان‌باافزایش قیمت‌نان. کیفیت آن‌هم به 
سطح مطلوبی برسد. موفق باشید. 


کت ۱ ۰ 
0 ۵ رمو سمیه داوودبیگی 50۳0۵06160280000 _توزهط 


٭ در بیکرانه زند گی دو چیز افسونم کرد:رنگ 
آبی آسمان کەمی بینم ومی‌دانم‌نیست وخدایی که 
نمی بینم و می‌دانم هست . 


٭ خدایا بفهمانم که بی تو چه می شےوم اما نش‌انم 
نده. 


خدایاهم بفهمانم و هم نشانم بده کهباتوچه 
سا 6ء 

٭در شگفتم که سلام آغاز هر دیدار است ولی در 
نماز پایان است.شایداین بدان معناست که پایان نماز 
آغاز دیدار است. 


٭ کفش کود کی رادریابرد. کود ک روی‌ساحل 
نوشت:دریأی دزد! آن طرف تر مردی که صید خوبی 
داشت. روی ماسه‌ها نوشت: دریای سخاوتمند! 

جوانی غرق شد. مادرش نوشت: دریای قاتل! 

پیرمردی مرواریدی صید کرد.نوشت:دریای 
بخشندہ... 

موجی‌نوشتاهاراشست .دریاآرام گفت: "به 
قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر می‌خواهی دریا باشی. 
بر آنچه گذشت. آنچه شکست. آنچه نشد...حسرت 
نخور. زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی‌شد." 


تفاوت سکه و ایده 


تفاوت سکه وایده‌در این است که‌اگر من یک سکه 
وشما نیز یک سکه داشته باشید و سکه‌هایمان رابا هم 
جابجا کنیم باز هر کدام از مایک سکه خواهیم داشت. 
امااگر شمایک‌ایدهومن یک‌ایده‌داشته‌باشم و آنهارابا 
هم مبادله کنیم. هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود. 

جهان ومحیط .ھی را ۰ ۳۳۰۱ 
چنین شرایطی هیچ چیز خطر ناک تر از دل بستن به 


کامیابی‌های دیروز نیست. 
بیشتر از توجه به سکه‌های دیگران, به ایده‌ها و 
افکارشان توجه کن! (الوین تافلر) 


پیرزن وکوزه‌ها 

یک پیرزن‌چینی دو کوزه آب‌داشت که آنهارا 
بهدوسر چوبی که‌روی دوشش می گذاشت. آويخته 
بود و از این کوزه‌ها برای آوردن آب از جویبار استفاده 
می کر د. یکی از این کوزه‌ها تر ک داشت. در حالی که 
کوزه دیگر بی عیب وسالم بود وتمام آب رادر خود 
نگه می‌داشت. 

هربار که زن پس از پر کردن کوزەھا راہ دراز 
جویبار تاخانه رامی پیمسود: آب از کوزه‌ای که ترک 
داشت چکه می کرد و زمانی که زن به خانه می‌ر سید. 
کوزه نیمه پر بود. دو سال تمام. هر روز زن این کار را 
انجام می دادوھمیشے کوزه‌ای که ترک داشت.نیمی 
از آبش رادر راه‌از دست می‌داد. 

کوزہ سالم و بدون ترک خیلی به خودش می‌بالید. 
ولی بیچارہ کوزه‌تر ک داراز خودش خجالت می کشید. 


دهد. 


پس از دوسال, سرانجام روزی کوزه تر ک دار در 
کنار جویبار به زن گفت: 

"من از خویشتن شر مسارم زیرااین شکافی که در 
پهلوی من است. سبب نشت آب می شود و زمانی که 
تو به خانه می رسی, من نیمه پر هستم." 

پیرزن لبخندی زد و به کوزه تر ک دار گفت: 

"آیا تو به گل‌هایی که در این سوی راہ یعنی سمتی 
که توهستی. توجه کرده‌ای؟ می‌بینی که در سوی‌دیگر 


راہ گلی نروییدهاست؟ من همیشه از کاستی ونقص 
تو آگاه بودم برای همین در کنار راہ تخم گل کاشتم تا 
هر روز که از جویبار به خانه بر می گر دم تو آنها را آب 
بدهی. دو سال تمام. من از گل‌هایی که اینجاروییده‌اند. 
چیده‌ام وخانه‌ام رابا آنها آراسته‌ام.اگر تو این ترک 
رانداشتی هر گز این گل‌ها و زیبایی آنها به خانه من 
راه نمی‌یافت." 

هر یک از ماعیب‌ها و کاستی‌های خود راداریم ولی 
همین کاستی‌هاو عیب‌هاست که زند گی مارادلپذ یر 
و شیرین می کنند. ما باید انسان‌ها را همان‌طور که 
هستند. بپذیریم و خوبی را که در آنهاست, ببینیم. 

برای‌همه ش ما کوزه‌های‌تر ک بر داشته آرزوی 
خوشی می کنم و یاد تان باشد که گل‌هایی را که در 
سمت شما روییده‌اند. ببویید. 

از کاستی‌های خود نهر اسیم زیر | خداوند در راه 
زند گی ما گل‌هایی کاشته‌است که کاستی‌های‌ما؛ 


از عیبی که داشت واز اینکه می‌توانست تنها نیمی از آنهاراهی رویاند. 
گے گے با امواج زند گی دوست باشیم تا دوستمان بدارند. لذت مت سک 
ا و۲۷ دوس ْا سم مس امارابحٹ 7" 
٦‏ ` > مهربان باشیم تا مهر بان باشند. ازمترسکی سوال کردم:آیااز تنهاماندن دراین 
با گذشت ناش تا گذشت کنند. مزرعه بیزار نشده‌ای؟ 
تە همه ل بزنیم تاهمه خد پزفند. پاسخ داد: در ترساندن دیگران برای من لذتی به 


بر خشم‌ها غلبه کنیم تابا ما مدارا کنند. 

زندگی رادوست بداریم تادوستمان بدارد. 
سلام.صبحتان بخیر وشادی. آرزومی کنم لحظه لحظه 
گی تان پر از امواج مثبت و روشن باشد! 


۳ 


چنین لذتی را تجربه کرده بودم. 
گفت:تواشتباه‌می کنی زیر | کسی نمی‌تواند چنین 
لذتی ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاہ پر شده 


باشدا! 1 
: جبران خلیل جبران 
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مشناسہ 


ور ادوست خو احد داشت 


۵ امام حسن (ع) 


#6 رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای فناوری نانو: فضای علمی و تحقیقاتی 
باید از نفوذ انگیزه‌های سیاسی مصون باشد 

٭مامور سابق اطلاعاتی آمریکا نقش واشنگتن رادر 
ترور عماد مغنیه از فرماندھان بلند پایه حزب |... 
لبنان تایید کر دند 

؛#رئی س مر کز تحقیقات سر طان: خط مشی ملی 
درمان سرطان بايد هر چه سریعتر تدوین شود 
۶+فرمانده کل سیاه:ایران و حزب ...در برایر رژیم 
صهیونیستی موضع واحد دارند 

رئيس جمھورروسیە از توسعه همکاری‌هامیان 
تهران و مسکو استقبال کرد 

د کتر روحانی: تبعی_ ض علیه زنان در ورزش باید 
برداشته شود 

٭داعش برای‌انجام عملیات تر وریستی ۵هزار 
خودرو از تر کیه وارد سوریه کرد 

۶«غلامعلی خوش ونمایندہەدائم ایران درسازمان 
ملل شد 

#رئیس مجلس:دولت یازدهم جهت گیری 
اقتصادی درستی دارد 

٭دومین چاه حفاری ایران در خزر به نفت رسید 

٭ کوبانی از اشغال داعش آزاد شد 

+ وزیر اقتصاد:ا گر تحریم‌ها ب رداشته شود و بتوانیم 
از همه ظر فیت‌ها بهره ببریم.رشد بالای ۸درصد 
دور از دسترس نیست 

؛#ظر یف:مذا کر ات‌هسته‌ای‌به‌مر اح ل ریز کارشناسی 
رسیده است 

٭وزیر ار تباطات: پيامک‌های تبلیغاتی ساماندهی 
می شود 

٭تھران به واشنگتن درباره ورود صهیونیست‌ها به 
خط قرمزایران هشدار داد 

#معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری: فشارھا و 
انتقادهای تخریبی عليه دولت دلسوزانه نیست 
٭مرحله سوم طرح توسعه بند ر شهید رجایی آغاز 
شد 

#+اعتر اضات گسترده‌علیه کشتار شیعیان کراچی 
رابه تعطیلی کشاند 

#«سیسی رئیس‌جمهور مصر: حمله تر وریستی به 
سینااعلان جنگ به مصر بود 

۶سر کر ده القاعده فاش کرد: اسامه بن لادن از 
اعضای اخوان المسلمین بود 

۶+تایمز: سال ۰۱۵ ۲ سال پایان داعش است 
#انگلیس برای جانشینی ملکه الیزابت آماده می شود 
؛٭حکم حبس ابد متهمان‌قتل‌عام ‏ سربر نیتسا! 


تایید شد 
عو اک 
RK‏ 


ا زجھان سیاست 


رضاکیان 


شکفنی از پبروزی جیگرابان در 


پیروزی حزب چپ گرای«سیریزا» یونان که 
رهبرش «الکسی سییر اس» وعده‌پای ان دادن به 
سیاست‌های ریاضتی تحمیلی اتحادی هارویاراداده 
است.سبب بر وز بحث‌های فراوانی در زمینه قدرت 
گیری احزاب چپ و در نتیجه مخالفت با اتخاذ چنین 
سیاست‌هایی در سر اس این قارهشده‌است.نتایج 
نخستین انتخابات یونان نشان داد «سیریزا» بیش از 
۶ درصد آرای انتخابات پارلمانی یونان. ۱۴۹ کرسی 
از . ۰ کرسی پارلمان رابه دست آورده است. 

الکسی سیپراس رهبر ۴۰ساله این حزب که 
جوانترین نخست وزير یونان در ۰ ۱۵ سال اخیر است. 
برای تشکیل دولت دست به ائتلاف با حزبی در طیف 
مقابل خودیعنی حزب راست گرای «یونانیان مستقل» 
زدو تنهاچند ساعت پس از پیروزی تاریخی حزب خود 
به عنوان نخست وزیر جدید کشور سوگند یاد کرد. 

اثتلافی بی نظیر 

انتلاف دوحر ت جب افراطی ور انت افراظن در 
سراسر اروپا بی‌نظیر است و تنها نقطه اشتراک این دو 
سا ااا ای را ا 
آنان برای بخشش بدهی‌های بونان از سوی‌نهادهای 
وام دھن٘دہ بین المللی است.یونان که پس از بحران 
مالی دولت‌های سرمایه داری تقر یبا ورشکسته شد. 
درسال ۰۰۹ ۲به دریافت وام به بانک مر کزی اتحادیه 
اروپاء بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (موسوم 
به تروییکا) روی ورد و در نتیجه دولت سوسیالیست 
وقت ودولت بعدی ائتلافی محافظه کار و سوسیالیست 
به سیاست‌های ریاضتی این سه نهاد مالی تن دادند . 

رهاورداین‌سیاست‌هااخراج بسیاری از کار کنان 
بخش‌ه ای دولتی و خصوصی و تقلیل حقوق و مزایای 
کا رکنان باقی مانده و نیز چند برابر شدن مالیات‌های 
پرداختی آنها بود و این در حالی است که تغییری در 
مالیات‌های پر داختی ناچیز بانکداران» صاحبان صنایع 
وصاحبان شر کت‌های بز رگ خدماتی این کشور نظیر 
که داران حاصل ‏ دجو اف ای سا ت‌های 
سخت گیرانه نه تنهابر خلاف قول نخست وزیران 
سوسیالیست و محافظه کار قبلی باعث خروج یونان 
ےل قحال ی قداقماداں تور 
۵ در صد کوچک ودربین کشورهای عضو حوزه يورو 
نسبت به جمعیت خود به فقیر ترین تبدیل شود. 

براساس آخرین آمارھم اکنون ۲ درصد مردم 
این کشور زیر خط فقر زند گی می کنند و ۱۸ درصد 
نیسزاز تهیه مایحتاج اولیه خودعاجزند.نرخ بیکاری 
نیز دراین کشور ۱۰ میلیونی به ۲۰۱میلیون نفر رسیدہ 
است واز هر دویونانی فارغ التحصیل یک تن بیکار 


مد ۵ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۶۰ 


است.هم | کنون می توان در شماری از خیابان‌های مهم 
اتن بساط نهادهای خیریه رادید که به فقرا وبیکاران 
یک وعده‌غذای گرم در روز می‌دهند . 

دولت یونان هم اکنون حدود ۰ ۲۴ میلیارد یورو به 
تروییکا و در مجموع حدود ۲۲۰ میلیارد يورو بدهکار 
است وبر غم اجر ای‌سیاست‌های اقتصادی‌د رسال‌های 
اخیر تنها بطور بسیار محدود قادر به پرداخت قروض 
خود بوده وهم اکنون زیر فشار قرار دارد و باید تاپایان 
ماه آینده‌یعنی فوریه (بهمن -اسفند) به توافق‌های 
تازه‌ای ہا پشستیبانان مالی بین المللی خود بر سد چون 
کمک‌های آنان در آن تاریخ قطع خواهد شد. 

قول نخست وزير 

الکسی سیپراس نخست وزیر منتخب در جریان 
مبارزات انتخاباتی خودبەرای دهند گان‌یونانی 
قول داد که طرح‌های‌ریاضتی رابرخواهد چید وبا 
موسسات و کشورهایی که به‌این کشور وام داده‌اند 
نیز وارد گفت وگو خواهد شد تامهلت بیشتری را 
برای باز پر داخت وام‌های یونان در نظر بگیرند و یا 
حتی آنھاراببخشند.وی حتی تھدید کردہ بود که در 
۶۵'ِ'ٹیٹٹ از جوزه 
پولی يورو خارج خواهد شد و به واحد پولی خود یعنی 
«دراخما» بازخواهد گشت. 

بااین حال سیپراس دوشنبه شب پس از پیروزی 
در انتخابات در جمع حامیان خود اطمینان داد این 
انتخابات تاریخ یونان را تغییر وبه سال‌ها ریاضت 
اقتصادی که از سوی وام د هند گان بین المللی به مردم 
یونان تحمیل شد هبود.یایان خواهد داد.سیپر اس تلاش 
کرد دراین سخنان به شر کای ار ویایی خود نیز اطمینان 
دهد.وی آنهارابه مذا کره‌در مورد بدهی‌ها باشرایط 
جدید دعوت کرد. سیپراس گفت یونان شرایط خود 
اک اس اھ کے شامل اصلاحات 
جدی است بر روی میز خواهد گذاشت. 

هر چند سیپراس پس از پیروزی حزبش قول داد 
کیان در مه ور کت ا ا سال 
وروداوبه قدرت به معنای بز رگترین چالش در بر ابر 
سیاست‌های دولت‌های منطقه یورو در برابر بحران 
مالی خواهد بود.وی در مقام نخست وزیر یونان اولین 
رئی س یک دولت عضو منطقه يورو خواهد بود که یا 
برنامه کمک‌های‌مالی مشر وط اتحادیه اروپاو صندوق 
۳ ماک 

0 + ‫ کدرا ہہ" 
باآلمان که بزر گترین دولت وام دهنده به یونان وموافق 
ادامه طرح‌های ریاضتی حوزه یورو است. به‌شدت 
تنش زا خواهد شد. 


شماری از مقام‌ها ورسانه‌های اروپایی و آمریکایی 
از بدو اعلام پیروزی حزب سیریزاو سیپراس مطالبی 
در وا کنش به آن گفته و نوشته اند. مارتین شولتز رئیس 
پارلمان اروپا بعد از اعلام پیروزی حزب سیریزا گفت 
که آتن نباید انتظار امتیازدھی مالی قابل توجهی از سوی 
شر کای ارویایی‌اش داشته باشد.اما در عین حال در 
مورد خروج یونان از اتحادیه اروپااظهار تردید کرد 

دیوید کامرون‌نخست وزیر انگلیس نیز هشدار داد 
پیروزی سیریزاممکن است موجب افزایش بی ثباتی 
اقتصادی در اروپا شود.فرانسوا اولاند رئیس جمهوری 
فرانسه به سییر اس تبریک گفت واظهار امیدواری 
کرد «دو کش ور همکاری نزدیک برای افزایش رشد 
اقتصادی و ثب ات در منطقه یوروراباروحیه حسن 
نیت, پیشرفت. همکاری و مسئولیت پذیری همزمان 
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دهند.» آنگلا مر کل صدر اعظم آلمان نیز در واکنشی 
کوتاه به پیروزی سیریزادر پونان گفت که انتظار دارد 
دولت آینده یونان به تعهداتش پایبند باشد. 

تشربه دست راستی آمریکای «واشتکتن تایمر» 
ضمن ابراز نگرانی از پیروزی سیریزا آن راخطری برای 
«وحدت اروپا» و «انسجام بازارهای اروپایی» قلمداد 
کرده‌است. واشنگتن تایمز در ادامه نتیجه گرفت: وام 
دهند گان اروپایی به یونان از موضع خود عقب نشینی 
نخواهند کرد و خواستار بازپرداخت بدهی‌های یونان 
هستند. احتمالا وضع کنونی سبب آغاز جنگی میان 
چپگرایان یونان ۶ ۹ خواهد شد. 

«کر یستین لا گارد» رئیس صندوق بین المللی پول 
ہس را ات ای مارا او 
یونان بر سربدهیهای آن کش ور هشدار داد .این در 
حالیاست کەستون نویس روز نامه میانه رو« گاردین» 
ا ای ری ایا ۷۷۷۷۶ 
ثروتمندان به دولت یونان دانسته و افزود: «ا کنون 
الیگارشی (اشراف سالاری) یونان که کشتی داران 
مشپور. صاحبان صنایع. کارفر مای ان حوزه انر ژی: 
شر کت‌های ساختمان سازی و باشگاه‌های فوتبال جزو 
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آن هستند. به پرداخت مالیات مجبور خواهند شد.» 

«اين طیف از زمان اشغال یونان توسط نازی‌ها, 
دوران جنگ داخلی و همچنین حکومت نظامیان از 
پرداخت مالیات طفره رفته اند».روزنامه محافظه 
کارانگلیسی ایند پیندنت نیز نوشت: این تنهافقراو 
بیکاران نبودند که از وضع ایجاد شده و بی لیاقتی دولت 
سامارانش خشمگین بودند. در مر کز آتن کار گری 
که خود راحامی «الکسیس» رهبر سیریزامی‌خواند. 
۴ سالەویک کنترل کننده‌ترافیک هوایی است که 
می گوید در طول ماه‌هایاخیر حقوق باز نشستگی 
ماھانے اواز ٠‏ ۰ ۵ یوروبه ۰ ۰ يورو کاهش یافته 
ونیز به پرداخت مالیات بیشتری نسبت به گذشته 
وادار شده است. 

این روزنامه پیر وزی سیریزا رانشانه‌ای از شکست 
اتحادیه اروپا در تحقق وعده‌هایش درباره‌اصلاح نظام 
سیاسی واقتصادی یونان دانست ونوشت:اتحادیه 
ارویامدتها تلاش می کرد تاسیر یزار ااز قدرت دور 
نگه‌داردامانشان داد که قادر به اصلاح نظام سیاسی 
یونان از طریق احزاب نزدیک به خود نیست. 

احزاب چپ اروپا از پیروزی حزب «سیریزا» در 
یونان شاد شدند. آنهاامید وارند سیپر اس بتواند به 
سیاست ریاضتی تحمیلی اتحاد یه اروپا بایان دهد. 
اماتنهاآ نهاازاین موفقیت خش نود نشده‌اند.احزاب 
راست گرای ار ویا نیز از این بابت ابراز شادی می‌کنند . 
احزاب راست گرای تندروامید دارند که در آینده 
بتوانند به بحث‌های داغ و جنجالی درباره يورو دامن 
بزنندو ارای ان گروه‌از مردم را کهاحساس عدم 
اطمینان می‌کنند. به دست بیاورند : 

در مجموع بسیار بعید به نظر می‌رسد که 
سیپراس و دولت وی حتی در صورت بر آورده نشدن 
خواست‌هایش برای بخشیده شدن بخش اعظم 
بدهی‌های این کش ور به ترویی کای ارویایی از حوزه 
مالی اروپاخارج شود. وقوع چنین رویدادی به نظر 
کارشناس آن می تواند موجب به راه‌افتادن دومینوی 
خروج اقتصاده ای دیگر بحرانی حوزه يورو مانند 
اسپانیاء ایرلند و پر تغال از این حوزه شود. 
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۵ ین ۳ طلامات ہم 


رگ 


راز قدرت بوکو حرام چیست؟ 


ا گر نیر وهای ارتش و امنیتی نیجر یه قد ر تمند 
ومدرن نشوند ورفتاره ای تعامل آنها بامردم و 
افراد مشکوک بهبود نیابد. نمی توانند بو کو حرام 
راشکست دهند و جلوی حملات وحشیانه انها 
رابگیرند. 

ارتش نیجریه باوجود این که بز رگترین ارتش 
در غرب آفریقا است و در کشورهای منطقه از 
آن به عنوان نیروهای پاسدار صلح در کشورهای 
منطقه و احیانا خارج از آن استفاده می شو ددر 
رویارویی باب وکوحرام که دامن ه عملیات آن تا 
یوج پایتخت کن وروت ران اصلی مثل کاو 
در شمال مر کزی گسترش يافته و توانسته بر ۷۰ 
درصد ایالت بورنودر شمال شرقی کشور و شهرها 
وروستاهای‌متعددی از ایالت‌های‌همسایه ادماوا 
و یوبی مسلط شود شکست خورده است. 

روزی نیست که نشنویم بو کو حرام به شهری 
یاروسستایی یا پایگاهی نظامی حمله نکر ده و مرد م 
رانکشته باشد. در تمامی عملیات قاچاق اسلحه‌از 
پایگاه‌ه ای نظامی و غارت اموال و کالااز خانه‌ها و 
باز رگان ان وبانک‌ه اوآ تش زدن خانه‌های مر دم 
دست دارد و بعد از همه‌اين کارها مر دم رامی کشد 
وزنان و کود کان‌را گر و گان می گیرد تااز آنهایاسوء 
استفاده جنسی کند یا آنا ر ادر خط مقدم عملیات 
انفجاری‌انتحاری بابستن کمربندهای انتحاری 
به آنهاومنفجر کردن خودروهای بمب گذاری 
٣٥‏ ۹ یپ اجه 
به کار بگیرد. 

ارتش نیجریه از این که نیروه ای خبره در 
جنگ‌ه ای چریکی در اختیار ندارد واز سلاح و 
ادوات نظامی پیشر فته بهره نمی‌بر د. شکایت دارد 
و می گوید توانایی تعقیب افراد مسلح و جریان‌های 
کے تادر انی ا راندارد این 
ضعف سبب شد هاست تابو کو حرام بدون وجود 
هر گونه سختی‌ای به جنایت های خود ادامه دهد. 
البته وقتی که‌افرادامنیتی گمان کنند که حفظ 
جان خود و خانواده شان از هر چیزی مھمتر است 
وابزارھ۹ای لازم برای حمایت از آنها وجود ندارد. 
7٤‏ 7ص یٰ۸( 
کاری میزند . 

علاوه‌بر آن زمینهلازم برای پیروزی ارتش 
در برابر نیروهای ہو کو حرام نیز وجود ندارد. چرا 
که از سوی دیگر نیروهای بی کار و افراد اخراجی 
از سازمان‌های‌امنیتی به جمع اعضای این شسبکه 
ؤ ترام در 
اختیار نیروھایش قر ار می‌دهد بالاتر از ببسیاری از 
کارهای دولتی است وحقوق آنهانیز بسیار بیشتر 
آز کے ات 5داعاار ور سک اق بات 
دولتی وامنیتی دریافت می کنند. 


سه گر وہ یمشتی هستند. آذانکه 


ہم 


غیست نکنند, آذانکه غطب نکنند آنانکه حسادت 
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می توان سکوت کرد و برنده بود 


این سومین مرتبه ایست که تعدادی از 
مسافران باهوش هواپیماهای ایرانی. 
راهی بی‌هزینه برای مجازات شرکت‌های 
هواپیمایی بی مبالات یافته‌اند 


شخص "محمدرضا رحیمی "از این 
حکم و ان حبس خوشحال خواهد شد 
اگر چنین اتفاقی به دنبال این رسیدگی 
قضایی در کشور روی دهد 


چه سخت است کار کشوری که بخواهد با فساد 
اداری ومالی مبارزه کند در حالی که نا گهان معلوم 
می‌شود کسی که خود مد تهارئیس ستاد مبارزه‌با 
فساداقتصادی در آن کشور بوده‌به جرم فساد.به 
چند سال زندان و میلیاردها تومان پر داخت به دولت 
محک وم است. ماجرای محکوم شدن معاون اول 
رئیس‌جمه ور سابق ایران در پرونده‌فساد مالی هر 
چند خوشحال کننده‌بود.از این جهت که‌در سابقه 
نظام سیاسی ایران نوشت که مقامات فاسد در بالاترین 
رده‌های سیاسی هم آمنیت ندارند. اما خبرهای سیاهی 
هم با خود داشت. اینکه محکوم این پر ونده دومین مقام 
اجرایی کشور بودهو پیش از آن نیز ریاست مر کزی 
رایر عهد داشته که مسئول رسیدگی به عملکردهای 
مالی دولت و نظارت بر عدم سوءعاستفاده‌های مالی 
بوده‌یااینکه در هنگام انتصاب‌اوبه سمت معاون 
اولی قوه‌مجریه, تعداد بسیار زیسادی از نمایند گان 
yT‏ سس کس 
انتخاب خوب و درستش تشکر و قدردانی کرده‌اند. هر 
خواننده‌ای را دلگیر می کند. رئیس‌جمهور سابق ایران 


به جای میله فلزی 


نام ایران در حالی در فهرست ۷۰ 
کشور با جمعیت بالای زندان‌ها ثبت 


شده که نامش در فهرست ۷ ۱کشور 
پرجمعیت جهان نیست 


نام ایران در میان ده کش ور اول جهان از لحاظ 
تعداد زندانیان قرار دارد. در حالی که ایران قطعاً 
جزو ۱۰ کشور پرجمعیت جهان و حتی جزو ۲۰ کشور 
پرجمعیت جهان هم نیست. معاون قوه قضاییه. در 


برای سومین مرتبه در تاریخ 
سای ها هرا ان ماران ی 
پرواز که ساعت‌های متوالی با تخیر وعدم 
پاسخگویی مسئولان شر کت هواپیمایی 
مواجه شده‌اند. روی صندلی‌های خود در 
هواپیما نشستند و بدون صدای بلند و در 
سکوت به آن اعتراض کرده‌اند و حاضر 
به پیاده شدن از هواپیما نشدند. عملی 
که برای شر کت هواپیمایی بسیار سنگین 
تمام می‌شود و در رسانه‌ها هم انعکاس 
مطلوبی پیدام ی کند و این بار حتی باعث می شود 
که این شر کت از سوی سازمان هواپیمایی کشور 


البته بلافاصله مد عی شد که این فسادار تباطی به دولت 
اسان تاره اما فص ی ای مسرفا 
رحیمی نامه‌ای در پاسخ به ایشان منتشر کرد که ادعای 
رئیس‌جمهور سابق را کاملاً کم رنگ می کرد. در این 
مهو ترا ل که یار 
از خاطره سیاسی ایران دور شود و باید امیدوار بود. 
هزینه سنگینی که نظام سیاسی ایران بابت این اتھام 
و محکومیت پرداخت می کند. منتهی به 
عبر تی ماند گار در ذهن‌های تماشاگران 
سیاست ایران و اعمال بازیگران سیاسی 
کشور شود. مهمترین نکته ام ابدون 
تردید این است که محک وم این پرونده 
درنامه‌ای که به رئیس سابق خود نوشته. 
این اتهام و محکومیت را تنها حاصل برخی 
در گیری‌های سیاسی میان رئیس‌جمهور 
سابق با تعدادی از سیاستمداران دیگر 
می داند و اينکه تنها اتهام او پرداخت یک 
میلیارد وان دی به یک صد وهفتاد نفر 
از نمایند گان برای شر کت در انتخابات بوده است. 
ادعایی که بلافاصله باعث شد. چند نماینده کنونی 
مجلس از روسای قوه قضاییه و مقننه بخواهند که به آن 
رسید گی شود و اسامی آن یکصد و هفتاد نفر برای همه 
معلوم شود تالمر وزالته 2 ا 
سوی این قوا به سرانجامی نر سیده» ولی شورای نگهبان 
تنها مرجعی بوده که به این ادعا وا کنش نشان داده و 
می گویداگر این ادعا ثابت شود در بررسی صلاحیت‌ها 


روزهای گذشسته اراس را ۱۱۰ 
زندانیان در ایران می گوید و ابراز تأسف 
می کند در کشوری که مدعی ارزش‌های 
اخلاقی و انسانی است این اعداد. باعث 
شرمساری است. ایشان البته اصرار 
وظیفه قانونی قوه قضاییه است. باید ایران 
رااز این فهرست بیرون کشید و نجات 
داد. ولی از این نکته هیچ کس نباید غافل 
بماند که بخش بزر گی از این عدد بز رگ 
حاصل شرایط اقتصادی ناگواریست که 


هھ 
اطلاحعات ی ارو ۳۹۶۰ 


اخطار شدید دریافت کند. این رفتار مسالمت‌آمیز 
مسافران اگر تکرار شود. به سنتی خوب در عملکرد 


برای انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامیء این 
آن نامه و به دنبالش وا کنش شورای نگهبان. از زخم 
کهنه‌ای در نظام انتخاباتی ایران می گوید که فرصت 
مناسبی برای آشکار تر شدن و احیاناً ترمیم آن فراهم 
شده‌است.اینکه هزینه‌های‌انتخاباتی هزاران‌نامزد 


نامزد ریاست جمهوری, چگونه واز کجا تامین می شود 
کوتاهی‌در گذشته وجودداشت والبته‌ادعایاین‌معاون 
اول رئیس‌جمهور و رئیس سابق دیوان محاسبات به 
آن افزوده‌شده که برخی از این مبالغ حاصل فسادهای 
مالی و سوعاستفاده‌ازمنابع دولتی است.ضمن اینکه 
یاد آوری میلیونها پوستر وسخنرانی و سفر و... در موعد 


شر کت‌های هوایی تبدیل خواهد شد. شر کت‌هایی 
که پیش از این با هیچ مجازات جدی در برابر 
تقصیر های خود در سرویس دهی و خدمت رسانی 
به مسافرانشان. روبرو نمی شدند. جالب این که این 
مجازات. هزینه‌ای هم برای مسافران ندارد. چرا که 
تٹھامدتی به ساعت‌های طولانی تخیر آنها خواهد 
افزود. انسجام و اتحاد مسافران هواپیما و البته ارزش 
گذا 
مهمترین ابزاری بود که با ابتکار مسافران این سه 


شتن به وقت خود و احترام به شخصیت خودشان 


پرواز: تقویت شد و بے تمام ایرانیان آموخت که 
می توانند برای حفظ احترام خود تلاش کنند بی آن 
که نیاز به ابزاری بز رگ یا فریاد و فغان باشد. 


سس ج ی 


هر نامزد صرف می‌شود. هزینه‌هایی که در نظام‌های 
سال سیاسی:منایع آن‌تاحد امکان شفاف وروشن 
هستند. خود رامعرفی می کنند و پرواضح است که یکی 
ازاھداف احزاب سیاسی» همین کمک‌هااز طریق برخی 
سرمایه داران ومنابع سر مایه است برای رسیدن به 
قدرت سیاسی. حال این ر سیدن به قدرت سیاسی هم 
می‌تواند برای اصلاح نظام و رفع نقص‌ها به کاراید وهم 
برای استفاده‌از مزایای قانونی در اختیار داشتن قدرت. 
به این تر تیب بدون رودربایستی و انکار. محل تامین 
مالی قدرت‌های سیاسی‌ افشامی شود و سیاستمداران 
واهمه‌ای از اينکه اهداف خود را از ورود به قدرت بیان 
کنند. ندارند. نتیجه اینکه فساد کمتری در مهيا کردن 
هزینه‌ه ای انتخابات بروز می کند و دورویی و نفاق هم 
در عملک رد بازیگران عرصه سیاست دلیل و انگیزه 
بسیار کمتری خواهد داشت. در انتخابات ایران اما 
این سوالات فرصت کمتری برای طرح داشته‌اند و 
گروه‌های‌سیاسی هم درباره‌منابع مالی خود همیشه 
سکوت کردہاند و یا آن را حاصل کمک‌های مردمی 
معاون اول رئیس جمھورسابق ایران:اگر این باشد 
که قدمی برای شناسایی مسیرھای تامین هزینه‌های 
تبلیغات انتخابات در ایران بر داش ته شود وقانوتگذار, 
احزاب و گروه‌های سیاسی و نامزدها را الزام به افشای 
منابع مالی خود کند. آن گاه‌هیچ کس. حتی شخص 
محمدرضارحیمی‌هم نباید از این حکم و حبس دلگیر 
ومأیوس باشد. ۳ 
به ویژه اگر به یاد آوریم که بیشترین آمار زندانیان 
ایران, قربانی چک‌ه ای بی محل و مواد مخدرند که 
هر دوع وان ارتباط غیرقابل انکاری با فشارهای 
اقتصادی پی دا می کند. روزهایی که در عرصه 
سیاست واقتصاد ایران. تصمیماتی گرفته می شود که 
نتیجه آن تنگناهای اقتصادی برای کشور است. با 
روزهایی که آمار زندانیان در ایران رو به افزایش 
می‌گذارد. فاصله چندانی ندارندو البته سال‌هاست 
که قوه قضاییه به مطالعاتی برای یافتن مجازات‌هایی 
به جای مجازات زندان را شروع کرده ولی جز چند 
اتفاق کوچک. هنوز جایگزینی برای میله‌های فلزی 
در نظام قضایی ایران به چشم نمی‌خورد. 5 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 
زبانشناسی ادییات عشق 


از قدیم تا امروز 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل 
از عطار نیش‌ابوری به بعد شاعران یاد گر فتند 
که عشق زمینی و آسمانی رابه هم ببافند و شعر 
عاشقانه بسازند. بی گمان همه‌ی عاشقانه‌های آنهاً 
حقیقتی عر فانی نداشت و بسیاری از شاعر ان فقط 
برای بیان احساس خودشان به کنیزان کرشمه 
فروش از تعبیرات و اصطلاحات عرفانی سود 
می جستند. برای مثال ''کمسال الدین اصفھانی "که 
شب وروزش رادر دربار خوارزمیان و پادشاهان 
طبرسستان می گذراند وبا آنان باده‌میل می فرمود 
وشعرش رامزه‌ی شراب آنھامی کرد مقامات 
عرفانی نداشته و سیر وسلو کی نکر ده بود امازبان 
عارفانه را می‌پسندید و آن رابا تخیلات خودش 
سی آغشت وی کوت 
آچشم تو دوش لبت را می گفت 
با فلان باده د گر بار مخور 
لب تو گفت به او خیز و بخسب 
۲ تو که مستی, غم هشیار مخور " 
کمال الدین اصفهانی حتی درس جلال الدین 
خوارزمشاه که به خونخواری و ستمگری معروف 
بوده قصیده‌های غرّایی دارد بنابر این می توان در 
عارف بودنش شک کرد. این شاعر مضمون پر داز 
با تیغ مغولان کشته شد.از او رباعی‌های زیبایی به 
مارسیده که برخی از انها هنوز تازه‌اند: 
"بگذشت و مرا اشک روان بود هنوز 
وندر تن من باقی جان بود هنوز 
می گفت و مرا گوش بر آن بود هنوز 
: بیچاره فلانیست؟ جوان بود هنوز!" 
"کارم همه ناله و خروشست امشب 
نه صبر پدیدست و نه هوشست آمشب 
دوشم خوش بود ساعتی, پنداری 
کفاره‌ی خوشدلی دوشست آمشب!" 
"گر لاف زنم که یار خوش خوست. نئی 
با ما به وفا و عھد نیکوست» نئی 
زین نادرەتر که از برای تو مرا 
شهری همه دشمن است و تو دوست نئی!''(نیستی دیگه!) 
محبوبش احترام می گذارد ولعن ونفرینش نمی کند. 
خواسته‌ی نامعقول و زیادی هم از او ندارد. یعنی 
درست برعکس عشقی که امروز رایج است که به 
وقتش درباره‌اش قلمی خواهم فر سود. یکی از دلایل 
پیشرفت عرفان و شعر عرفانی و تفکرات فلسفي 
عرفان آن روز گار در همین احترامی است که عاشق 
به معشوق می گذاشته. او در هجران می‌سوخته و 
صبر پیشه می کر ده وبرای به دست آوردن دل او 


کم 1 کک 
6 ١ی۹۳‏ اطلایات ۶٢ص٣‏ 


یی 


رع 


باید فروتن و مهربان می‌شده. همین‌ها شخصیت 
عاشق راجلا می دادہ و او رابرای سیر و سلوک آماده 
می کر ده. واز همین رو ست که شاعری که پس از 
کمال‌الدین ظهور کرد گفت 
"عاشقی گر زین سر و گر زان سر است 
عاقبت مارابه آن شه رهبرست 
تی ع ق زمینی نیز تورابه آسمان می‌برد و 
ا و شهودی نہ سن می‌شود. این شاعر ''جلال 


الدین محمدبن بھاعالدین محمد است که‌همان 
مولوی خودمان است. او بچه‌ی بلخ" بود. هنگامی 
که چنگیزخان مغول به ایران حمله کرد پدرش 
دست زن و بچه‌اش را گرفت و کتابخانه‌اش را بار 
اسب وقاطر کرد و به آسیای صغیر مهاجرت کرد 
وشسهروند "قونیه "ی تر کیه شد. معروف است که 
می‌گویند پدر مولوی, در این سفر یا در سفر حج: او 
راپیش عطار نیشابوری برد. عطار در چشم‌های زیبا 
وهوشیار مولوی نگریست و گریست و گفت: این 
بچه دنیای عشق رافتح خواهد کرد ".جناب مولوی 
مدتی پیش پدرش درس خواند بعد به "شام "رفت 
وعلم خود رابالاتر برد سپس به قونیه برگشست 
و پوست کتاب‌های کتابخانه‌ی قونیه را کند و به 
عالمی نامدار مبدل شد و در مدرسه‌ی دینی قونیه 
عمامەی تدریس بر سر گذاشت وق رآن و تفسیر و 
علوم ق رآنی و صرف ونحوعربی و منطق ومعانی 
بیان درس می‌داد. 

در کتاب‌های غیر مستند عرفانی نقل است 
که جناب مولوی در حیاط مدرسه. کنار حوض 
نشسته بود. طلبه‌ها دورش حلقەی درس بسته 
999 مولوی عربی مقدماتی تدریس می کرد: 
آجیم دوزت ر جر ود و زیر ون ودوپیش جن .9 
شاگردان یکصدامی گفتند: :جن جن جن ' .دراین 
قال و قیل مدر سه بودند که شمس ژنده پوش از 
راه‌رسیدو پرسید: "یاشیخ‌این چه درسی است؟ 
مولوی فرمود: "این علم قال است و تو رادان راھی 
نیست''توضیح می دهم که چون در صرف و نحو 
عربی قال قالا قالواهست. به آن می گفتند علم 
قال. جواب مولوی به این معنی بود که تو بیسسواد 
و ژنده پوشی(کارتن خوابی) و در حدی نیستی که 
از علم قال سر دربیاوری. شمس کتاب را گرفت و 
گفت: اگر مرا به آن راهی نیست. شسته شود بهتر 
است "و کتاب رادر حوض‌انداخت.شاگردها بر 
سر کوفتند و مولوی گفت: "چه کردی؟ کتاب را 
شستی. همین یکی راداشتیم! شمس آستین در 
حوض کرد و کتاب رابیرون | ورد و ان را که خشک 
خشک بود به مولوی داد. جناب مولوی حیران شد 
و پرسید: "این چه بود؟''شمس خندان و ترلان به 
راه ود زفت و گفت: "این غلم حال اسست:تورا 
بدان راهی نیست .و مولوی دتبال شمس رفت 
وعاشق شد واز عشق زمینی به عشق آسمانی 
رسید و جهان عشق را فتح کر د. بقیه‌ اش بماند برای 
قطره‌ای دیگر. 


ادامه دارد 


کے E‏ یچ فتر ی چون نادانی 


دست 


9 امام علی صا 


شهر میداوود از توابع شهر ستان باغملک در 
مناطق شر قی استان خوزستان است. میداوود حدود 
۰ کیلومتر از مر کز استان فاصله دارد ودشت 
حاصلخیزی است که در میان کوه‌ها محصور شده 
است. 

میداوود در حد فاصل شهرهای رامهر مز و 
باغملک واقع شده و جمعیت ان حدود ۲۳ هزار نفر 
است و چند بخش وروستای‌دیدنی وزیبادارد که 
بازدید از هر کدام آنها خالی از لطف نیست.در ادامه, 
یکی از این روستاهای دیدنی رامعرفی می کنیم. 

روستای تیغن 

روستای تیغن, دهی از دهستان میداوود است. 
این روستادر بخش جانگی گرمسیر شهر ستان اهواز 


روستایاریخی وکس سس 


اگر شماهم اهل گردش و گشت وگذاردر 
طبیعت هستید و از تماشای مناظر بکر ودست 
نخورده‌لذت می‌برید. پیشنهاد می کنیم از روستای 
تار یخی «وفس» دیدن کنید. مطمتناً سفری خاطره 
انگیز خواهید داشت. 

روستای وفس در شهر اراک در استان مر کزی 


۳۳ 


دراستان خوزستان قرار دارد. جمعیت آن‌طبق 
آخرین‌سرشماری, ۵۰۰نفر است.اغلب‌مردم آن 
به دامداری و کشاورزی مشغول هستند. قسمتی از 
خانه‌های روستا دارای بافت پلکانی است. قسمتی از 
خانه‌ها که در لب رودخانه ساخته شده‌اند نیز مورد 
توجه بسیاری از بازدید کنند گان قرار می گیرد. 

این مردم خوش زبان و میهمان نواز به زبان 
شیرین بختیاری صحبت می کنند. اکٹراً قوم و 
خویش هستند و هیچ کدام با هم غریبه نیستند و 
همانند سایر ساکنان مناطق جنوبی بسیار خونگرم 
ومهربانتد.همین خلق وخوی خوش آنهاست که 
باعث شهر تشان شده است و در ميان مردم منطقه 
شناخته شده و مورد احترام هستند. 


قراردارد.این روستادردل کوه‌هایی مر تفع ودر 
ار تفاع حدود ۰۰ ۲متری از سطح دریاواقع شده که 
آن رابا رار سای روستاها شهر های اطرافش قرار 
می‌دهد. اختلاف ار تفاع آن با مناطق اطراف باعث 
شده‌است که میزان بارندگی و ترا کم پوشش گیاهی 
نیز در این روستا بسیار بیشتر از نقاط اطراف باشد و 


الاعات سل سی رو ۳۹۶۰ 


مردم روسستای تیغن اصالتاً بختیاری چها رلنگ 
بوده واز نسل مردمانی شسجاع ونترس هستند. 
تیغنی‌ها به داب و رسوم و عقاید دینی و مذهبی هم 
بسیار پایبند و دیندار هستند. 

روستای تیغن در دامنه‌های مر تفع رشته کوه 
زاگرس قرار دارد و به همین دلیل, آب و هوای آن با 
شهرهای دیگر مانند اھواز, آبادان و خرمشهر تفاوت 
دارد. بااین وجود. آب وهوای روستانسبتاً گرم 
وخشک است. کوهستانی بودن منطقه وهمچنین 
فاصله زیاد آن از خلیج فارس و مناطق جنوبی استان 
خوزستان, باعث شده است که از دیگر شهرهای 
ا ا ا 

یکی از دیدنی‌های طبیعی روستای زیبای تیغن: 


آب وهوای آن نیز تفاوت چشمگیری داشته باشد. 
مناظر زیبای طبیعی, زمین‌های کشاورزی و باغ‌های 
میوه انبوه. چشمه‌های آب جوشان و بافت تاریخی 
ومنحصر به فرد آن باعث شده است که این روستا 
همواره‌یکی از مقاصد مهم و جذاب برای گر دشگران 
و مسافران و میزبان علاقه‌مندان و بازدید کنندگان 
باشد. روستای وفس رابه نام روستای«فسیل‌ها» 
کوه‌های‌اطراف آن,بقایای موجودات زنده که‌در 
لایه‌های ز مین مانده‌اند. به وفور دید ه‌می‌شوند. این 
بقایا مر بوط به زمان‌های بسیار دور بوده و فسیل 
شدهاند. بلند ترین نقطه‌ی وفس, کوه «قلنجه» با 
ار تفاعی در حدود ۲۷۴۵ متر است که در جنوب 
روستای وفس قرار دارد. کم ارتفاع‌ترین نقطه آن 
هم محلی در دشت وسیع «انجمن» با ار تفاعی حدود 
۰ متر است که در شمال روستاقرار دارد. با 
گسترش سازه‌های آهکی. غارهای طبیعی بسیار 
تماشایی دراین کوه‌ها بوجود آمده‌اند که‌از جمله آنها 
می توان به غار وفس و غار قلعه جوق اشاره کرد. 
Cc ١ 4 8 77‏ 
ساخته شده‌اند. این نوع بافت خانه‌های روستاباعث 


Ey‏ دک کر گرا رو سا رمدطرد 
رودخانه «رودعلاء» آب مورداستفاده کشاورزان 
روستا برای آبیاری زمین‌های کشاورزیشان و 
همچنین آب مورد نیاز برای دام‌هایشان را تامین 
می کند. منظره اب خر وشن این رودخانه پر اب. 
جلوه‌ای دیدنی‌تر به روستا می‌بخشد. 

اغلب مر دم‌روستابه دامداری‌و کشاورزی 
مشغول هستند. خوشبختانه شرایط و اوضاع 
ایر تایه ا ا E‏ 
مهم‌ترین محصول آنهاء برنج چمبای روستااست 
که عطر و طعم خوشی دار د. عطر برنج کشت شده 
در روا تام فضای منطته رادر تاب ان‌ھاہر 
کا ا ا رن 


شده که آن را ماسوله استان مر کزی هم بنامند. 

از دیگر دیدنی‌های‌این روستای‌قدیمی,بنای 
زیار تگاه‌امامزاده شاهزاده حسین (ع) است که به 
دوران صفوی تعلق دارد.دو امام‌زاده‌دیگر به نام‌های 
امامزاده‌یحیی(ع) و امامزاده‌اسماعیل(ع)نیز در 
این روستاقرار دارند که قدمت طولانی و هزار ساله 
وفس رانشان می‌دهتد. طبق آخرین سر شسماری 


انجام شده جمعیت کنونی روستاحدود لے ۲نفر 


است ومردم بیشتری بەروستامی آیند. گاه‌دوتاچند 


مناسب وبیشتر مسیرھای داخل روستاو کوچه‌هاو 
جیایان‌ها آسفالت است از دیگر جاذبه‌های کے 
و تماشایی این منطقه می‌توان کوه بلند و چشم نواز 
«قلعه عنتر» را نام برد. مردم روستاو بسیاری از 
ا ہ١‏ اوقات فراعت 
خود را آنجامی گذرانند و از طبیعت آن استفاده 
می کنند. چشمه پر آب «برم جمال» نیز دیگر مکان 
دیدنی این منطقه است. 

بااینکه اکثر مردم تیغن به کشاورزی و 
دامپروری مشغول هستند. این امر باعث نشده که 
آنها از تحصیل دوری کنند, بلکه این روستا معلم‌هاو 
مهندس‌ها و پزشک‌های بسیاری رادر خود پرورش 


وبه کشورمان تحویل داده است. 2 


کر ی یت حسین (ع) 


برابر هم می‌شود. مر دم وفس با لهجه وفسی موسوم 
به «ووسی» که یکی از لهجه‌های قدیم پارسی باستان 
ااا ا سے کا 
اکثر آنها کشاورزی. دامداری و باغداری است. 

مسیر دستیابی 

روستای وفس در فاصله ۱۲۰ کیلومتری‌اراک 
واقع شده‌است این روستااز توابع بخش مر کزی 
شهرستان کمیجان است ودر ۱۵ کیلومتر شمال 
نر کی آن فراردارد. متیر دسترسی به‌این زوستا 
77٤77‏ مھ" : 
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۵ ان ۹رر کا 
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سا 


۳ # 
استادمحمد کاظم نیکنام 
قال الکاظم عليه السلام: ۱ 
آن ا... حرم الجَنَة علی کل فاحش 
هفتمین امام معصوم حضرت موسی بن جعفر 
که درو د بیشمار مایراوباد فر مودند:خداوندبهشت 
رابر هر زشت گوی بدزبان حرام کرده است. 
یکی از آفت‌های‌مهلک برای زبان. زشت گویی 
است. 
پیامبر گرامی فرمودند:ان |... تعالی لایحب 
الفاحش... خداوند مردم بد گووبدزبان رادوسشت 
نمی‌دارد. 
آن حضرت در فرازی دیگر از سخنان گفتند: 
"آنا... تعالی یب ض الفاحش " خداوند شخص 
بد گوی بدزبان رادشمن دارد. در روایتی این چنین 
آمده است که خداوند عمل بنده رانمی‌پذیرد مگر 
آن کەاز گفتار وی خشنود باشد.زبان آن هنگام 
که به زشت گویی عادت یابد چون چاقوی برانی 
می گردد که دل‌ها را جر یحه دار می کند. 
ولذاعلی عليه السلام فر مودند: تیغ زبان از تيغ 
خنجر برنده‌تر است چرا که تيغ به دل می خورد و 
لذامولی در فرازی دیگر از سخنانشان می فرمابند: 
حداللسان امضی من حدالسنان.ضربت زبان به 
مراتب کاری‌تر از ضربت شمشیر است. 
هر بار گران اگر توان برد آسان 
هر گفته زشت را تحمل نتوان 
با تیغ زبان بر دل کس زخم مزن 
کز نیزه برنده‌تر بود تیغ زبان 
دوستان عزیز, زبان یکی از نعمت‌های بز رگ 
خداوند است.شکر این نعمت ار زنده آن است که 
درجهت لغ ووبیهوده گویی ودر مسیر آزردن 
دل‌ه ای مردم به کار گرفته نشود. افات زبان 
زیادن د تنهایکی از انهابدزبانی است که ادمی 


رااز چشم خداون د می‌اندازد و او 


می کند.امید آن که قدراین نعمت 
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راشناخته و جز در مسیر رضایت 

حق آن را به کار نبریم. و دقت کنیم 

که در سخن گفتن با دیگران. طوری سخن 
نگوییم که سبب آزار آنان شود. 
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همسایگان خطر! 

صدای بلند تندر ''کارسون''رااز خواب پراند.از جا 
برخاست و از پنجره غربی خانه‌اش در ''توسکالوسا''ی 
آلابامابه بیرون‌نگاه کرد..ساعت پن ج ونیم صبح 
۷ ریا ET‏ 
دانشجوی سال سوم دا کی ۲ ہہ" 
برنامه‌های صبحش را آغاز کرد پس از انجام کارهای 
معمول, خانه راتر ک کرد و برای شر کت در کلاس‌ها 
راهی‌دانش اروش بعد از پایسان کلاس,۔بانامزدش 
اشلی‌هریسون راردا ار 
دومی‌گذشت. یکی از آشناهابهار سال گذشته کارسون 
واشلی رابه‌هم معرفی کرده‌بود و زمان زیادی‌نگذشت 
که آنها چنان به هم علاقه‌مند شدند که نمی توانستند 
دوری از هم را تاب بیاورند بنابراین خیلی زود مراسم 
نامزدی آنها بر گزار شد و قرار ازدواج گذاشتند. 

اشلی و کارسون عاشق هم شده بودند وبرای 
ساختن آینده‌ای شیرین بر نامه‌ریزی می کر دند.اشلی 
دوست داشت در ماه ژانویه قبل از اينکه روز تولد او را 
جشن بگیرند. در مسابقه فوتبال تیم کارسون‌شر کت 
کند و هر دواتفاق راباهم جشن بگیر ند. اشلی به ورزش 
علاقه داشت اما چندان از ان سر در نمی ورد امااز 
وقتی فهمید نامزدش بازیکن فوتبال آمریکایی است: 
به این رشته علاقه خاصی بیدا کرد واز آن به بعد در 
پیر رجات ومسازقەفای تیم اوش رکف کرد. 

روزبیست وهفتم آوریل,بعد از تمام شدن 
کلاس‌ها به خانه کارسون رفتند تابا کمک هم باغچه 
حباط جلویی خانه رامر تب کنند و در آن گل بکارند. 
اشلی و کارسون در حیاط می گفتندومی خندیدند که 
آسمان باز هم خاکستری شدامااز باران خبری نبود. 
اشلی و کارسون به خانه بر گشتند و کارسون برای دوش 
گرفتن به حمام رفت. وقتی بر گشت. اشلی رادید که با 
نگرانی به صفحه تلویزیون خیره‌مانده است. گزارشگر 
آب وهوااعلام می کرد که یک "تورنادو ی خطرناک 
که‌طوفانی قوی است.در راه "توسکالوسا "ست.اشلی 
و کارسون به سرعت دویدند تخود رابه انباری خانه 
برس‌انند و پناه بگیر ند اما آنهانمی‌دانستند که خطر 
بیخ گوششان بود. خطرناک‌ترین و قدرتمندترین 
تورنادویی که تا ان زمان الابامارادرنوردیده بود. 


زود خود رابه انباری رساندند و کارسون سعی کرد 
به نامزدش آرامش بدهد اما خودش هم مطمئن نبود 
حرف‌هایی که می‌زند. هروس ت ال لات دربيایند. 

چند مایل آن طرف تر در شسرقی‌ترین بخش 
توسکالوساء باب‌داولی نگ ؛ کارشناس‌برق و 
خان_واده‌اش جل_ودرایستاده‌بودند وبه افق نگاه 
می کر دند. آنهاباحیرت‌دیدند تعدادی از همسایه‌ها 
با عجله به طرف پناهگاه می‌دوند. درست همان لحظه 
که "مریلین داولینگ سیزده ساله به آسمان اشارہ 
کرد وخواست حرفی بزند. "ونی "رادید که مثل یک 
پر سبکبال به هوا بلند شد. همه جیز مثل صحنه‌های 
فیلم‌ه ای مهیج‌هالیوودی بود. باب وقتی نگاهش را 
از آسمان گرفت. گردباد رادید که فاصله زیادی با 
آنها نداشت و بد تر اینکه» داشت به طرف آنها یورش 
می آورد وهرچیزی را که سر راهش بود. تابودمی کرد. 
باب به چشم خودش دید که بر خی از همسایه هاحتی 
پایشان به پناهگاه‌ نر سیده‌است. تازه آن موقع بود که 
فریاد زد: "ما تو دردسر بز ر گی افتادیم!" 

خانەی بر باد رفتگان! 

کار سون‌همان‌طور که اشلی رامحکم گرفته بود. با 
صدایی آهسته که لابه‌لای غرش‌های بلند و کر کننده 
باد و طوفان گم می‌شد. می گفت: "عزیزم نگران نباش. 
همه چیز درست میشه. مانجات پیدامی کنیم. "اما 
می‌ترسم..." کار سون همچنان او راامیدوار می کر د. 
دست ‌هایش راچنان دور او حلقه کرده بود که گویی 
می‌خواهد از چیزی گر انبها محافظت کند.امااینطور 
نشد. چند ثانیه نگذشت که کارسون از انباری بیر ون 
کشیبده‌شد ومثل تیری که‌از کمان رهامی‌شود. به 
هوابلند شد وچندمایل آن سوتر.به شدت به زمین 
پرت شد. کارسون آسیب زیادی دیده‌بود. وقتی چند 
لحظه بعد چشم هایش راباز کر د.به سختی می توانست 
اطر افش راتشخیص بدهد. خانه‌اش ناپدید شده بود 
و حالا فقط کپه‌ای پاره آجر و سنگ و تخته چوب آن 
طرف جاده روی هم تلنبار شده بود. اشلی هم نبود. 


کارسون در سکوت ناگهانی پس از گردباد که 
سعی کرد به دور وبرش نگاهی بیندازد. سر گر دان بود. 
دنبال اشلی می گشت اما هیچ نشانه‌ای از او پیدا نکرد. 
مج دست راستش شکسته بود.سرش از چند ناحیه 
آسیب دیده بود و بای راستش برید گی‌های متعددی 
داشت وخون سر تاسر صور تش راپوشانده‌بود. مدام 
نام اشلی راصدا می‌زد اما جوابی نمی شنید. 

نزدیک‌ساعت ۷صبح کارسون که‌هنوزلباس‌های 
خونی بر تن داشت و مقداری از خر ده ریزه‌های شيشه 
همچنان در سرش بود. دراتاق یک بیمارستان 
سر و صدای آدم‌ها به گوش می رسید. چشم گرداند و 
مادرش راغرق در اشک کنار تختش دید. کارسون به 
خودش آمد و سراغ اشلی را گرفت.مادرش در حالی 
که‌اشک‌هایش راپاک می کرد سر ش راتکان داد و 
گفت:''متاسغم...اشلی رواز دست دادیم..." کارسون 
فریادزد:'"'نه...نه...شسمااشتباەمی کنید.اون نمی تونه 
رفته‌باشه... مادر کارسون ارام ارام برایش توضیح 
داد که جسم بی جان نامزدش رادر حالی پیدا کر ده‌اند 
که گردنش شکسته بود. کارسون به شدت متاثر شد و 
آنقدر گریه کرد که دیگر اشکی برایش نماند. 

فوتبال علیه طوفان! 

سپیده‌دم بیست وهشتم آوریل. یک روز پس از 
آن‌فاجعه, "نیک سابان مربی تیم فوتبال آمریکایی 
دانشگاه آلاباما که‌بارهابا کارسون‌تماس گر فته‌اما 
موفق نشده بود از حالش باخبر شود شماره‌اشلی. 
سابان''نمی دانست اشلی مرده‌است.او آن ساعت با 
مسئول استعدادیابی تیم جلسه داشت اما کمی پس 
از حضور در دفتر کارش. متوجه شد نمی تواند دست 
روی دست بگذارد. سوار ماشین شد وبه طر ف محوطه 
دانشگاه راه‌افتاد.نیک‌سابان در حیاط‌دانشگاه‌باچهره‌ی 
هراسان بیش از سیصد دانشجو روبرو شد. بچه‌هاوقتی 
مربی دوست داشتنی خود رادیدند. آرام شدند.سابان 
باآنهاحال واحوال کرد و گفت: ببینید بچه‌ها! 


الان وقت غصه خوردن وترسیدن نیست. حالاوقت 
شماس.وقت اینکه بلند شین و شهر مون رو دوباره‌از 
نوبسازیم.ماحالا هم باید درست مثل یه تیم از پس 
مشکلات بربیایم '. 

اولیسن صبحی که پس از وقوع تورنادوطلوع کرد 
آسمان کاملاً آبی و صاف‌بود. آخرین امار تلفات در 
شهر. ۵۳نفر گزارش شد که شش نفرشان دانشجو 
بودند. سابان خوب درک می کرد که حالا بیشتر از 
یک مربی فوتبال مسئولیت دارد. او از مربی‌هایی بود 
کر NC‏ 
چشمشان به او بود و منتظر بود ند بقیه داستان رااز زبان 
او بشنوند. همسر مربی سابان می گوید این نخستین بار 
در زندگی حرفه‌ای او بود که کاملاً از فکر فوتبال‌بیرون 
آمده بود و دغدغه‌های دیگری داشت. نیک سابان در 
رختکن اس تاد یرم تنها مکاتی که برق داشت,مقابل 
بازیکنانش ایستاده بود. این اولین بار بود که پس از ان 
فاجعه. اعضای تیم دور هم جمع می‌شد ند. مربی باز هم 
از وضعیت اضطراری شهر گفت و اینکه باید با کمک 
هم به مردمی که به کمک نیاز دارند. یاری برسانند. 
بعدازاین جلسه.سابان به بیمارستان وبه ملاقات 
کارسون رفت. اما می‌دانست هیچ کلمه‌ای نمی تواند 
معجزه کند واز اندوه‌ودرداوبکاهد. مربی.دست 
کارسون را فشرد و گفت: "تو بايد خدارو شکر کنی که 
زنده‌موندی. ما به خاطر تواينجاييم. توتنها نیستی." 
بیش از ۰ ۵نفرازهم تیمی‌ه اومربی‌ها ودوستان 
کارسون آن روز برای ملاقاتش به بیمارستان رفتند و 
با او همدردی کردند. 

بازیکنان فوتبال حدود ۳۶ساعت 
پس از آرام گرفتن تورنادو در خیابان‌ها 
راه‌افتاد ند وهمه‌جاراجست وجو 
کردند تااگر خیابانی مسدود شده بود یا 
کسی به کمکی نیاز داشت, کاری‌انجام | 
بدهند. آمبولانس‌ها در خیابان‌ها | ژیر 
می کشیدند. سے روز و هر روز ۱۲ 
ساعت. باژیکتان تیم در سخت ترین مناطق مشغول 
پا کسازی شدند. 

مربی تیم فوتبال. "نیک سابان "و گروهی دیگر 
م رکز خیریهای راه‌اندازی کر دند وسه ماه پس از 
7 سای د را اس د غاز 
شد.دوهفته بعد از اینکه اولین بیل‌ها مین رازیرو 
رو کردند. بازیکنان تیم تصمیم گر فتند در این کار هم 
مشار کت کنند.بازیکنان رشته‌های مختلف ورزشی 


مریلیسن داولینگ سیزدہ ساله به 
آسمان اشاره کرد و خواست حرفی بزند 
اما ونی" رادید که مثل یک پر سبکبال به 
هوابلند شد. همه چب ز مثل صحبه‌های 
فیلم‌های مهیج‌هالیوودی بود 


نیزبه این بچه‌هااضاقه ن دند و گر وہ کاملی رات کیل 


دادند. 


در نخستین روز از ماه سپتامبر. دو روز پیش از 
مسابقه آلابامابایکی از تیمها از طرف شهرداری 
یک تقديرنامه به تیم اهداشد. در روز مسابقه, در 
رختکن ولحظاتی پیش از شروع مسابقه. سابان شروع 
به حرف زدن کرد: الان درست زمانیه 
که قراره همه چیز از نوش روع بشه.باید 
طوری بازی کنید که بعد صحنه خوبی از 
این دیدار توذهنتون ثبت بشه وهروقت 
به یادش می‌افتید.به خود تون افتخار 
کنید. اعضای تیم برای بازی مقدماتی 
به طرف زمین دویدند.ه واداران یکصدا 
تیم راتشویق می کر دند. این فقط تشویق و 
قدردانی از ورزشکارانی نبود که سختی‌هاراتاب اورده 
بودند؛ این فریاد تحسین توسکالوسا بود. نشانه‌ای بود 
از اینکه زخم‌هاو دردهای شسهر در حال بهبود است. 
تیم آلابامادر این رقابت پیروز شد. برای 
تمام شهر وندان این بازی‌ها وپیر وزی‌هامثل 
جلسات گر وه‌در مانی‌بود.فر صتی‌بر ای‌اینکه 
دورهم جمع شوند.احساسات خود رابروز 
دهند و در تب و تاب شیرین و به یاد ماندنی 
فوتبال غرق شوند. حالا همه از تورنادو و 
تاثیری که ممکن بود بر باز یکنان تیم داشته 
باشد. سوال می کر دند و می خواستند رازاین 
موفقیت‌هارابدانند. اشتیاق باز یکنان هم چند بر ابر 
شده بود و با نیرویی به زمین بازی می‌رفتند که پیش 
از این در خود سراغ نداشتند. 

یکی از رقابت‌های مهم تیم با تیمی به نام ''ال. اس. 
یو" بود. آلاباما پیش از این چند بار از این تیم شکست 
خوردهبوداماحالا با ا هو تا بایان 
بازی زمان زیادی مانده بود. 


۵ بر صفر جلو بود. همان‌طور که زمان پیش می رفت» 
تابلوامتیازها هم نتیجه رانشان می داد: آلاباما ال 
اس. یو" صفر. بازی تمام شد. 

''کارسسون تینکر " که‌هنوز درغم از دست دادن 
نامز دش عزادار بود به محلی در جایگاه که پدر و مادر 
نامزدش نشسته بودند. چشم دوخت. نیمه‌های همان 
شب قرار بوداشلی و او تولد بیست و سه سالگی اش 
راجشن بگیرند. فقط ٩۰‏ دقیقه مانده‌بود. کارسون به 
یاد قول اشلی‌افتاد.اینکه قر ار بود جشن پیر وزی راب 
جشن تولد او یکی کنند و همان شب تاریخ عروسی را 
به پدر و مادرها اعلام کنند. کارسون که یک خبرنگار 
هم کنارش راه می‌رفت. در حالی که چشم‌هایش پر از 
اشک بود. در زمین قدم می‌زد. هنوز فکر اشلی در ذهن 
وروحش زنده‌بود. در دلش زمزمه می کرد: احتی یه 
لحظه هم بدون فکر کر دن به تونمی گذره". چند لحظه 
بعده واداران‌دورش‌را گر فتند واومجبور 
شد غمش رادر دلش ینهان کند و لبخند به 
لب بنشاند. 

مربی سابان و اعضای تیم وارد رختکن 
شدند.پیر وزی‌درد وفصل پیایی‌شادی را 
برایشان به‌ارمغان آورده‌بوداما این قهرمانی 
بابقیه فرق داشت وهمه این رامی‌دانستند. 
سابان دستش رابلند کرد و رختکن در 
سکوت کامل فرورفت.مربی کمی‌منتظر ماند. به 
گفت: ماامشب دردهایمان رادفن کردیم!" 

بازیکنان دوش گر فتند.لباس‌های خود راپوشید ند 
ودر میان همهمه طر فداران سوار اتوبوس شدند. پدرو 
مادراشلی‌هم گوشه‌ای ایستاده‌بودند تابرای آخرین 
لحظه. شادی بچه‌ها را ببینند. مادر اشلی به ساعتش 
نگاه کر د. چند دقیقه به ساعت دواز ده‌مانده‌بود. آنها 
می خواستند زودتر آنجاراتترک کنند چون تصمیم 
داشتند لحظه بیست و سه ساله شدن دخترشان را تنها 
باشند.هنگامی که در خانه بودند وعقر به‌های‌ساعت 
روی دوازده ایس تاده بودند. گوشی مادر اشلی لر زید. 
یک پیغام از طرف کارسون 
آمده‌بود: اشلی عزیزم. 
تولدت مبار ک!" 


+ 7| 
ِ سر 4 
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اشاره:دوباره فیل ما یاد هندوستان کرده... بلهء 

منظورم اينه که_به قول آقایون مجلس می خوام 
یک نطق خارج از دستور رابه عنوان مقدمه 
تقد یمتون کنسم؛وباز هم سریال‌های تلویز یونی. 
راستش رابخواهید. ما تادیروزنگران بودیم که 
این شبکه‌های ماهواره‌ای دارند بد آموزی می کنند. 
از شما چه پنهان, کم کم باید نگران باشیم که برخی 
از بد آموزی‌ها, از همین سر یال‌های خودمان.ممکن 
است فاتحه‌ارزش‌های جامعه و بخصوص خانواده‌ها 
رابخواند مثلآهمین سریال همه چیز آنجاست" 
[ که‌هنوزهم نفهمید یم همه چیز؛ کجاست؟]بله, 
در همین سر یال مشاهده می کنیم که چه راحت 
قبح برخی از ارزش‌های خانواد گی به راحتی از بین 
میره؛دختر کی که خیلی پول رادوست دارد.عاشقی 
مردی که هم سن پدربزر گش می‌باشد شده و....و 
بعداز کلی سر کار گذاشتن بینند گان. سرانجام 
وقتی دستش رو می‌شود. و خان واده‌اش از افکار 
نادرست اوباخبر می‌شوند. تمام تنبیه او در حد یک 
فریادزدن از سوی برادرش است) یعنی مادرش او 
رابغل می کند ومی گوید: "من هم مقصرم "وپدرش 
که در این سریال نماد یک پدر مومن ایرانی است- 
کم‌مانده‌برای دختر کش یک عروسک هم به عنوان 
جایزه بخر دا جالب اینکه همین پد ر متعصب. به تنها 


کسی که در خانواده کمی غیرتی شده می گوید: 
"این مسخره‌بازی را تمام کن" تا پسرش هم برود و 
ناراحتی را از دل خواهر خلافکارش دربیاورد! 

خلاصه که خدا آخر و عاقبت این سر یال‌ها را به 
خیر کند. خداراشکر که همین اطلاعات‌هفتگی " 
خودمان؛ به خاطر جذب خواننده و بالارفتن تیراژ. 
تن به هر چیزی نمی دھد! 

مقدمه خارج‌ازدستور رارها کنیم وبرویم سراغ 
"نان و ماست" خودمان تاہبینیم در "داستان زند گی 
"این شماره چه می گذرد؟! 


درپت وپهن وبیرنگ زندان»از دور واز پنجره 
آخرین بند زندان هم پیدا بود.... نگاهم خیره به آن در 
بودوبه آرزوهایی می ‌اندیشیدم که درپشت ا ن‌در 
انتظارم رامی کشید و.. 

سه سال صبر کردی.... طاقت نداری این یکی. 
دودقیق هراهم تحمل کنی امیر علی "؟ بچه‌هابرات 
هدیهدارند...اینهارا داداصادق گفت؛مسولین 
زندان "آقاصادق صدایش می کردند. اما زندانی‌ها با 
لقب "دادا صدایش می کر دند؛ از بس برای تک تک 
زندانی‌ها داداش "بود و به داد همه می‌رسید. مثلا 
همین که می فھمید یک زندانی دجار مشکل شده به 
هر شکلی که می‌توانست کمکش می کر د؛ هم از نظر 
مالی و هم مسائل روحی!درست مثل روزی که من پا 
به‌اینجا گذاشتم... 


وقتی حدود هزار روز قبل پایم به زندان باز شد. 
جوان ۳سلله‌ای بودم که تا آن روزبلد نبودم "قبض 
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را غلاعات را ما رو ۰ ۳۰۱۶ 


جریم ه عبور از چراغ قرمز "راچگونه باید بپردازم؟ 
که یک دفعه به جرم تلاش برای خالی کردن صند وق 
پول‌شر کتی که در آن مشغول به کار بودم» راهی زندان 
شدم همان موقع ''رئیس شر کت که خیلی هم مرا 
دوست داشت وباورنمی کرد که من دزدی کر ده‌باشم. 
گفت: "شونزده میلیون تومان از این پول کم شده.... تو 
که هشتاد میلیون رابر گر داندی....اين شونزده‌میلیون 
رو هم پس بده تا منم شکایتم رو پس بگیرم" 

ام امن پس ندادم. یعنی دست من نبود که پس 
بدهم.... ولی کافی بود زبان باز کنم و بگویم که به سراغ 
"گیتی "بر وید که در آن صورت نه زندانی می‌شدم ونه 
حتی‌برایم سابقه‌ایبه‌وجودم ی آمد...امابه خاطر قولی 
که به گیتی دادہ بودم سکوت کردم به خاطر عشقی که 
کرد "تا وقتی پولمو ندی باید توی هولفندونی بمونی!" 

وچهروزهای تلخ وسختی بود آن‌روزهایی که 
تازه‌پا به زندان گذاشته بودم: در کنارم همه جور 
آدمی می دیدم؛ کراواتی‌هایی که اختلاس‌های جند 
میلیاردی کردہ بودند تا "پاشنه خوابیده‌هایی که به 
خاطر جیب بر ی راهی ز ندان‌شده‌بود نداازمواد فروش 
گرفته تامعتاد وقاتل و... ودر آن‌روزهافقط دواتفاق 
باعث شد من سر پابمانم:ابتداعشقم به گیتی واینکه 
امیدوار بودم حالا که داخل زندان‌هستم, "گیتی "هوای 
مادرپیرم رادارد وبه من هم قول داده‌منتظر م بماند 
تا آزاد شوم»و دلیل دوم هم "دادا صادقی" بود که از 
همان لحظه ورودم به زندان زیر پر وبالم را گرفت و 
مثل یک پدر مراقبم بود. 

روزاول راه ر گز فراموش نمی کنم.... گوشه سلول 
نشسته ودر خودم کز کر ده‌بودم وسیگار داشت لای 
انگشتانم دود می شد. مردی که پنجاه سال رارد کرده 
بود و چهار شانه و قد بلند و موهایی خاکستری داشت. 
آرام کنارم نشست وبا لحنی مهربان گفت: بگذار یک 
بار هم به آتش یک تازه وارد بسوزیم... 

این را گفت و سیگارش رابا آتش سیگارم روشن 
کرد.. 

او که بعداً فهمیدم از جرم من هم باخبر است» دود 
سیگارش رابا آهی پرصدا بیرون داد و زمزمه کرد: 

-خیلی‌هافکر می کنند چهار دیواری زندان یعنی 
آخر دنیا... پربیراه‌هم نمی گن, زندان یه جورایی آخر 
دنیاست....اما من براش یک تفسیر دیگه‌ای دارم... 

من میگم زندان, یک ایستگاه‌مانده‌به آخر دنیا... 
بی خود نیست زندونی‌ه ای قدیمی اسم اینجارا 
گذاشتند ''کفارہ گاه دنیا'! 

راست میگن.... تنهافرق زندان با جهنم اينه که. 
اک کو داف بزرگ کرده باشی و فیچکس مچ ات 
رو نگیره و کارت بیفته به آخرت. توی جهنم دیگه راه 
بر گشت نداری و هزار بار هم فریاد بزنی غلط کردم. 
یا از ته دل اظهار پیشیمونی کنی.... فایده نداره! امااگر 
موقع خلاف کردن مچات رو بگیرن و کارت بیفته به 
زندان, لااقل این دلخوشی رو داری که بگی؛ هنوز 
فرصت واسه جبران دارم!" 

حرف‌های ''داداصادق''یک جور عجیبی ادم 


راآرام می ساخت,نەفقط من. که تک تک بچه‌های 
زندان.حتی گنده‌لات‌های زندان کافی بود فقط جند 
دقیقے کنار اوبنشینند تا آرامش واقعی بیابندو آن 
روز من هم همین حال را داشتم. با این حال وقتی "دادا 
صادق سوال کرد: "جرابقیه پول راندادی تاخلاص 
بشی؟" انگار هنوز به اواعتماد نداشتم که سکوت کردم 
و سرم را انداختم پائین! 

اوھم حسم رافهمیدم که سر پا شد و زد روی‌شانه‌ام 
و گفت: درستش همینه....دل آدم سفره نیست که هر 
داشتی درد دل کنی. روی من حساب کن جوون...! 

هنوز چهار روزاز حرفش نگذشته‌بود که سفره 
دلم "رابرایش باز کردم:یعنی هم ان‌یکی, دوروز 
اول آنقدر در مورد مرام ومعرفت وجوانمردی و 
"رازداری"داداصادق شنیده‌بودم که خیالم‌راحت 
بود. اما روز چهارم حضورم در زندان, وقتی اجازه پیدا 
کردم وبرای‌اولین مر تبه بامادرم سه دقیقه تلفنی 
حرف زدم.حرف‌های مادر جگرم را آتش زد.روی 
تختم دراز کشیده‌بودم و ارام وبی صدااشک می ریختم 
که‌دوباره "داداصادق "سر و کله‌اش پیداشد ولبه تخت 
نشست وبه آرامی -طوری که بقیه نشوند-زمزمه 
کرد: "من نمی دونم اون کسی که مرتبه اول این تخم 
لق‌روانداخت تودهن خلقا... کسی که "مرد گریه 
نمی کنه!" واسه چی این حرف روزد؟ نمی‌دونم؟ یاتو 
عشق نباخته بوده يا توی رفاقت زمین نخورده بودہ یا 
بابت جیب خالیش شرمنده نشده بوده...! 

اینها را گفت. بغضم شکست و گریه‌ام بیشتر شد. 
بااشاره‌اودو سه تااز همبندانم که‌توی اتاق بودنداز 
سلول خارج شدند.انگار فهمیده بود دلم می‌خواهد هق 
هق کنم!بعد هم با آرامشی که حضور او در جانم تزریق 
کرده بود. شروع به گفتن کردم: 

-فکر نمی کردم به این زودی کم بیارم دادا 
صادق.... به خدا واسه خودم کم نیاوردم... یعنی من 
معتقدم هر کس هر کاری می کن باید تاوانش رو هم 
بده....حالا هم من بابت خلافی که کردم -مخصوصاً به 
باشه می‌دم.اما... اما میدونی دادا.... غصه‌ام... فقط به 
خاطر مادر مه! 

اینه ارا گفتم دوب اره‌بغض راہ گلویم رابست. 
داداصادق بازویم رافشار داد و لبخندی تلخ بر لب 
نشاندو گفت: گریه کن رفیق.... گریه کن که قشنگترین 
و باارزش‌ترین اشک‌هایی که می‌تونه از چشم یک مرد 
بیاد. مال زمانیه که به خاطر مادرش اشک بریزه.... 
گریه کن رفیق! 

چند دقیقه‌ای اشک ریختم و چشمانم که سبک 
شد انگار دوست داشتم با "درد دل" کردن برای 
"داداصادق" دلم راهم سبک کنم؛ 

من بچه سختیام داداصادق....پدرم نصاب 
سنگ‌های روی نمای ساختمان بود و کار گر روزمرد. 
تااینکه یک روز موقعی که بالای داربست مشغول کار 
بود. تخته زیر پایش جابجا شد واز ۲۷ متر ارتفاع آمد 
پایین وخ ودش یک آخ گفت ویک عمر آخبرای‌من 


ومادرم به جا گذاشت!با این حال خدا خیلی دوستمان 
داشت که صاحبکار پدرم که هفت. هشت سال باهاش 
کار می کرد. ادم باش فی بود و با اینکه می‌توانست 
نهایتاً سه. چهار ماه حقوق پدرم رو بده و دهان مادرم 
روببنده-وقانونً هم هیچ وظیفه بیشتری نداشت - 
اماچون از وضع زند گی ما باخبر بود یک واحد از 
آیارتمان‌های ۴۵متری را که در جنوب شهر ساخته 
بود.به نام مادر کرد... آن روزها من سیزده سالم بود 
وغیرتی شده‌بودم ومی خواستم تر ک تحصیل کنم 
وبرم‌سر کار.ولی‌مادرم. سر خاک پدرم که نشسته 
بودیم منو قسم داد که "پدرت ارزو داشت تو ادم 
حسابی بشی و اگر می‌خوای روحش شاد بشه» فقط 
درس بخوان ۲ 

منم "ارواح خاک پدرم"رابرایش قسم خوردم 
وبه‌مادرم قول دادم "آدم حسابی "پشم!از آن به بعد 
بود که مادرم با سختی و بدبختی شکم من و خودش را 
سیر می کرد. دلمان خوش بود که اجاره خونه نمیدیم. 
ولی یک زن تنها که چهار کلاس سواد داره. چطوری 
می‌تونست به راحتی خرج زند گیمون و درس خواندن 
منوجور کنه؟ امامادرم مثل شیر زن پای حرفش 
وایساد. هر کاری بلد بود و نود انجام‌داد تایک نان 
حلال,با کار شرافتمندانه بیاره«سر سفره‌مون...از 
سبزی پاک کردن و گرفتن آب لیموودرست کردن 
رب گوجه برای خانواده‌های مرفه تا کلفتی کردن 
برای همان خانواده‌ها! تابالاخره‌من دیپلم گر فتم و بعد 
ازاین که به خاطر کسالت مادرم.از سربازی معاف 
شدم. آنقدر درس خواندم تادر کنکور قبول وشدم 
دانشجوی حسابداری: همه امیدم این بود که زود تر 
درسم تمام شود وبروم سر کار و دیگر نگذارم مادرم 
که حالا تر ک پوست صور تش, به اندازه ترک های 
دستانش شده‌بود. کار کند. کم کم داشتم به آرزوهایم 
نیز می‌رسیدم.حتی در دوره دانشجویی نیز با شغل‌های 
نیمه وقت وپاره‌وقت. آنقدردر آمد داشتم که مادرم با 
خیال راحت خانه نشین شود و منتظر یندہ روشن تنها 
فر زندش باشد تابالاخره‌درسم تمام شد و امیدوار بود م 
هر چه‌زودتر شغلی خوب پیدا کنم و تنها آرزوی‌مادرم. 
یعنی دیدن عروسش راهم بر آورده‌سازم.اتفاقاهر 
دوی این ارزوها داشت بایک اتفاق رخ می‌داد؛در 
همسایگی‌مان دختری به نام ''رھا''زندگی می کرد که 
دختر مھربانی بود و مادرم خیلی دلش می‌خواست من 
با او ازدواج کنم. من هم این فکر رادر ذهنم داشتم. و 
بیشتر از من. این رها بود که از رفتارش فهمیده بودم 
به من علاقمند شده‌امهمترین کاری که برایم کرد 
جور کر دن یک کار در شر کتی بود که‌باشر کت انها 
رابطه کاری داشت: رها منشی یک شر کت بود و 
موقعی که فهمید در شر کتی که "مهندس عبداللهی " 
مدیرعامل آن‌بود.دنبال‌یک کار مند حسابداری 
می‌گردد. مرابه آن شر کت معرفی کرد مدیرعامل 
آن شر کت هم که_به گفته خودش- رها رااز 
چشمانش هم بیشتر دوست داشت. مرا استخدام کرد 
وحالا همه چیز مهیای این بود که من به مادرم بگویم 
ویک روز به خواستگاری "رها برویم و...اماحضورم 
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در آن شر کت همه چیز راتغییر داد؛ "گیتی " که در 
آن شر کت تایپیست بود. آنقدر زیبابود که حواس مرا 
کاملاً از رها "دور کرد تفاوتشان هم این بود که گیتی " 
خیلی راحت‌تر دل مراربود وقبل از اینکه بفهمم چه 
اتفاقی دارد می‌افتد عاشقش شدم. آنقدر عاشق که 
وقتی گفت: ‏ آخر توبااین حقوق ماهیانه که نصفش 
راهم باید خرج مادرت کنی. چط وری میتونی منو 
خوشبخت کنی؟ "به جای اینکه بگویم حق با توست. 
بهاو گفتم "هر کاری از دستم دربیاد برای خوشبختیت 
می کنم! آن روز معنی نگاه گیتی رانفهمیدم.اماسه‌ماه 
بعد. خودش نگاهش رابرایم تفسیر کرد و گفت:تاحالا 
فکر کر دی من و تو داریم صبح تا شب مثل سگ جون 
می کئیے:اما آ قای‌مهندس داره سودش رومی‌بره؟ 
من یک نقشه‌ای دارم که اگر کمی جر آت داشته باشی. 
خوشبخت میشیم؛ بعضی روزها مهندس آنقدر پول 
می گذاره توی صندوق که حواسش نیست مبلغش 
چقدره؟من که منشی هستم واز ساعت رفت و مد 
مهن دس باخبرم.توهم که کل د صندوق راداری.... 
کافی ه فقط یک مق دار از آن پول رابرداریم آن‌وقت 
مطمتن باش نه مهندس عبداللهی باخبر میشه, ضمنا 
من و تو هم می‌تونیم آینده‌مان را بیمه کنیم! 

تاآن‌روزحتی فکر دزدی‌هم به سرم‌راه‌پیدا 
نکرده‌بود. این رابه گیتی هم گفتم. ام او آنقدر برایم از 
فریبش راخوردم وساعتی که مهندس نبود به سراغ 
گاوصندوق رفتیم و.... اما یک جای کار لنگ زد؛ داخل 
گاوصندوق آنقدر پول نبود؛ حدود شانزده میلیون 
تومان پول نقد بود و نزدیک به هشتاد میلیون تومان 
هم چک بانکی! گیتی پول‌ها رابرداشت و چک‌ها رابه 
من داد و گفت: تا مهندس نیامده برو بانک و چک‌ها 
رانقد کن. بعد هم دو تایی فرار می کنیم!" 

مانندآدم‌های مسخ شده, نگاهش کردم و چشم" 
گفتم. همیشه همینطور بود.وقتی گیتی نگاهم می کرد 
دست وپایم را گم می کردم, آن روز هم وقتی از گیتی 
جدا شدم و تا جلوی بانک هم رفتم.یک دفعه به خودم 
آم دم: "داری چیکار می کنی امیر علی.... می‌خوای 
کجافرارکنی که پیداتنکنند؟ ۱ ۲ ۱ 
میدی؟ بعد هم به موبایل گیتی زنگ زدم وهمین 
حرف‌ه ارازدم. ام ااوبه خاطر حضور مهندس در 
شر کت و اطلاع از دزدی, نمی توانست حرف بزند 
برایم این پیامک رافرستاد: مهندس از دزدی باخبر 
شده حق باتو بود اشتباه کر دیم.اماراستش رابخواهی 
من نز دیک به ۰ ۲میلیون تومان به یک نفر بدهکارم که 
گفته اگر پولش را تافردا ندهم. یا باید با اوباشم!!ایامرا 
زندانی می کند....امیر علی خواهش می کنم زند گی مرا 
نجات بده.... من ان پول را چند دقیقه قبل به طلبکارم 
دادم و دیگر نمی توانم از او پس بگیرم. اگر مرادوست 
داری حرفی از من نزن, اماجبرآن می کنم امیر علی...: 
نمی گذارم به زندان بروی, فقط کافیست یکی دو روز 
صبر کنی تاهر طور شده پول راجور کنم و..." 

همین طوریکریزمی گفتم و داداصادق فقط سیگار 

بقیه در صفحه ۵۷ 


مه 


دکت 


داه رده زدن به چییزی. بد دفاع کر دن از آن است 


6 د کت شر دعت 


ازساسا گزارشهای زندان 


->--0ھژ اک 


عقربه‌های ساعت در صفحه مدور از هم سبقت 
می گرفتند زمان پرارزش حضور در ندامتگاه به 
سرعت سپری می‌شد و من هنوز نتوانسته بودم 
حتی با یک نفر گفت‌وگو کنم! 

آن روز عجیب‌ترین روزی بود که من داشتم. 
هماهنگی‌ها به سختی انجام می‌شد. انگار یک گروه 
بزرگ در کارم بود و هر چه تلاش می کردم تا آن 
را باز کنم. گره کورتر و کورتر می‌شد. 

بالاخره ساعت نزدیک دوازده ظهر اولین نفر 
رابرای مصاحبه به دفتر آوردند. پسر جوانی بود 
حدوداً سی ساله و لاغر اندام. قد بلند و رشیدی 
داشت. پیراهن سفید و یا کیزه‌ای پوشیده بود. سر 
وصورت اصلاح کرده ومرتبی داشت. همین که 
وارد شد شروع کرد به صحبت کردن. از طرز 
حرف زدنش می‌شد فهمید ناراحتی اعصاب دارد. 
استرس زیادی داشت. آنقدر که نمی‌توانست یک 
جا آرام بنشیند. روی صندلی مدام جابجا می‌شد. 
این بی‌قراری حتی در چشمهایش هم دیده می‌شد. 
پلک چشمش مرتب می پرید. می‌خواست در چند 
جمله مشکلاش را بگوید و برود. اینطور تصور 
می کرد که باید سریع حرفش را جمع کند. سکوت 
کردم واودر چند جمله گفت که چط ور قربانی 
سوعاستفاده برخی از بستگانش قرار گرفته.وقتی 
سکوت کرد از او پرسیدم: 

الان بايد کار مهمی انجام بدهی؟ 

با تعجب سرش را به علامت نفی تکان داد و 
گفت: 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا تآأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


-نه... برمی‌گردانم داخل بند. 
گفتم: 
-پس وقت داری بیشتر با هم صحبت کنیم؟ 


خب بله... اینجا چیزی که فراوان داریم وقت 
است. 

گفتم: بااین حساب از خودت و خانوده‌ات بگو. 
بعد در مورد اینکه جه شد دجار این مشکل شدی 
صحبت می کنیم. پسر جوان خیره نگاهم کرد و بعد 
گفت: 

-من بچه شهرستانم. یک شهرستان کوچکی 
هست اطراف بوئین زهرا. مااصالتا مال ان 
شهرستان هستیم. همه کس و کارم آن شهر هستند. 
پدر و مادر و خانواده‌ام هنوز ساکن انجا هستند. 

پدرم اشپز ساده‌ای بود که در یک نهاد کار 
می کرد و مختصر حقوقی داشت. مادرم هم خانه 
دار بود. من سے خواهر بزر گتر از خودم دارم و سه 
برادر کوچکتر. در واقع بچه وسطی هستم. اما پسر 
بز رگ خانواده‌ام. 

وضعیت مالی خوبی نداشتیم. پدرم به تنهایی 
بايد خرج ۹ سے عائله را می‌داد. از دست مادر و 
خواهرهايم که کاری برنمی آمد. اما من به عنوان 
پسر بزرگ خانواده باید کمک خرج پدرم می‌شدم. 
همه بچه‌های روستا و شهر ستان‌ها اینطوری هستند. 


fariba_zavarei@yahoo.com 


بانشکرازھمکاری قوەقضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شھر؛قزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاهھای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان‌زندانها. 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهرانو تمامی عزیزانی که دار 
تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


من از وقتی مدرسه رو شدم. تابستان‌ها رفتم سر 
کار اینجوری حداقسل خسرج تحصیلم راخودم 
درمی‌آوردم. اکثر همشهری‌های ما در کار تولیدی 
کفش هستند. یعنی تقریباً همه در این کار تخصص 
دارند. من هم با اینکه پدرم این شغل را نداشت. اما 
بااین کار نا شسنانبسودم. عموها و دایی‌هايم همگی 
در کار کفش بودند و کمابیش کار گاه‌های آنها را 
از نزدیک دیده بودم. به همین خاطر وقتی قرار شد 
بروم کار کنم, بهترین کار این بود که در یک کفاشی 
مشغول شوم. همه تابستان‌های دوران دبستان را 
کار کر دم. کلاس پنجم که رفتم درس‌هاسخت تر 
شد و من در امتحانات خرداد ماه تجد ید آوردم. 
امابه جای آن که تابستان درس بخوانم. مثل هر 
سال رفتم سر کار. چون نسبت به تابستان قبل 
بزرگتر شده بودم. دستمزد بیشتری می گرفتم, این 
دستمزد باعث شد که بی‌خیال درس خواندن شوم. 
شهریور نرفتم امتحان بدهم و بے این ترتیب آن 
سال مردود شدم. مهر ماه که مدرسه‌ها باز شد 
حوصله نداشتم دوباره بروم پشت میز و نیمکت 
کلاس پنجم بنشینم بی خیال درس و مدرسه شدم. 
از طرفی مزد خوبی هم می گرفتم و پول باعث شد 
که دیگر اصلاً به مدرسه حتی فکر هم نکنم. 

همین که می‌توانستم بخوانم و بنویسم کفایت 
می کرد. من که می‌دانستم اول و آخر کفاش می شوم 
پس دیگر لازم نبود بیشتر از این درس بخوانم! 

کار می کردم و کمک خرج پدرم شده بودم. 
حداقل این جوری مادرم و خواهر و برادرهایم 
راحت‌تر زند گی می کردند. تا زمان خدمتم کار 
می کردم. ۹ سالم شد رفتم خدمت دو سال تمام 
خدمت کردم. از خدمت که بر گشتم خواستم بروم 

من تا آن زمان در همان شهر خودمان شاگردی 
کرده بودم یعنی حدود ۰ ۱ سال فقط شاگردی کرده 
بودم و دراین مدت کفاش ماهری شده بودم. وقتی 
از خدمت بر گشتم خواستم باز هم بروم مغازه یکی 
وشاگردی کنم که یکی از دایی‌هایم نشسست زیر 
با 

دایی من سال‌ها بود که در بازار کفاش‌های تھران 
کار می کرد و برای خودش برو و بیایی داشت. 

من آن زمان خیلی خانواده‌ام را قبول داشتم» 
وقتی آدم خانواده‌اش را قبول دارد بقیه اطرافیانش 
را هم قبول دارد. 

مثلا عمو دایی» خاله عمه و بچه‌هایشان را. فکر 
می کردم همانقدر که به پدر و مادرم اعتماد دارم و 
آنهاراقبول دارم باید بستگانم راهم قبول داشته 


باشم و به آنها اعتماد کنم. این اعتماد با خودش 
تعصب هم آورده بود. یعنی یک جورایی به انها 
متعصب بودم. یعنی هر چه آنها می گفتند برایم در 
حد نعوذ با... وحی منزل بود وقتی دایی‌ام پيشنهاد 
داد که بروم در بازار تهران کار کنم. تصور کردم 
که او خیر و صلاح مرا می‌خواهد و دوست دارد من 
زودتر پیشرفت کنم و یا اینکه می‌خواهد تا در امدم 
بیشتر شود و خانواده‌ام راحت‌تر زندگی کنند اصلا 
به اینکه چر من باید از شهر خودمان بروم و تهران 
کار کنم فکر نکردم. راستش را بخواهید پيشنهاد 
کار در بازار تهران نقدر وسوسه‌ام کرده بود که به 
هیچ چیز دیگری نمی‌توانستم فکر کنم. 

مادرم سفارش کرد که اگر قرار است بروم 
تهران کار کنم خیلی مراقب باشم و حواسم راجمع 
کش سو ایخ نار مارم راطل هغه بارش فاي 
مادرانه دیگرش تصور کردم و سرسری از کنار آن 
گذشتم. شش ماه در بازار کفاش‌های تھران برای 
دایی‌ام کار کردم. 

هر چەرادر ۰ سال شاگردیام یاد گرفته 
بودم برای دایی‌ام رو کردم. دایی‌ام وقتی استعداد 
وهمچنین خلاقیت مرادید. تشویقم کرد که حتما 
خودم هر چه زودتر یک تولیدی باز کنم. می گفت با 
این همه طرح که من دارم خیلی زود می‌توانم یک 
تولیدی ب ام داشته باشم. 

من جوان بودم.سن و سال و تجربه‌ای نداشتم. 
وقتی نزدیک‌ترین فامیلم. یعنی برادر مادرم این 
همه از کارم تعریف کرد و گفت حیف است بااین 
استعداد شاگرد بمانم. من فهمیدم که در این چند 
سال عمرم را تلف نکرده‌ام. این خیلی خوب بود که 
من کاری رایاد گرفته بودم که حالا می‌توانستم با 
ان آینده خودم را تضمین کنم. مدام خودم را تصور 
می کردم که تبدیل به یک تولید کننده صاحب نام 
شدہام, کلی کارگر دارم ویک کارخانه بزرگ را 
اداره می کنم. خانواده‌ام در یک خانه بزرگ زندگی 
راحتی دارندو خلاصه کلی آرزوهای دور و دراز که 
همه و همه از رویا به واقعیت در ا مده بودند. 

حقیقت را بخواهید به همه چیز فکر کردم جز... 
جز نصیحت مادرم. انگار تنها چی زی را که از یاد 
برده بودم همان جمله حواست رو جمع کن" بود. 


تولیدی زدند. مقداری جنس داخل ان ر بختند. 
مرا بردند بانک و برایم حساب باز کردند و دسته 
چک گرفتند و خلاصه طوری برخورد کردند که 
من احساس کردم نه فقط بز رگ شده‌ام که آدم 
مهمی هم شده‌ام. 

آدمی که چند دسته چک دارد. تولیدی دارد 
از اینکه همه اینها فقط یک دام است. دامی که من 
نادانسته در حال افتادن در آن هستم. يا نه بهتر 
بگویم در آن افتاده‌ام. 

دایی‌ام به من گفته بود که با آن چک‌ها برای 
تولیدی چرم ووسایل مورد نیاز را می‌خرد و از من 
خواسته بود که چک‌ها را امضا کنم و مهر تولیدی 
راپای آنها بزنم. من... من بی سواد از همه جا بی خبر 
که اصلاً قانون چک رانمی‌دانستم به خیال آن 
که در آمد تولیدی که حتی را نیفتاده بود بتواند 
چک ھا را پاس کند. پشت سر هم چک‌ها را مهر 
و امضامی کردم. خیالم هم راحت بود با خودم 
می گفتم اگر مشکلی پیش بیاید که دایی‌هایم پشت 
مرا خالی نمی کنند.انها هوای مرا دارند و مراقب 
این اعتقاد دارم که جیب من جیب آنهاست آنها 
هم همین حس را به من دارند. غافل از اینکه تمام 
این تصورات من در حد فکر و خیال است. من 
نمی‌دانستم در این دوره و زمانه آدم‌ها همدیگر را 
پل می کنند و از روی هم رد می‌شوند. من یک روز 
فکر می کردم دایی‌هایم مثل کوه پشتم هستند اما 
بعد فهمیدم آنها جلو جلو رفته بودند و برایم چاه 
کنده بودند! 

اواخر اسفند ماه بود که چند نفر با مأمور آمدند 
جلو در مغازه و مرا دستبند زدند و به جرم جعل و 
چک بلامحل بردند اداره آگاهی! 

اصلاً نمی‌دانستم ونمی‌فهمیدم چه اتفاقی دارد 
می‌افتد! اصلاً نمی‌دانستم آخر و عاقبت دستگیری 
من چه می‌شود. وقتی مرا بردند اداره آ گاهی, باز هم 
نا گاهان ه از دایی‌هایم دفاع کردم. گفتم چک مال 


هم افسر پرونده و هم قاضی داد گاه فهمیدند که 
من متوجه آخر و عاقبت پرونده‌ام نیستم. 

حتی در اداره آ گاهی افسر پرونده‌ام به من گفت 
که محال است این کلاهبرداری‌ها کار من باشد. به 
من گفت که بگویم چه کسی در این کار دست و 
نقش دارد. اما باز من اسم دایی‌هایم رانگفتم. گفتم 
مبادا آنهارا بگیرند وبه آنها دستبند بزنند. مبادا 
آبرویشان برود. مبادا برایشان مشکلی پیش بیاید. 
وقتی رفتم پیش قاضی او هم گفت بگویم پشت این 
کلاھبر داری‌ها چه کسی است؟ اما من باز هم اسم 
دایی‌هایم رانگفتم قاضی هم برای چک‌ها به من 
ده سال حبس داد.وقتی حبس گرفتم منتظر شدم 
دایی‌هايم بیایند سراغم و کمکم کنند اما خبری 
نشد و آن وقت فهمیدم در چه چاهی افتاده‌ام البته 
به حکم اعتراض کردم واز اتهام جعل تبرئه شدم 
و حکمم از ده سال شد هفت سال و شش ماه. بعد 
روز انداخته بود. دایی‌ام سه سال فراری بود. بعد 
از سه سال دستگیر شد امافور ا سند گذاشت و 
بیرون آمد. وقتی برایسش احضاریه رفت که بیاید 
داد گاه دوباره فراری شد. طوری که مجبور شدند 
صاحب سند را بگیر ند و این بار به خاطر آزادی او 
مجبور شد بیاید ولی باز هم زندان نیامد وبایک 
فیش حقوقی آزاد شد و رفت دنبال زندگی اش. نه 
سراغی از من می گیرد و نه سراغ خانواده‌ام می‌رود. 
الان هشت -نه سال است زندانم. اوایل خانواده‌ام 
به ملاقاتم میآمدند. اما بعد گفتم نیایند ملاقات 
انها فایده‌ای برای من ندارد. یکی باید پیدا شود این 
بدهی را که دایی‌هایم درست کرده‌اند بدهد. جمع 
بدهی‌ام از سه دسته چک ۵ بر گی, حدود چهارده 
_پانزده میلیون تومان است. شاید این عدد و رقم 
کمی باشد اما برای ما و خانواده‌مان زیاد است. پدر 
من یک کار گر بازنشسته است همه زند گی‌اش ۱۵ 
میلیون نمی شود. کسی را هم ندارم به دادم برسد. 
وقتی زندان آمدم فهمیدم جز پدر و مادرم به هیچ 
کس حتی به خواهر و برادرت نباید اعتماد کنی. 
اعتماد من زند گی ام را نابود کرد. نه فقط زند گی من 
که پدر و مادر و خواهر و برادرهایم هم دارند عذاب 
می کشند. اما کاری از دستشان بر نمی آید. 


(مددجویی که سر گذشتش را شنیدید. آنقدر 


ساده و بی آلایش صحبت می کرد که حتی یک درصد 
هم نمی شد حرف‌هایش را باور نکرد. شاید همین 
پاکی و ساد گی و صداقت او باعث شده که اینطور 
راحت قربانی یک سوءاستفاده مالی شود. اما اینکه 
چرا نزدیک‌ترین بستگان اوء اینطور بی‌رحمانه از او 
سوءاستفاده کر ده اند. جای تأسف دارد.او تمام مدت 
سعی داشته تا خودش را سپر بلای انها کند و انها چه 
بی رحمانه او را زیر پا گذاشته و از او عبور کرده‌اند! 
شاید این مساله ریشے در یک کینه و کدورت 
قدیمی داشت. شاید هم آنهادر بازار کسب و کار خود 


دچار مشکل شده بودند و او را قربانی نجات خود از یک 
مخمصه کرده اند شاید هم رقم چهارده-پانزده میلیونی 
که امروز برای خیلی‌ها رقم ناچیزی است. آن روزها - 
چیزی حدود ٩‏ سال قبل -برای آنها در بازار کسب و 
کارشان رقم قابل توجهی بوده و آنها را از یک مشکل 
بز رگ نجات داده. اما چرا آنها برای نجاتشان از بدترین 
راه ممکن استفاده کردند؟ این جوان که خودش و آنها 
معترف بودند جوان بااستعداد و خلاقی است می‌توانست 
در زمینے تولید به آن‌ها کمک کند وبا تولید طرح‌های 
جدید باعث رونق کارشان شود و به این تر تیب هم او به 
فعالیت اش ادامه می داد و هم آنهااگر مشکلی داشتند 


۳ ۱ 1 
۳/۵ الاعات ی 


از شکوفایی استعداد او بهره می بر دند.اینکه چرا 

برخی آدم‌هااز پسست ترین راه‌های ممکن می‌خواهند 
به منافع شخصی شان بر سند سوالی است که پاسخ آن 
محتاج شناخت بیشتری از روحیات این آدمهاست اما 
آنچه نا گفته پیداست این که برخی از عاقبت کارهای 
خود غافلند. ولی نمی دانند آن بالاهاء کسی در آسمانها 
ترازوی عدل به دست تمام اعمال مارا می‌سنجد و به 
هر کس به قدر وبهای دل و عملش پاسخ می‌دهد. 
هیچ کار خیر و شری از دیده او پنه ان نمی ماند. اگر 
آنها امروز از چنگال عدل الهی گر یختەاند بدانند فردا 
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همهی ما که دوران نوجوانی راپشت 
سر گذاشتەایم یاد ر خانه وفامیل 
نوجوان داریم» خوب می دانیم 
این دورانیکی ازبحرانی ترین 
وشایدمھمترین دورەھای 
زندگی هر انسانی است. 
نوجوان‌هامعم_ ول 
عجیب ترین یاحتی 
احمقانه‌ترین کارهارا 
انجام می‌دهند. آنها 
عاشق رانندگی با 
سرعت بالا هستند. 
دوست دارند بیشتر 
وقت خودرابیرون 
از خانے و درمهمانی 
بگذرانند. با هم‌سالان 
خود خوش باشند 
و... نوجسوان معمولاً 
از درس خواندن و 
رفتن به مدرسه بیزار 
و فراری است. گاهی 
بەشدت تنبل می شود و گاهی 
چنان‌انرژی‌دارد که پدرو 
مادر و اعضای خانواده ممکن 
است او رانشناسند. نوجوان با 
پدرومادر خود مدام در تضاد 
است و دعوادارد و گاهی 
حقیقت رااز آنها پنهان می کند 
اما تصور نمی کند رفتارش 
اشتباه است. 


جفت‌یابی در بیرون از خانه! 


برای بسیاری از ماسرزنش کردن نوجوان و 
زیر سوّال بردن رفتارهای بی‌محابای او کاری منطقی 
ا تامادائش مدان ا کا 
ندارند. تحقیقات و مطالعات نشان می دھد که دست 
کم برخی از این رفتارھاریشے روان شناختی دارند. 
تکنولوژی‌های نقشه کشی مغز اثبات می کنند که مغز 
نوجوان تاحدودی با مغز یک بز رگسال تفاوت دار د. 
بزرگ‌ترین ومهم ترین تفاوت به بخش قذّامی مُخْ 
ارتباط دارد که بخشی از مغز است که مسئول‌استدلال 
کردن است. 

متخصصان با استفادهاز آبرار خاسی معر نو جوانان 
رابادقت زیر نظر گر فتن د و دریافتند به طور خاص» 
تازمانی که فر د به اوایل دهه بیست عمر خود برسد. 
بخش قدامی مغز او به سرعت در حال تغییر است. 
این تغییرات رابه باقی تداخلات شیمیایی درون بدن 
نوجوان اضافه کنید تا به‌خوبی به اختلالات دوران 
نوجوانی پی ببرید. همین تغییرات» بخش قدامی مخ را 
به دیگر نواحی مغز که با انگیزش و تهییج‌های ویران 
کنن ده و مخرب درار تباطند. پیوند می‌زند. وقتی فرد 
۵یا ۱۶ ساله است.بسیاری از سلول‌های مغز در 
کور تکس از بین می روند و سلول‌های جدید جای 
آنهارامی گیر ندوار تباطات‌جد یدی‌به وجودمی آید. 
"لارنس استین ب رگ" استاد روانشناسی دا ۱۳ ۱ 
می گوید: "در این دوران مقدار زیادی از توانایی‌های 
اساسی و پایه‌ای ادراکی مثل استدلال پیشر فته, تفکر 
انتزاعی و خود آ گاهی به سرعت توسعه می یابند. تا ۲۲ 
سالگی یا همین حدود.ار تباطات در ون مغزی به طور 
کامل طبقه‌بندی نمی شود. بر خی از انواع توانایی‌های 
مامثل کنترل هیجانات وتعدیل احساسات احتمالاً در 
اوایل دهه بیست عمر ما تثبیت ۰ ۱۳ 

براساس تحقیقاتی که است ۱۳ 
انجام داده‌اند. وقتی نوجوان در حضور همسللان خود 
است. گویی یک جریان الکتریکی به مغز ش می رسد که 
این جریان خیلی بیشتر از وقتی است که یک بزر گسال 
در حضور همسال خودش است. این سیگنال‌های 
الکتر یکی ماراوادار می کنن د مدام در پی کارهای 
هیجان‌انگیز باشیم بنابراین کاملاً طبیعی است که 
این احساسات در نوجوان شدید تر باشد.دوران بلوغ. 
دورانی است که جفتیابی آغازمی شودواز نظر تکامل» 
کاملاً طبیعی و تطابقی است که این کار رابیرون از خانه 
انجام دهیم. آن‌هم با کسانی که ازنظر سن وسال با مادر 
یک رده هستند يا به ما نزدیکند. این موضوعی ژنتیکی 
است واز اجدادھزاران سال پیش بەماارث رسیدہ 
است.هزاران سال پیش:وقتی جوانی به سن جفت 
یابی می سید پدرش اوراطرد می کرد واز خانواده 
می راند زیر | اورارقیب خود می‌دانست. ان جوان ناجار 
می شد بیر ون از قلمر وپدرش دنبال جفت بگر دد. همین 
موضوع برای دختران نیز صادق بود زیرا مادرش او را 
رقیب می‌دانست و از خانه می‌راند. این مساله به شکل 
اطلاعات در ژن انسان‌هاذ خیره شد و امر وز نیز جوانان 
بی آن که علت اصلی آن رابدانند. بیرون از خانه دنبال 


۳۳ هه 
سس اطلایات ی ارو ۳۹۶۰ 


جفت می گر دند. محققان عقیده دارند این جریان‌های 
متناوب که شامل متعادل سازی دوپامین سلول‌های 
عصبی در بخش قدامی قشر مخ و بخش‌های عمیق تر 
مغز مثل آمیگدالا است. یک جنبش ناگهانی هور مونی 
ایجاد می کند که موجب می شود برخی از نوجوانان 
رفتارهای پر خطر از خود بروز دهند.شاید باسرعت 
بالارانند گی کر دن و تصادف بادر خت نتواند به نوجوان 
درانتخاب جفت کمک کنداما گر جان سالم به در 
ببرد. ممکن است دختران راهیجان‌زده کند و آنها به 
سویش جذب شوند. 

مغزهای متفاوت 

تحقیقات و بررسی‌های محققان نشان می‌د هد 
نوجوان به شدت به باز خوردهای اجتماعی اهمیت و 
وا کنش نشان می‌ دهد و جذب یاطردشدن ازطرف 
همسالان خیلی بیشتر برایش اهمیت دارد تا اینکه 
این اتفاق از سوی بزر گسالان بیفتد. نوجوانان معمولاً 
به‌جای اینک ه منطقی به قضیه نگاه کنند. آن کاری را 
می کنند که‌همسالان از آنها می‌خواهند یا فکر می کنند 
مطلوب و دلپسند آنهاست. روانشناسان می گویند 
والدین به جای اینکه به خاطر رفتارهای پر ریسک 
واحمقانه‌ی نوجوان خود بااوسر و کله بزنند یاسعی 
کنند اوراتغییر بدهند, بهتر است بے این موضوع 
توجه کنند که حماقت‌های دوره نوجوانی تاابد ادامه 
نخواهد داشت.البته اگر کل خاصی پیش نياید. 
تصاویر به دست آمده از اسکن مغز نوجوانان به خوبی 
0767٢‏ طور فیزیکی بامغز یک 
بزر گسال تفاوت دار د و اینکه مغز در طول زمان تغییر 
می کند. وقتی پدر ومادرها تفاوت‌های‌ساختار مغزی 
نوجوان و خودشان را درک کنند. دیگر نگرانی معنایی 
نخواهد داشت. تصاویر به دست | مده از اسکن مغز 
نوجوان ان به خوبی ثابت می کند که مغز آنهابه طور 
کے اساسی دارد 
حرقلآسصل ۱ ی هستند که‌با 
سیاره‌ی بز ر گسالان فرق می کند. 

سیلوراسپرینگ ؛,عصب‌شناس می گوید: تفاوت 
ساختار مغز نوجوان‌بایک بزرگسال ومهم تر از آن, 
حساس تر وواکنش دار تر بودن آمیگدالای‌نوجوانان 
+۹ می شود احساسات آٹھا 
قوی تر از بز ر گسالان باشد اما همین نکته مثبت. گاهی 
زند گی رابه کام پدر ومادرها تلخ می کند چون باعث 
می شود نوجوان نتواند در پوست خودش بگنجد ". 

تحقیق ات دانش مندان هلن دی نشان می دھد 
ساختار تمام مغزها پیچیده است اما آمیگد الا در 
حافظه‌ی احساسی نقشی کا 2 الا کا ان 
بخش از مغز به نظر می رسد در نوجوانان به نسبت 
بز رگسالان فعال‌تر است. آمیگدالای فوق‌العاده فعال 
توضیح می دھد که چرااحساسات دوره‌نوجوانی 
اینق در یورشی‌تر وترس‌ها و افسرد گی شان تااین 
اندازه شدید تر از بزر گسالان است. در دهه‌ی ۱۹۹۰ء 
هنگامی که برای نخستین بار نتیجه تحقیقات بر روی 
بخش قدامی مخ ومقایسه این بخش در نوجوان و 


بز رگسال منتشر شد. متخصصان بر این باور بودند که 
چون نوجوان به درستی کامل نشده ومغز او تکامل 
نیافته, بای د اورامهار کرداما ام روزه‌این نظر کاملاً 
منسوخ شده‌وهمه‌ی متخصصان عقیده دارند باید بر 
توانایی. ظرفیت و ساز گاری مغز نوجوان تمر کز کرد و 
آن راجدیتر گرفت. 

گونه‌ای از تکامل مغز که باعث می شود نوجوان 
تصمیمات خطرناکی بگیر د می‌تواند آ نها رابه خارج 
شدن از کانون خانواده جست وجوی تجربیات نو و 
گاهی‌اوقات, خلق و ابداع چیزه ای تازه کمک کند. 
برخی از عصب‌شناسان معتقدند گر چه این تصاویر و 
اسکن‌ها کارایی دار ند نمی‌توان‌در تمام‌موارداز آنها 
به عنوان مرجع بهره برد زیر اژن و محیط دوعاملی 
هستند که ممکن است روی مغز وساختار آن اثر 
بگذارند. از طرفی.موضوع دیگری که می تواند به طور 
کلی دائش مندان راهنگام تحقیق ور ۲ ۲ 
تصاویر به اشتباه بیندازد. پدیده‌ای است به نام تجربه. 
د کتر "توماس پاز " روانشناسی که هزاران اسکن به 
دست آمده‌از مغز نوجوانان وبزر گسالان رابررسی 
کردہ تم رکز خود راروی تحریفی که‌ممکن است 
دربررسی واقعی سلول‌های مغزاختلال ایجاد کند. 
گذاشته است. او به تفاوت‌های ساختار مغز نوجوانان 
وبز رگسالان اشسارەمی کنداماهشدار می‌دهد که 
گاهی اوقات تجربه می تواند در این روند تداخل ایجاد 
کند ونتوان به تنهایی از روی این تصاویر و اسکن‌ها 
تشخیص داد که طرف. نوجوان است یا بز رگسال.او 
می‌افزاید: اگر اسکن مغز بیست نفر راداشته باشید و 
آن را با اسکن بیست نفر دیگر مقایسه کنید. به سختی 
می توانید تشخیص بدهید که کدام یک از این دو گروه 
نوجوان و کدام بزرگسال هستند.امکان دارد یک 
نوجوان چهار ده ساله تجر به‌های بیشتر و کامل‌تری 
نسبت به یک شخص ۰ ۴ساله داشته باشد. بهتر است 
بگوییم فقط مغز نیست که تجر به‌ه ای مارا تغییر 
می‌دهد. تجربه‌ها نیز مغز مارا تحت‌الشعاع قرار 
می دھند و آن را دچار تغییراتی می کنند." 

دکتر پاز یکی از بیماران خود راب هنام برایان 
بلکلو''مشال می زند که دردوازده‌سالگی پدر و 
مادرش‌اورابه مطب د کتر آوردند.برایان که پیش 
ازاین دانشآموز خوبی بود. کم کم یک روز درمیان 
در مدرسه حاضر می شد و بیشتر وقت خود را به 
گشت زدن در شھر, دزدی مجله از کتاب‌فروشی‌ها 
وتماشای فیلم در سینمامی گذراند ا 
وقتی جدی‌تر شد که از مدرسه ,۲ 
اخراج شد وبادوست دخترش به 
فلوری دارفت تادربه‌دری رابه معنای 
واقعی تجربه کند. شاید نوجوانی به سن 
وسال برایان باید خیلی احمق باشد 
سب ۳۳۸ 
بلک لو که حالا ۲۷ سال دارد ( 
می گوید این تجربه‌های تلخ, زند گی 
وشخصیت اوراساخته‌وشکل 
دادند.د کتر توماس پاز" 


می کند که: اسکن مغزی نوجوانان تاکنون به ما ثابت 
کرده نوجوانان مشکل‌داری که در ۱۶۰۱۴ یاحتی ۱۹ 
و ۲۰سالگی هستند. لزوماً در ۲۵یا ۲۸ سالگی این طور 
نیستند. آنهاممکن است مغز کاملاً متفاوتی داشته 
باشند. شاید یکی از کارهای مفیدی که برای خانواده 
این افراد بتوانیم انجام بدهیم این است که آنهارابرای 
درک دو طرف از هم راهنمایی کنیم و راه‌حل‌هایی به 
آنهانشان بدهیم تا استرس ونگرانی خانواده‌ها راهم 
کمتر کنیم. پدر ومادرها باید بدانند مغز نوجوان‌شان 
در بیست وچهار سالگی شبیه مغز آنها خواهد شد و 
باید تا آن زمان صبور باشند." 


چرانوجوان شلخته و نامرتب می‌شود؟ 

مر تب بودن به سطح پیچیده‌ای از کنترل ادراکی 
نی از دار دو مغز نوجوان نشان می دهد برنامه‌ریزی 
آنه اچندان خوب‌نیست. بخش‌هایی از مغز از طریق 
"سیناپس "هاب اهم ارتباط دارند که درست مثل 
سیم کشی‌های برق از هم مجزا شده‌اند. این جداسازی 
۹۹۹۹)۹۹۹۹4۹4۹۵٥٣‏ ۹ ۶ہ مم سال ھا 
زمسان می بردواز عقب مغز آغاز می شود وبه جلو آن 
ادامه می یابد. بخش‌های قدامی و پیش قدامی قشر 
مخ آخرین تکه‌های مغزھستند که وصل می شوند و 
مسئول کنتر ل‌انتقال فکر وریسک پذیری‌هستند.این 
بدان معناست که نوجوان‌های بسیار باهوش ممکن 
است گاهی احمقانه‌ترین کارها را انجام بدهند آن هم با 
یک روش بسیار شگفت انگیزایرای همین است که نظم 
وساماندهی از اولویت‌های‌نوجوانان نیست. | نهامسائل 
دیگری برای نگرانی دارند. نوجوان شلخته است چون 
نمی‌تواند قبل از آغاز یک کار به خودش فرصت کافی 
بدهد که کار نیمه تمام قبلی را به پایان برساند. 


چرا نوجوان‌ها معمولاً عصبانی هستند؟ 
چرا معمولا به والدین خود پرخاش می کنند؟ 
چون همه چیز در مغز نوجوان کاملاً تثبیت نشده 
است.رفتاره ای خط ر گونه و هیجانی از خود بروز 
می‌دهند. علت دیگرش این است که به قسمت‌های 
قدامی مغز دستر سی کامل ندارند.یعنی بخشی که 
موجب تغییر خلق و خو و موجب سوخت رسانی به 
خشم و کشمکش می‌شود.. بزر گسالان می‌توانند با 
خالی کردن خشم خود به صورت آ گاهانه بر این رفتار 
غلبه کنند.روانشناسان توصیه‌می کنند پد روماد رها ۳ 
پچ برخورد با نوجوان خود بايد بسیار 
صب ور باشند ودر مواقع بحرانی 
به یاد وضعیت ساختار مغز آنها 
بیفتند وبااومدارا کنند.همچنین 
این نکته‌مهمم راازیادنبر ند که 
برخورد نادرست ورفتارهای 
) غلط دراین دوره می تواند بذر 
بیماری‌های روحی و روانی و 
عصبیت‌های بعدی رادر 
نوجوان بکارد. 


2 1 
۷ سن ٩۳‏ طاعات ہیی 


چرانوجوان دوست نداردباوالدین خود 
حرف بزند؟ 

نوجوان در دوره کشف خود و رفتارهای 
که برای این اکتشافات. ارتباط خود رابا 
بقیه بخصوص با والدین و اطرافیان قطع 
کند. نوجوان نیاز دارد استقلال را تجربه 
بسیار پیچیده و خاص است و شاید بتوان 
به یقین گفت. هیچ نسل نوجوانی 


۰ 


و 


ده داد داشته دا 


در تاریخ تاکنون چنین در 7 
گوناگون و عوامل 21 
تھییج کنندہ مختلف 2 
قرار نگرفته است. ۸ 
بنابراین کار والدین گے 
کمی سخت‌تر از رل 
قبل می‌شود. 2 
1 

9 
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رم 

2 

© 

2 

2 


متوجه شسےرند 
کودک شاد دیروز 

به‌توجوانی‌منزوی 

تبدیل شده که در 
روابط اجتماعی به 
شدت مشکل دارد. 
وزن زیادی از 
دست داده با دیگر 
به خودش اهمیت 
نمی‌دهد, بایدگوش 
رک اسر 
ایسن علائم راجدی 
بگیرند 


خانم بھارہ شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ١١با‏ 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال؛فرزندی ۱۲ ساله دارم که‌هر روز با کوله‌باری 
از درس ومشق به خانه می آ ید ومعلمش بخش زیادی از 
درس رابرای خانه می گذارد تا انجام شود. با توجه به اینکه 
تلاش‌های من و پد رش برای حل این مشکل بی ثمر بوده. 
تقاضا داریم به ما بگویید: 
۱ - چطور ذهن کود کمان را کنترل کنیم؟ 
۲ - بهترین زمان انجام تکلیف چه زمانی است؟ 
۳-چه کنیم تااز انجام تکالیف فرار نکند وبپذ یرد که‌ این 
کار باید انجام شود؟ 

با تشکر زهرا مجد زینالی-الیگودرز 


معمولا بیش تر دانش آموزان از انجام تکالیف مدرسه 
خود طفره‌میروند و آن‌را کاری‌سخت ومشکلی 
می‌دانند.درابتداباید سعی کنیم علت بی‌انگیزه‌بودن 
کودک در انجام تکالیفش راپیدا کنیم که برای این 
کارمی توان از معلمین مدرسه نیز کمک بگیریم. 
امابرای تشویق فرزن د خو به انجام تکالیفش 
می توانید کارهای زیر را انجام دهید: 

اگر می‌توانیدبرای کودک یک فضای آرام و کنترل 
شده برای انجام تکالیف اختصاص دهید. حواس‌تان 
باشد که‌دراین فضاهیچ وسیله‌ای که باعث حواس پرتی 
کود ک شود نباید وجود داشته باشد.وسایلی مثل 
تلویزیون, کامپیوتر و... 

سعی کنید درانجام تکالیفش به‌او کمک کنید به‌اونشان 
دهید که برای کمک به او حاضر و آماده هستید. 

هر زمان هم که کودک تان از شما کمک خواست به او 
کمک کنید.به اوبگویید که می‌تواندروی کمک شماهم 
حساب کند. مثلااگر کود کتان در رنگ آمیزی نقاشی 
خود کمک می‌خواهد می توانید در کنار او بنشینید 
ودر مورد استفاده‌از رنگها وچه طور رنگ کردن با او 
رنگ آمیزی کنید کودک ازاینکه‌در کنارش هستید 
وبرای انجام کارش کمکش می کنید لذت 
برده وانگیزه بیشتری پیدا می کند. 
بعضی اوقات برای انجام تکالیفش جایزه 
بگذارید 

اگر کارهایش راانجام داد یا زمانی که به 
یک سؤال سخت پاسخ داد.جایزه‌ای 
مت 
بگیرید.این جایزەحتی می تواند 
یک تحسین به موقع یا آفرین 
گفتن به کودک باشد. 


. 


۹ 


2 
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| فرزنامازنکلیف خونش‌نمیآبا 


بهتر است پس از استراحت کوتاهی بعد از مدرسه 
تکالی_ف انجام شود. چون اگر تکالیسف به دیر وقت 
مو کول شود کود ک خسته شده و تمر کزش رابرای 
مطالعه از دست خواهد داد.برای این کار از او بیرسید 
فکر می کنی چه موقع بهتر است نوشتن تکالیف رو 
شروع کنی ؟ دراین مور د نباید لحن کلام شمادستوری 
باشد چون در ان صورت کود ک ممکن است در برابر 
شماجبهه بگیرد چون احساس می کند شما کنترلش 
ناتوانی می کندیعنی بر ای اوانجام تکالیفش کار خیلی 
سختی به نظر می رسد. 
تصور کنید که این کار سختی را به شما سپر ده‌اند مثلا 
موقع تمیز کردن یک خانه بز رگ احساس شمادر 
انجام این کار مانند احساس کود کی است که خود رادر 
انجام‌دادن تکالیفش ناتوان می‌بیند. خواندن کل یک 
کتاب یا انجام دادن تکلیف علوم ممکن است بر ای او 
ریزی درانجام تکالیفش راب ه اویاد دهید.مثلا از او 
ریزی بهتر است همیشه وجود داشته‌باشد) کارهایش 
راروی کاغذ بنویسد وبعد به ترتیب اھمیت در 
انجام. نها رامرتب کند وبرای انجام هر کدام زمانی را 
ریاضی نیم ساعت وقت بگیر د در حالیکه نوشتن یک 
صفحه دیکته یک ربع.البته بهتر است در بتدابرای 
زمان بندی به کود ک کمک کنید تااو زمان لازم برای 
انجام هر درس راياد بگیرد. 
سعی کنید داشتن نظم وتربیت رادر همه کارها از جمله 
در مورد مدرسه و تکالیفش به کودک ياد دهید. 
کودک بی‌نظم ممکن است در عین داشتن انگیزهو 
علاقے بے کار تکالیفش راانجام ندهد و در مرحله 
نخست خودمان باید انسانی مر تب ومنظم باشیم 
چون کود کان از رفتارهای ما چیزهای زیادی 
رامدام به‌دلیل شلوغی اتاقش سرزنش کنیم 
بلکه سعی کنیم او رادر مر تب کردن اتاق 
همراهی کنیم ومثلابه اوبگوییم عزیزم 
دوست داری به کمک هم اتاقت را 
انجام دادن تکالیف درسی 
برای برخی 


است چون می تر سند نتوانند آنها را کامل انجام دهند. 
درنظر چنیسن کود کانی ناقص‌انجام دادن تکالیف 
مانند انجام ندادن آنهاست زیرا آنهامی‌ترسند که 
موردانتقاد والدین یامعلم خود قرار گیر ند که البته این 
روحیه نیز می‌تواند حاصل تعامل نادرست والدین با 
کود ک باشد و آنان از ترس اینکه نتوانند بهتر ین شوند. 
دست به هیچ کاری نمی زنند.یا درانجام تکالیف خود 
زمان زیادی صرف می کنند. 


نتیجه گیری: 


مابه عنوان پدر ومادر باید سعی کنیم که در ابتدا 
ویزگی‌ها ونقاط قوت وضعف.علایق,نیازها وحتی 
آموری که فرزند ما دوست ندارد را بشناسیم واین 
مواردباوقت گذاشتن برای کودک یعنی بودن در کنار 
او وداشتن یک رابطه دوستانه بااو به دست می آید تا 
زمانی که پدرها ومادر از موضع بالا به فرزند خود نگاه 
کنند ونقش پلیس برای آنهاداشته باشند نمی توانند 
رابطه عاطفی مناسب رابا فر زند خود داشته باشند. 
ماهم در دوران کود کی خود مشق نوشتن رادوست 
اوقات حتی می‌توانیم حق رابه کود کانمان بدھیم وبا 
آنها آرام‌تر بر خورد کنیم. 

آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

رشنه‌ها از ساعت 


۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
۲۳۹۹۹۳۲۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ١١ا١١‏ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!! تا ۱۲ باشماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


حمیده‌اخوان 


نگرانی و اضطراب پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد و باید روش‌های 
موفری را برای آرامش و رهایی از نگر انی‌ها امتحان کنید. 

به گزارش سای‌سنترال. پیشنهاد بسیاری از کارشناسان در هنگام مواجهه 
باافسردگی و نگرانی‌های ناخواسته تنفس عمیق شکمی است. به عبارت دیگر 
نحوه‌تنفس افراد بر چگونگی احساس آنھاتاثیر می گذارد.این نوع تنفس کردن 
در مواقع اضطراب ونگرانی فواید بسیاری دارد و واقعا آرامش بخش است اما 
برای شروع, سه راه اسان وجود دارد که توصیه می کنیم انھاراامتحان کنید: 

۱.تفس تان راحبس وآزاد کنید:قبل از اینکه از عصبانیت منفجر شوید! 
دستهایتان رازیر آب سرد گرفته ونفستان‌راتا ۵شماره‌حبس کنید.پس از 
آن با پنج یا شش فوت آرام (باصدای هوهوهو) این هوای حبس شده را بیرون 
دھید و در همان حال دست‌های مر طوب خود را تکان دهید. این کار را تا زمانی 


که احساس آرامش خود را بازیابید, ادامه دھید. 

٢.تنفس‏ عمیق از راہ یک سور اخ بینی:این حر کت رادر هر مکانی 
می‌توان انجام داد صف‌های طولانی, ترافیک: پشت تلفن و... به طوری که یک 
طرف بینی خود راباانگشتتان فشار دهید وازراه سوراخ دیگر بینی تان یک 
نفس عمیق و طولانی بکشید واین حر کت را پنج ثانیه انجام دهید وپس از آن 
به آرامی نفس بکشید. 

۲ واز بخوانید و خمیازه بکشید:نگرانی‌ها معمولا موجب افزایش 
انرژی می‌شوند. از این انرژی می توان برای تنفس, | واز خواندن وپرت کردن 
حواس خودمان از این طریق استفاده کیم خواندن یک آهنگ شاد وحتی 
خمیازه کشیدن‌های طولانی می‌تواند در از بین رفتن نگرانی‌ها موثر باشد. ۱۰ 
بار خمیازہ کش یدن راه حل فوق‌العاده‌ای اسست.این راہ حل‌ھای ساده فواید 
تنفس رانشان می‌دهند و در برطرف کردن نگرانی‌های سطح پایین مفیدند اما 
بدون شک نمی توانند جایگزین درمان‌ھای روانی در اختلالات شدید عصبی 
شوند. تردید نکنید که هر چقدر انجام این تمرینات بیشستر شود کار آیی آنها 
پیشتر واسترس شما کمتر می‌شود. سس - 


پای مرغ و کنترل فشار خون 


٭مصرف منظم پای مرغ سبب کنترل و کاهش فشار خون می‌شود. 


##مصرف پای مرغ برای افراد مبتلا به پو کی استخوان. کمر درد یا دیسک کمر یا افرادی که 


دجار شکستگی استخوان هستند. توصیه می‌شود. 


٭پای مرغ جایگزین مناسبی برای داروهای غضر وف ساز است و به رشد کود کان و نوجوانان 


#افراد دارای چربی خون بالا و بیماران قلبی و عروقی باید از مصرف آن خودداری کنند. 
٭باجدا کردن لایه روغنی جمع شده در سطح قابلمه بعد از پخت پای مرغ» سالمندان و افراد ۰ 


دارای اختلال قلبی عروقی و غیره نیز می‌توانند از مزایای آن بهره مند شوند. 


لوش‌هابی که وزوز می کنند 
##عوامل مختلفی در ایجاد وزوز گوش موثر و پیر گوشی یکی از این عوامل 
است:به طوری که به مرور با سیب دیدن عصب گوش, صدایی وزوز مانند 


در گوش افراد ایجاد می‌شود. همچنین مشاغل پر سر و صدا و صداهای مهیب 
مانند صدای انفجار می توانند با سیب به عصب گوش صدای وزوز را در گوش 
ایجاد کنند. 

عفونت‌هاً هم تا حدی در ایجاد وزوز گوش دخیل هستند. 

بر خی بیماری‌های خاص مانند ''مینیر''نیز یکی از علائم مشخصه‌شان 
وزوز گوش است. 

٭برخی توموره ای گوش و در بر خی موارد نیز بیماری‌هایی که مر بوط 
به گوش نبوده‌مانند بر خی اختلالات عصبی وروانی می تواند عامل به وجود 
آوردن وزوز گوش باشد. 

با توجه به نوع علت. درمان‌های مختلفی بر ای وزوز گوش تجویز می‌شود. 
در مواردی مانند پیر گوشی ونیز زمانی که فر د در معرض صدای شدید قرار 
گرفته.به علت سیب به عصب گوش درمان خاصی رانمی‌توان برای فرد 
تجویز کر د. در اینگونه موارد درمان‌های نگهدارنده توصیه می شود و چنانچه 
اسیب عصب شدید باشد. سمعک نیز تجویز می‌شود. 

٭در سایر موارد ماند عفونت‌ها و اختلالات عصبی و روانی باید این عفونت 
و نیز این بیماری‌ها درمان شده تا وزوز گوش قطع شود. 

مریم اعتمادی -متخصص گوش, حلق و بینی 


غذاهایی که نباید شب مصرف کرد" 


مصرف بر خی از مواد غذایی قبل از خواب. سبب ایجاد اختلال در خوابیدن 

شکلات:اگر چه شکلات تلخ, اسنک سالمی است که حاوی منیزیم و آنتی 
اکسیدان است اما کافئین موجود در آن می تواند باعث بی خوابی شود. 

کره‌مغز میوه:مغز میوه منبع چربی سالم است ومی‌تواند در کاهش‌وزن 
موثر باشد.اما روند هضم چربی‌هاخیلی کند است و در صورت مصرف زیاد. 
تمامی شب در معده می‌ماند. 
می کنیم اما باید بدانیم که این مواد حاوی میزان بالای قند تصفیه شده و چربی 
اشباع شده است. 

غذاهای تند:برای داشتن خواب راحت. از خوردن غذاهای پر ادویه و 
تند بپرهیزید زیرااین نوع غذاها با افزايش دم ای بدن به طور موقت باعث 
بی خوابی می‌شود. 


نسرین علیزادہ - مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۰ 
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7 سیر تحولات‌ایران 


از قاجار تا انقلاں“' 


احزاب سیاسی دهه ۱۳۳۲۰ 


(قسمت دوم) 
فداییان اسلام 
یکی از جریان‌های سیاسی متشکل و منسجم 


اسلامی کهنقش مهمی در تحولات سیاسی.اجتماعی 
وفرهنگی جامعه ایران در دهه‌های ۱۳۲۰-۳۰ داشت 
واثرات آن تامقطع پیر وزی انقلاب اسلامی در سال 
۷ بر فضای سیاسی ایران محسوس بود. جمعیت 
"فداییان اسلام است. گروهی که از چند ویژگی خاص 
بر خوردار بودند: 

۱-اکثریت قاطع رهبری واعضای فعال آن جوان 
و بسیار پویا؛ شجاع و بااراده بودند. 

۲-نسبت به اداره جامعه در رو زگار پس از حذف 
رژیم پادشاهی,برنامه‌منظم ومکتوب داشتند ودید گاه 
خود در خصوص اداره جامعه و حکومت را در کتابی با 
نام "رهنمای حقایق "در سال ۱۳۲۸ منتشر ساختند. 

۳-برای تحقق اهداف خود به موازات تلاش 
سیاسی به "مبارزه مسلحانه "معتقد بودند. در واقع 
گروه‌های اسلامی معتقد به مبارزه مسلحانه عليه 
رژیم سلطنتی که در دهه‌های ۱۳۴۰۰ شمسی در 
جامعه ایران شکل گر فتند. نقطه آغازشان از حر کت 
فداییان اسلام در دهه ۰ ۲ بود. واز این جنبش الهام 
والگو گرفتند. 


نواب صفوی 

بنیانگذار ورهبر فداییان اسلام روحانی 
جوانی به نام سید مجتبی نواب صفوی بود. 
وی متولدسال ۱۳۰۳ در محله خانی | باد 
تهران بود.او تامقطع دیپلم به تحصیلات 
خود ادامه داد و در سال ۱۳۲۱ برای تحصیل 
علوم اسلامی راهی حوزه علمیه نجف اشرف 
شد: 

دراین سالھافردی به نام احمد 
کسروی که از و کلای معروف داد گستری 


بود و دارای کتب تاریخی متنوعی به ویژه در زمینه 
نهضت مشر وطیت ایران بود.فعالیت‌های ف رهنگی 
گسترده‌ای راعلیه اسلام و به ویژه عقاید. شعایر و 
مناسک مذهب تشیع آغاز کرده بود. 

با گسترده‌شدن دامنه فعالیت‌های کسروی, نواب 
تحصیل در نجف رارها کرد وبرای مقابله بااین جریان 
به تهران آمد. 


تاسیس جمعیت مبارزہ بابی دینی 

نواب در تھران در چند نوبت با کسروی گفت وگو و 
سعی گرد تا بامتطق و استدلال او را از تداوم این مسیر 
که انتخاب کرده بود بازدارد. 

به موازات این اقدام.باهمکاری‌چند تن از روحانیان 
خوش فکرمانند "حاج‌سراجانصاری,شیخ‌قاسم اسلامی 
و شیخ مهدی شریعتمداری ؛ جمیعتی به نام جمعیت 
مبارزه‌بابی‌دینی تاسیس کرد. آنان جزواتی رادر 
پاسخ به شبهه‌های کسروی منتشر می کر دند ودردفاع 
همچنین روزنامه‌ای‌نیز بانام ''دنیای اسلام منتشر 
می‌شد که برای تبیین معارف دینی تلاش می کرد. 
(فداییان اسلام -سیدهادی خسر وشاهی) 


روز کسروک 

با تداوم تلاش‌های کسر وی عليه مقدسات تشیع و 
به بن رسیدن گفت و گوهاء فداییان اسلام اقدام به ترور 
وی‌در سال ۴ کر دهو پس از این اقدام باانتشار 
بیانیه رسمی‌به‌امضای "نواب صفوی " فداییان اسلام " 
رسما اعلام موجودیت کرد. 

همکاری باآیت ا... کاشانی 

با آزادشدن آیت |... کاشانی از زندان متفقین 
و گسترش فعالیت‌های‌سیاسی واجتماعی‌ایشان, 
فداییان اسلام با وی به همکاری پر داختند. 

درسال‌های ۱۳۲۶-۲۷ که‌باتشکیل رژیم اسراییل 
واشغال فلسطین. جهان اسلام‌وارد مراحل جدیدی 
شد فداییان اسلام با بر گزاری تظاهر ات گستر دہ در 
تهران به نفع مردم فلسطین و نام نویسی از پنج هزار 
داوطلب برای اعزام به فلسطین و آزادی سرزمین‌های 
اسلامی, حضور جد ی در صحنه سیاسی داشته وباطرح 
ایده "اتحادملل اسلامی ,گام‌های قابل توجهی در آن 


نواب صفوی پس از دستگیری در سال ۱۳۳۴ 
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دراین راستامیتینگ بز ر گی در مسجد سلطانی 
بازار تھران در اردیبهشت ۱۳۲۷ بر گزار شد و بیانیه 
فدایی اسلام به فلسطین برای ازادی سرزمین‌های 
اسلامی قرائت شد. سرود آن روز مردم چنین بود: 

ماجوانان ایران زمینیم / 

مافداییان اسلام و دینیم / 


حضور در نهضت ملی شدن نفت 

بااوج گیری‌مبارزات سیاسی‌باهدف ملی‌شدن 
صنعت نفت ایران در سال‌های ۱۳۲۸-۲۹ به رهبری 
دکتر مصدق و آیت... کاش انی؛ فداییان اسلامبه این 
نهضت پیوسته و تمام امکانات ونیر وو توان خود را 
مصروف به پیروزی نهضت ملی کردند. 

ترور عبدالحسین هژیر وزیر دربار توسط سید 
حسین‌امامی‌در سال ۱۳۲۸.ترور سر لشکر رزم آرا 
نخست وزیر در سال ۱۳۲۹ توسط خلیل طھماسبی و 
تلاش برای بر گزاری بدون تقلب انتخابات شانزدهم 
مجلس شورای ملی و صیانت از آرای مر دم وانتخاب 
نمایند گان ملی ومور داعتمادجامعه»ازجمله‌برنامه‌های 
فداییان اسلام در جر یان ملی شدن نفت ایران در مسیر 
همکاری با سایر گروه‌های مستقل بود. 


قداییان در مقطع تشکیل دولت ملی 

دردوران نخست وزیری د کتر مصدق میان نیر وها 
وجریان‌های پیشر و درامر نهضت ملی اختلافات جدی 
روی داد. تشد یدای ناختلافات در نهایت منجر به 
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ شد. 

در این مقطع فداییان اسلام باد کتر مصدق و جبهه 
ملی از یک سو وبا آیت ا... کاشانی از سوی دیگر زاویه 
گرفتند. 

همچنین با تندروی‌هایی که صورت گرفت وعدم 
حمایت رسمی زعامت عالی حوزه علمیه قم ( که در آن 
مقطع تحت مرجعیت تامه ایتا... العظمی بر وجردی 
قرار داشت) از حر کت وبر نامه‌های فداییان اسلام:این 
جمعیت با مشکلات و بحران‌هایی در صحنه تعامل با 
حوزه‌ه ای علمیه, روحانیون و جامعه متدین وحتی 
اعضای فعال خود مواجه شد. 

البته از مراجع وقت آیت ... محمدتقی خوانساری 
که به ملی شدن نفت فتواداد واز روحانیون 
مبارز آیتا... سیدمحمود طالقانی, از آنان 
در کل حمایت می کر دند.(جنبش ملی‌شدن 
صنعت نفت ایران -ص ۰ )٩‏ علی رغم این فعل 
وانفعالات. حدودیک سال از دوسال ونیم 
عمر دولت ملی مصدق, با پر ونده‌سازی‌هایی که 
صورت گرفت و حل آن چندان مشکل نبود و به 
تدبیر دولت مردان ورهبران جنبش نیاز داشت. 
نواب صفوی دستگیر و زندانی شد. 

در پی بروز خلاء رهبری در فداییان اسلام. 
وباتوجه به | شکار شدن زاویه و شکاف ميان 
این جریان باسے محور مبنایی تحولات جامعه 
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یعنی:''زعامت ومر جعیت عالی قم. آیت|... کاشسانی و 
دولت ملی'/ انشعاب گسترده‌ای در گر وه روی داد و 
جمعی از اعضای با سابقه با انتشار بیانیه رسمی. جدایی 
خود رارسماً اعلام کردند. 

همچنین از سوی جمعی از اعضای باقیمانده, اقدام 
به ترور د کتر سید حسین‌فاطمی وزیر خار جه دولت 
مصدق شد.اگرچه این ترور ناف رجام بود ود کتر فاطمی 
به شدت زخمی شد ولی در نزول پای گاه اجتماعی 
فداییان موثر افتاد. 

به همین جهت پس از آزادی نواب صفوی از زندان 
دراواخرسال ۱۳۳۱ ۱.جمعیت دیگر انگیزه توان و 
کارایی خود رااز دست داده و به همین جهت 
نظاره گر اوضاع و تحولات شدند وسیاست صبر 
و انتظار در پیش گرفتند. 

لذا در مقطع تلاش قدرت‌های استعماری 
برای انجام کودتای۲۸مرداد.هیچ تحر کی از 
خود نشان ندادند وصر فا شاهد وقایع شدند ودر 
برابر سقوط دولت ملی سکوت اختیار کردند. 


سا نواب به خاورمیانه 

در سال‌های ۱۳۳۲-۳۳ نواب اقدام به سفر 
به چند کشور عربی از جمله مصر. سوریه.اردن 
وبخش اشغال نشده فلسسطین (قدس شرقی) 
کرد.وی‌ضمن حضور در کنفرانس "موتمر اسلامی 
فلسطین ؛ سخنرانی‌های حماسی در دانشگاه الازهر 
مصر ودیگر مجامع علمی وسیاسی کرد و بارهبران 
اخوان المسلمین و جمال عبد الناصر ملاقات ومذا کره 
نمود ومورد استقبال وسیع مردم مصر. فلسطین و 
اردن قرار گرفت. 

یاسر عرفات رهبر فقید سازمان آزادیبخش 
فلسطین( که در آن هنگام دانشجوی دانشگاه الازهر 
مثبت خود از رهنمودهای نواب صفوی و تصمیم به 
مبارزه قاطع برای آزادی فلسطین یاد کرد. 

نواب پس از دو ماه در میان استقبال گرم مردم 
تهران و آیتا... طالقانی به وطن باز گشت وبرنامه‌های 


پیمان بغداد و شهادت فداییان 

درسال ۴ با تصمیم قدرت‌های بز رگ و غرب 
-آ مرسکاوانگلیس ۔مینی بر خضو ر فغال در تحولات 
منطقه خاورمیانه. مقر ر شد تا پیمان منطقه‌ای که به 
پیمان بغداد معروف شد تشکیل شود. 

رژیم پادشاهی عراق.تر کیه وپاکستان ازاعضای 
آن بودند ورژیم شاه‌نیز اعلام آماد گی برای حضور در 
این پیمان نمود. بسیاری از جریان‌ها و شخصیت‌های 
سیاسی ودینی جامعه بااین تصمیم مخالف بوده و ورود 
ایران به پیمان بغداد رابه مصلحت کشور نمی دانستند. 
فدایبان اسلام نیز بااین اقدام رژیم به شدت مخالفت 
کردند. 


به همین جهت نواب صفوی با انشار بیانیه‌ای 
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مخالفت جدی خود راباورودایران‌ بے این پیمان‎ 
استعماری اعلام کرد. در پی عدم توجەرژیم شاه‌به‎ 
این هشدار. مظفر ذوالقدر مأمور ترور حسین علاء‎ 
نخست وزیر که برای امضاء قرارداد عازم عراق بود.‎ 
گردید.‎ 
ترور نافر جام ماند وعلاء زخمی شد و بلافاصله‎ 
دستیگری گسترده رهبران و اعضای فداییان اسلام‎ 
آغاز شد. پس از دستگیری و محا کم ه, چهار تن از‎ 
رهبران واعضای اصلی یعنی "سید مجتبی نواب‌صفوی.‎ 
" خلیل طهماسبی.مظفر ذوالقدر وسید محمد واحدی‎ 
به‌اعدام محکوم و بقیه به زندان و حبس محکوم شدند.‎ 


آیت الله سید محمود طالقانی و حاج محمود مانیان 


حکم اعدام رهبران فداییان اسلام در ۲۷ دی ۱۳۳۴ 
اجراشد وهمه آنهاقهر مانانه به شهادت رسید ند.دیگر 
اعضای اصلی گر وه مانند حاج مهدی عراقی, حبیب ... 
عسگراولادی, حاج صادق امانی و... در تحولات بعدی 
سیاسی ایران در دهه‌های ۱۳۴۰-۵۰ حضور فعال 
داشتند و ایفای نقش نمودند. 

مثلث پیروزی و شکست 

دون تک سا فالیت رس وغان قدآییان 
اسلام(۱۳۲۳-۲۴) بخش مهم وقابل توجهی از 
تحولات‌سیاسی,نظامی, فرهنگی و اجتماعی ایران در 
آن روز گار راتشکیل می دھد که با رویدادهای مربوط 
به ملی شدن نفت ایران و حوادث قبل وبعد آن گره 
خورده‌است.به ویژه آن که مثلت به هم پیوسته و 
متحد "فداییان اسسلام, جبهه‌ملی وآ یت |... کاشانی" 
زمینه ساز پیروزی جنبش ضد استعماری نفت شد. 
ولی گسست اعضای این مثلث از یکدیگر در سال‌های 
۱۳۳۰-۲.زمینه ساز پیروزی کود تاو سرنگونی 
دولت ملی د کتر مصدق گردید. این حادثه از جمله 
عبرت‌ه ای مهم تاریخ معاصر ایران است که حاوی 
درس‌های بزر گی برای همه علاقمندان به اعتلای این 
سرزمین است.اینکه تلاش کنند همواره نقاط مشتر ک 
فکری را تقویت کرده و با درایت سعی کنند اختلافات 
رام هار نمودهو فرصت توطئه رااز بدخواهان داخلی 
و خارجی بگیرند. 


اعضای این مجمع بیش ترا اصناف و کسبه‌بازار 


۳ ۳ 3 
۱6 نین ۹۳ افلاعات شش سا 


نی ۵۹۵5۹۵۹۵5۵۹ نت تن ۸ ۵ ۱ 
كھ 


ددل( 1 ددمضصس_پأظأءةءأثءثپءىأآئضً۷ذءذزذطظ!ً3ًدندسدد 


ددم ۹ 


ند سسشسشتجحخت 


شانزدهم مجلس و جنبش نفت حضور داشتند و از 
مواضع ایت!... کاشانی تبعیت می کر دند. 

این مجمع تاواقعه ۰تیر ۱ متحد جبهه 
ملی در تحولات سیاسی بوده واز د کتر مصدق حمایت 
می‌نمود. 

از ابتدای نیمه دوم همان سال, به دنبال تشدید 
اختلافات ميان مصدق و کاشانی, تدریجا مواضع خود 
رااز دولت ملی جدا کرده‌و با ملی ون زاویه گرفتند. 
(جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران -غلام رضا 
نجاتی) 

شمس قنات آبادی رهبر این جمعیت در مقطع 
کودتای ۸ ۲مرداد و وقایع بعد از ان به طور کامل 
با دربار همکاری داشت و جزء حامیان رژیم شاه 
محسوب گردید. 


بازار تهران 

بازار تهران که موجودیت و هویت اقتصادی 
-اجتماعی خود رااز اواسط دوران قاجار به عنوان 
نهادی مستقل از دولت کسب کرده بود در 
دوران نهضت مشروطیت در کنار نخبگان دینی 


تست و سیاسی در وقایع حضور فعال داشت. 


بازاریان با تعطیل کردن کسب و کار خود در 
مواقع حساس از نهضت‌های ملی ضد استبدادی 
و ضداستعماری مردم حمایت می کر دند. 
درمقطع نهشت ملی شسدن تفت نیز بازاربهیفای 
نقش پر داخت.بسیاری از آنان در کنار آیت |... کاشانی 
وفداییان اسلام فعال بودند وبسیاری دیگر نیز باتشکیل 
"مجمع اصناف وبازر گانان بازار تهران "به جبهه ملی 
ملحق شدند. چهره‌های بر جسته بازار در مقطع نهضت 
وحسین شاه‌حسین در کنار دولت مصدق بودند واز 
جنبش و نهضت مر دم حمایت می کر دند. این حضور 
فعال در مبارزات دهه‌های ۰ ۴و ۰ ۵شمسی نیز ادامه 
یافت و در مقطع انقلاب اسلامی به اوج رسید. 
دانشگاه تهران 
دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران به عنوان 
سمبل ونم ادبارز دیگر دانشگاه‌های تهران‌وایران 
از جری ان نهضت ملی شدن نفت حمایت می کر دند. 
اساتید برجسته‌ای مانند مهندس مهدی باز ر گان 
دکتریدا... سحابی.د کتر کریم سنجابی ود کتر غلام 
حسین صدیقی از جمله چهر ه‌های بر جسته دانشگاهی 
حامی دولت مصدق بودند. 
علاوه‌بر دانشجویان‌دانشگاه دبیر ستان‌هانیز در 
جریان تحولات سیاسی سال‌های ۱۳۲۹-۲۲ فعال 
بودند ودانش آموزان به طور همه جانبه در تظاهرات 
ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران نقش 
داشتند. بسیاری از این دانش | موزان و دانشجویان 
در سال‌های مبارزات اسلامی پس از واقعه ۱۵ خرداد 
۲ سکاندار حر کت‌های ملی و اسلامی شدند و 
توانستند در راه‌استقلال و آزادی ایران ایفای نقش 
نمایند. 


افتادن در گل و لای ذنگک 


ن ت٠‏ ذنگک 


» 


ادن است که ۱۱ 


۰ 


تجاہمانی 


قبل از 
روشن 
شدن 


جرع 
جادو 
پاساژ شکل گرفت 

در میان چشم‌های تیز بین مر دم تهرآن اردیبهشت 
سال ۱۳۷۵ پر وانه ای از سوی شهرداری بر ای تخریب 
ونوسازی‌ملکی بامساحت ۹ مترمربع صادر 
روع ادو وش کایش احارمے داد 
بنایی با اسکلت فلزی در مجموع ۱۱ طبقه که چهار 
طبقه آن در زیرزمین است. احداث کند. مالکین هم 
با پرداخت مبلغی کلان بابت کسری پار کینگ ۳۲۲ 
واحد, به حساب شهرداری تهران, کار ساخت را آغاز 
کر دند. به‌این تر تیب در دل شهر تهران.ستون‌های 
این ساختمان‌بز رگ تجاری بر پاشد وروزها و ماه‌ها 
گذشت وطبقات آن یکی پس از دیگری افزودەشد ودر 
نهایت ساخت این مجموعه به اتمام رسید و ساختمانی 
بناشد که در هر طبقه آن بیش از یکصد باب مغازه با 
متراژ متوسط ۱۲ مترمربع قرار داشت که هر مغازه با 
۷۷۶۹٥۹ +750‏ 
شدہ بودند. 

این وو ١‏ 8 ؾ4 سک 
شدہ ''چراغ جادو "بر روی تخته سنگی در میان سنگ 
فرش کف ورودی پاساژ افتتاح شد. 


علاءالدین با صدها چراغ جادو 
DI ٣‏ ۶ی ہہ" 
روز دراین شسهر بزرگ اتفاقی به ظاهر نامنتظره افتاد 
وبه دستور شهر دار و طبق ماده ١ ٠‏ دوطبقە از این 
بنای عظیم تخریب و پلمپ شد. پس از این جنجال‌ها 
ولشکر کشی‌ها و پلمپ دوطبقه مور دنظر پاساژ بود که 


ماجرای پاساژ علاالدین و ناشنیده‌ها 


شنیده‌ها و دیده‌ها از هیاهویی عجیب سخن می گفت 
وهمین مارا کنجکاو کرد تابه سراغ کسبه برویم 
اما به محض اینکه از این موضوع حرف می زدیم یا 
مخاطبم ان سکوت می کر دوبه چشم‌های‌ماخیر ه 
می شد ویااینکه از موضوع طفره‌می‌رفت و تنها عده‌ای 
پس از اطمینان از این که نامشان ذ کر نمی شود پشت 
در مغازه و به دور از چشم‌ها و گوش‌های به اصطلاح 
"نامحرم " سفره دل را باز می کر دند: 

۵۳ ہہ از کرب ازسیاره‌دیگری 
صادر می‌شود. شیوه خرید وفروش واجاره ملک در 
اینجا کاملاً منحصر به فرداست وروش فروش مغازه 
تابع هیچ یک از قوانین جاری خرید کشور نیست و 
فقط قوانین خود خواسته و نانوشته مالک دراینجاقابل 
اجراست.ارزش هر مغازه هم به بهای روز محاسبه 
می شود سپس خریدار باید نزدیک به یک سوم قیمت 
کک طور اقساط در 
۰ ۰ الته بعدازپرداخت‌همه 
اقساط هیچ سند یا حداقل مبایعه نامه هم در ارتباط با 
واگذاری ملک تنظیم و صادر نمی‌شود. بیشتر کسبه 
پاساز با این شیوه‌مغازه‌های خود راخریده‌اند و تنها 
عده‌ای از آنها در شرایط خاص توانسته‌اند مدر کی در 
واقع کم‌ارزش دریافت کنند که در هیچ مرجع قضایی 
و حقوقی دارای اعتبار قابل توجهی نیست ودر آخر 
همه کسبه باید فقط به عبارتی که از روز اول در این 
پاساژ رواج یافته رجوع کنند "حرف حاج رضادر بازار 
دای لا نی بایان قصه کسبه‌پاساژئیست. 
۶ دارد اولین ومهمترین 


ون 
افلاعات سل سیا رو ۳۹۶۰ 


دراین شماره می‌خواهیم به | تفاقی بپر داز یم که در اندازه‌های یک آنزاع "حدودسه ماه ادامه داشت ودر رسانه‌ها غوغایی بر پا کرد ودر نهایت به جنگ 
میان شسهرداری تهران‌با غول چراغ جادو شسهرت یافت!طی این ماجر اهر دوحر یف سعی داشتند که باادله ومدار ک دیگری رامحکوم به فکست کنندو 
خود را پیروز این میدان بدانند. اما از روز نخست هیچکس از شکست خورده و مغلوب اصلی این جدال نامی به میان نیاورد. شاید هم بتوان گفت که در واقع 
این "شهر تهران" و شهروندانش هستند که مغلوب بلامنازع این جدا لها به حساب می آیند. 


آن این است که شخص نمی تواند ملک را به دیگری 
واگذار کند و در صورت تمایل به فروش, همین حاج 
رضا است که قیمت را تعیین و خریداری می کند! 
ضمناً خریدار اگر روزی بخواهد ملکش رااجاره 
دهد هم مجبور است طبق "تعر فه پاساژ "د وماه‌از اجاره 
هر سال رابه "مدیریت پاساژ "پرداخت کند. همچنین 
کس به پاساڑ چون سند یامد ر کی برای اثبات مالکیت 
مغازه ندارند.باید تمام انشعابات مانند برق, تلفن و 
اینترنت رااز شخص حاج رضا دریافت کنند. به عنوان 
مشال.قیمت یک خط تلفن امروزه‌در تمام تقاط تهران 
معادل ۵۰ هزار تومان است.امادر این پاساژ با توجه 
به شرایطی که ''رئیس''تعیین می کند؛ این خط از یک 
تاپنج میلیون تومان به کسبه فروخته می‌شود! کسبه 
اگر بخواهند تغییر کاربری در ملک خر بداری شده 
شان بدهند و یا بر اساس نیاز کاری خود تغییراتی در 
داخل مغازه به وجود آورند ویاحتی مثلاً کولر نصب 
کنند.باید مجددآ مبالغ سنگین به "دفتر مدیریت " 
بیر داز ند.ا گر خدای‌ناکر ده یکی از کسبه بخواهد ازاین 
قوانین تخطی کند در اولین فرصت برق مغازه و سپس 
دیگر انشعابات او قطع خواهد شد. همچنین کسبه باید 
سالانه مبلغی حدود ۵میلیون تومان شارژیرداخت 
کنند. اما خود ما شاهد بودیم که چند دستگاه سرویس 
بهداشتی که در تعدادی از طبقات این ساختمان تعبیه 
شده هم به علت پاره‌ای از مشکلات بلااستفاده است. 


برده داری نوين در عصر جدید 
در شهر تهران اگر کسی بخواهد بدون مجوز 


دکتر اقبال شاکری نمایندہ شورای شهر تهران 


شهرداری اقدام به ساخت لبه فرو ریخته دیواری 
در یک کوچه فرعی کند. ماموران شھرداری در 
پلک بر هم زدنی در آنجا حاضر می‌شوند و آن را 
تخر یب می کنند.اما نا گهان و به یک باره‌در قلب شهر 
تهران ساختمان چند ین طبقه بدون در نظر گرفتن 
پا ر کینگ ساخته می شود وبعد از چند سال مجدداً 
مجوز توسعه طبقه هفتم اخذ می‌شود و چند سال بعد 
هم ماجرا می‌شود همان چیزی که گفتیم. 

البته ما برای یافتن پاسخ به ساختمان شسورای 
شهر تهران در خیابان بهشت هم می‌رویم وطی 
گفتگوبی از د کتر اقبال شا کری نمایند شور ای شهر 
تهران می‌خواهیم دراین باره توضیحاتی ارائه کند. 
که می گوید: ... 


در پاساژ معروف به 
علاءالدین مورد تخلف 
بزرگی صورت گرفته 
است به طور مثال: تبدیل 
پار کینگ بے واحدهای 
تجاری در طبقات منفی 
سه‌وچهار تبدیل‌نیم 
طبقه‌ها بے واحدهای 
تجاری و اضافه کردن 
طبقه هفتم به واحدهای 
تجاری بدون مجوزا 

وی سپس افزود: 
بھتر است بدانید که کاهش فضاهای داخل راهر وھاء 
توسط پار تیشن ودیوار شیشه‌ای جهت تبدیل کردن 
فضاهای راهر وها به واحد تجاری نیز از جمله تخلفات 
این پاساڑ است وتمام‌موارد گفته شده‌در کمیسیون 
ماده ۰۰ ۱ تخلفات شهر سازی مطر ح و بلااستثناء در 
همه موارد حکم به قلع و اعاده به شکل اولیه صادر شد 
واجرای حکم موردنظر مشکل قانونی ندارد. از این 
جهت واحد اجرای احکام شهر داری بنابر وظیفه قانونی 
بای د این احکام رااجرامی کرد. د کتر اقبال شاکری 
اضافه می کند:البته با توجه به این که زمان مدیدی 
از این اتفاق گذشته و مساله تخریب یاساژ به صورت 


با عزل شهردار منطقه این مشکل حل 


یک موضوع اجتماعی در سطح شهر مطرح شده بود. 
رااجرامی کرد.به‌همین دلیل در روزی که مجریان 
به طور غیر قانونی ساخته شده بودن د.یتک ز دند و 
بقیه واحدها پلمپ شد. تاظرف دو ماه آینده به حالت 
اولیه باز گر دند. 

وی با اشاره به ادعاهای صاحب پاساژ که گفته بود 
مجوزهای شهر داری منطقه ۱ ۱ بوده و هیچگونه عملی 
که حاکی از نقض ومغایر باقانون‌باشد. در ملک او 
صورت نگر فته است گفت: کلیه مجوزهای صادره در 
کمیسیون‌ماده ۰ ۰ ۱ بررسی می‌شوند وهر مجوزی 
که با این طرح مغایرت داشته باشد. باطل می شود 
واگر فردی هم در روند این ساخت وسازها دستور 
خلافی صادر کر ده‌باشد بر اساس تبصره‌هفت قانون 
شهرداری‌هاصد در صد باید مورد پیگر د قانونی قرار 
کرد 

گذشته از اینکه ساختمان پایان کار ندارد واگر 
این ساختمان مجوز داشته» پس چراپایان کار نگر فته 

د کتر اقبال شاکری سپس تا کید می کند: به جز 
این موارد تخلفات انسانی و اجتماعی دیگری هم مزید 
برعلت‌است.بهطورمثال» ساختمانی که دارای 
است واین در حالی است که در هر ساعت حدود ۷ 
هزار نفر به این پاساژ مراجعه می کنند واین‌سازه‌در 
شرایطی قرار داد که هر لحظه جان هزاران انسان را 
در معرض خطر قرار می د هد. د کتر شا کر ی بااشاره به 
فضاسازی‌های صاحب پاساڑ در مور د کار و خدماتی 
که ارائه می دهد عنوان می کند:این واحد تجاری تقریباً 
به شیوہ بر ده‌داری نوین اداره‌می‌شود واین ۱۱۰۰ 


۱ 
۵ن ۳ لیات مش 


نخواهد شد. بلکه یک عزم ملی لازم است تا 
این شهر پرجمعیت و ناسالم را نجات دهد 


رك 


نفر کسبه به مثابه بردہ صاحب پاساژ هستند. 
کسبه حتی مالک خطوط مخابر ات واینترنت. 
گاز.برق, آب ودیگر انشعابات‌هم نیستند و 
٣٦٦‏ کاواس ای کد کارا ار سر 
کسبه وجود دار د باقطع انشعاب وجلو گیری از 
وروداین افراد به محل کسب و کارشان به | نها فشار 
وارد می کند. 
گزارش‌هایی به دست مارسیده که ایشان در 
بسیاری موارد مغازه‌هایی را که فروخته‌بوده, مجدداً 
خریده وبه چند برابر قیمت به شخص دیگری فر وخته 
است.بنابراین مسسائل اخلاقی واجتماعی هم دراین 
قضیه‌د خیل‌بوده‌است. کسبه‌ای که واحد هار اخر بداری 
کرده‌اند در مالکیت مشاعات هم باید شریک باشند 
787 ۹ ۹ را به مھ" 
تجاری تبدیل کر ده و بدون رضایت اشخاص ذینفع 
7۶ ہہ ۶ھ 
می کند:این پاساژ به نظر من باید توسط ھیات مدیرہ 
داخلی‌اداره‌ شود و آقای علاءالدینی هم به اندازه 
۶٤9۲‏ پ۶۶ ی۶۷ ۶×" 
کندوبیشتر از آن حقی ندارد در حالی که قراردادهای 
فروشی که در این پاساژ منعقد شده, هیچ کدام به طور 
قانونی ثبت نشده و صاحب پاساژ یک ریال هم مالیات 
نیرداخته است. 


ساخت وسازهای بی‌رویه در تهران جنان گسترده 
شده‌است که د ربیشتر مناطق شهر.افر اد سود جو 
به شکل سازمان یافته اقدام به تخلف در این زمینه 
مشکل حل نخواهد شد بلکه یک عزم ملی لازم است 

البتەنه آقای د کتر شا کری‌ونه سایر اعضای‌محترم 
شورای شهر و یا شهر داری و مسوولان این کلانشهر 
درباره اینکه چراو چگونه اجازه چنین ساخت وسازها 
وتخلفاتی دادەمی شود وچرادر هم ان‌هنگام با آن 
و هزینه‌های فراوان بخشی از این تخلف تخریب شود. 
توضیحی ارائه نکر ده‌اند. 
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فر د مو فقی باشد تلاش کنید فهر مان ارزش 
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ها داشد 


خبر دادند که مراد از بندر آمدہ. پشت سر این خبر. 
کلی پچ پچ و حرف و حدیث هم بود. مادر سعی می کرد 
جلومن حرفی نز ند ومرااز این حکایست دور کنداما 
کسی که باید همه چیز رامی‌دانست و حق داشت بداند 
سرنوشت بااو چه کر ده من بودم. مراد پسر خاله‌ام ودر 
واقع نامزد من بود. از بچگی پدربزر گم ما را به نامزدی 
هم در آورده‌بود. وقتی من یازده‌سالم بود. مراد برای کار 
به یکی از بنادر جنوب رفت. آن روزها خیلی‌ها برای کار 
به جنوب می رفتند. سه چهار سالی بر نگشت. گهگداری 
نامه می‌داد و خاله برای مادرم تعریف می کرد که چقدر 
پسول در آورده واوضاعش خوب است. من هم ته دلم 
تصویر یک عروسی شاهانه را ترسیم می کردم و منتظر 
بودم با آمدنش به روياهایم برسم. 

خوب یادم هست که پانزده ساله بودم و دوستانم 
در مدرسه یکی یکی شسوهر می کر دند ودرس ومشق 
را کنار می گذاشتند و من هم قاعدتاً باہد همین کار را 
می کردم ولی همه چیز به مراد ربط داشت. 

حالا مراد بر گشته بود با کلی ماجرا.. خیلی طول 
نکشید که همه فھمیدند مرادزن گرفته. خبرش هیچ 


بین این همه دختر که مادرم برایم انتخاب کر ده‌بود. 
رامی‌دهم. از روز اول می دانستم این زن برای من زن 
زند گی نمی شود ولی همین که رفتم خواستگاری اش و 
برخلاف بقیه دخترها به من جواب رد داد. خیلی بهم 
برخورد. با موقعیتی که من داشتم انتخاب یک طرفه 
بود. حداقل من این جوری فکر می کردم. انگار من بود م 
که باید یکی راانتخاب می کردم. فکر می کردم برای 
دخترها خواستگاری چون من ایده آل به نظر می رسد. 
تازه در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده‌بودم. خانه و 
ماشین‌داشتم وباارثیه‌ ای که‌بهم رسیده‌بود.می توانستم 
یک زند گی راحت و خوب راشروع کنم.مادرم کلی 
دختربه من معرفی کرد. روی هر کدام از دخترها یک 
ایراد می گذاشتم. یکی به نظرم کوتاه‌قد بود. آن‌یکی 
زیادیلاغر است و....خلاصه‌وقتی‌به خواستگاری 
سیمین رفتم. قبل از اینکه بهانه‌ای بتراشم. مادرم گفت 
سیمین جواب رد داده و گفته نمی‌خواهد با کسی ازدواج 
کند که قرار است سال‌ها برای گذراندن طرح و ادامه 


کس را خوشحال نکرد. مادرم برای ھمیشه با خواهرش 
قهر کرد و روابط ماباخانواده‌مادری‌ام کم شد. برای 
مادر و پدر من این خبر آنقدر ناگوار بود که انگار من 
بد بخت‌ترین دختر عالم هستم.مادر نگران بود که‌ من 
بی شوهر بمانم.دختری که سال‌هااسم مرد دیگری‌روی 
اوبود. شانس ازدواج خوب نداشت. خودم هم همین 
طور فکر می کردم برای همین مدرسه راادامه دادم تا 
خواستگاری پیدا شود. 


تحصیل به شهر ستان بر ود... 

خیلی به من بر خورد. از مادر خواستم با آنهاصحبت 
کند تابرایشان توضیح بدهم که ‌امکان‌های دیگری 
هم هست... تصور اینکه یک دختر کاملا معمولی مرا 
نپسندیده خیلی سخت بود. تصمیم داشتم به محض 
اینکه نظر مساعد او را جلب کردم بهانه‌ای بتراشم و از 
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درس خواندنم ادامه داشت امااز خواستگار هیچ 
خبری نبود. سرم رابه درس خواندن گرم کرده‌بودم و 
به یک چشم به‌هم زدن, هجده سالم شد و دیپلم گرفتم. 
فکر می کردم دیگر شانس ازدواج ندارم.مادرم خیلی 
غصه می خور د. خودم هم بااین موضوع کنار آمده‌بودم. 
به توصیه یکی از معلم هایم به دانشگاه ‏ فتم و سر نوشت. 
خواستگاری کرد. وقتی به مادرم گفتم. انگار دنیا رابه او 
دادند.دیگر مهم نبود خواستگار کیست و چه شرایطی 
دارد. دلش نمی خواست دخترش بی شوھر بماند. 

صادق همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام آمد. 
بی آنکه شرط وشر وطی برای او بگذار ند. بااين وصلت 
مشکلی دار د که حاضر شد هباد ختری مثل من از د واج 
کند که قبلا نامز د داشته! همین حرف‌های مادرم باعث 
می شد اعتماد به نفس من هم پایین بیاید. فکر می کردم 
من استحقاق ازدواج با هیچ مردی را ندارم. خدا مادرم 
رابیامر زد. خیلی زن ساده‌ای بود. بعضی از حر ف‌هایش 
به شدت سر نوشت مرا تغییر داد و در عین ناباوری مرا 
به سمتی کشاند که هر گز تصورش راهم نمی کرد م. 
خانواده فرهنگی بود. پدرش کارمند آموزش و پرورش 
بود و مادرش یک خیاط خانه داشت. صادق زودتر از 
من درسسش تمام شد. می خواستم دانشگاه رانیمه کاره 
رها کنم تابه همسر و زند گی ام بیشتر برسم ولی صادق 


این ازدواج انصر اف بدهم. جلسه بعد و جلسات بعد از 
آن‌باعث شد بیشتر وبیشتر به اوعلاقه مند شوم.اوبا 
دخترهای دیگر خیلی فرق داشت. مادرم از همان ابتدا 
به من گفت که زند گی با این دختر سخت است ولی من 
کنم» بقیه اش اسان خواهد بود. 

سیمین بر خلاف خیلی‌ها به د کتر بودن من خیلی 
افتخار نمی کرد. به نظرش من ساده.بی‌دست وپاو تا 
حدی کم رووبی‌عرضه بودم.بالاخره بعد از سه ماه 
رفت و امد جواب بله را داد. 

یک عروسی مفصل و پرخرج گرفتم. بعد از عروسی 
هم بیشستر بادوسستان سیمین رفت و آمد می کردم که 
اتفاقا از هیچ کدامشان خوشم نمی آمد. انهااهل کار و 
کسب وزند گی بودندامامن همه زند گی ام فقط درس 
خوانده‌بودم. حالا امتحان سختتری هم درپیش بود 
که برای دوره تخصص باید می‌دادم. 

سیمین کارمند بانک بود. خر هفته‌ها همیشه با 
مهمانی می‌داد یابه مهمانی می رفتیم.برایش مضحک 
بود که من با این سن و سال حتی یک دوست هم ندارم. 
می گفت یک بعدی زند گی کرده‌ام. یک وقت‌هایی در 
حرف‌هایش حقارتی بود که مرا خیلی اذیت می کرد. 

درست وقتی در امتحان‌های دوره تخصص قبول 
شدم که رابطه‌ام باسیمین تیر ه شده‌بود. از تحقیر های 
بی‌جایش خسته شده‌بودم. نتیجه امتحان را که دادند. 


:خدامادرم رابیامرزد۔ خیلی زن ساده‌ای بود. بعضی از حرفھایش به 
شدت سر نو شت مراتغییر داد و در عین ناباوری مرا به سمتی کشاند که 
هرگز تصورش راهم نمی کردم 


قبول نکر د و اصرار داشت من درسم را تمام کنم. 

خان های کوچک ودلنشین داشتیم. صادق به 
استخدام با نک ملی در آمد ومن هم کاری نداشتم 
جز درس خواندن. مادرم یک بند غر می زد که باید به 
شوهرم بیشتر برسم.اصلاً چه معنی دارد زن موقعی که 
شوهرش خانه است.دفتر ودستک باز کند؟ به نظر او 
هیچ چیز از بچه‌داری و شوهرداری مهم تر نبود. من 
هم با قاعده‌ای که مادرم می گفت زند گی می کردم اما 
صادق مرد متفاوتی بود. وقتی می دید من اینقدر در 
درس‌های دانش‌گاه بااستعداد هستم. تشویقم می کرد 
که جدی‌تر درس بخوانم امامن ھمیشے به درس به 
چشم فرار از واقعیت زند گی نگاه کرده بودم و حالا که 
شوهر داشتم.اصلاً لازم نمی دیدم درس بخوانم.اگر 
اصرارهای صادق نبود و اجبارهای مادرم. نمی‌دانم چه 
سرنوشتی پیدامی کرد م. 

بالاخره فارغ التحصیل شدم و سه ماه بعد اولین 
بچه‌ام به دنیا آمد. صادق اصرار داشت در اداره فرهنگ 
مشغول به کار شوم. بچه شش ماهه بود که آن راسپردم 
به‌مادرشوهرم وسر کار رفتم.از آن مدل زندگی‌هایی 
داشتم که نه برای خودم باورپذیر بود نه برای مادرم. 
امااین صادق بود که مرابه جلومی کشاند. از دور 


خبر می‌رسید که مراد همراه زن بندری اش به تهران 
آمده.سه بچه‌دارد ویک مغازه خریده...مادرم اصرار 
داشت دوباره باردار شوم تا بلکه بچه دوم من پسر شود. 
می‌خواست خوشبختی من رابه رخ همه بکشد اماصادق 
اجازه نمی‌داد. 

هرچه زمان جلوتر می‌رفت. بیشتر و بیشتر به 
همسرم علاقه‌مند می‌شدم.اوبه من زند گی کردن 
از نوع دیگر را آموخت.سال‌هابعد دوباره‌به‌دانشسگاه 
بر گشتم و در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل 
دادم. 

حالا هفتاد ویک سال‌دارم.سال‌ها در دانشگاه 
تدریس کردم و بازنشسته شده‌ام. صادق هم حسابی 
پیر شده. بچه‌هایمان به سرانجام رسیده‌اند و هروقت 
به گذشته فکر می کنم و اينکه اگر بامراد ازدواج کرده 
بودم چقدر سر نوشتم متفاوت می‌شد. مدیون همان 
سال ‌هایی می‌شوم که در اندوه گذشت وبه قول مادرم 
بی‌خواستگار وشوهر مانده‌بودم. همه آن روزهای به 
ظاهر سخت. اینده‌درخشانی برای من و بچه‌هایم 
ساخت. دلم می‌خواهد قدردان همسر قدا کار و مهربانم 
باشم که همه خوشبختیام رامدی ون روح بلند او 
هستم... ۳ 


سیمین تبره شده بو د. از تحقیرهای بی‌جایش خسته شده بودم 


فهمیدم باید راهی شهر ستان شوم و یقین داشتم سیمین 
بامن نمی آید.قراررشد آخر هفته‌ها باهواییما به تهران 
بیایم تادرسم تمام شود.اين دوری به نظر می آمد که 
برای هر دوی ما بهتر است. 

در دانشگاه‌جدیددوستان‌وهمکارهای‌جد ید ی‌پیدا 
کردم. کم کم داشتم دنیا رابادقت بیشتری می‌دیدم. 
دخترهای‌دانشجویی رامی‌دیدم که چقدرباسیمین 
فرق داشتند وبا آ نها بیش از حد وجه مشتر ک داشتم. 
فشار کار ودرس‌هارامی‌فهمیدند ویک وقت‌هایی 
می‌توانستم ساعت‌ها راجع به یک بیمار با آنهااصحبت 
کنم. کاری که هر گز با زن خودم نمی‌توانستم. 

در این میان رفت و | مد من به خانه کمتر شد. فشار 
درس‌هااجازه نمی‌داد هر هفته به خانه بروم. سیمین 
هم حتی یک بار برای دیدن من ابر از علاقه نمی کرد. 
همه این تنهایی‌ها و جدایی‌ها بود که باعث شد به یکی از 
همکلاسی‌هايم نزدیک شوم. در حدی که به طلاق فکر 
کنم و به ازدواج مجدد با او 

بعد از سه سال یقین پیدا کر ده بودم که سیمین اصلا 
همسرایده آل من نیست. او دلش می‌خواست زند گی 


شلوغی داشته باشد. درسفر ومهمانی و گشت و گذار 
زند گی را معنی می کرد و اينکه بايد ھمیشے سرمان 
این کاردا گرم نات درحالى کان رک زندگی 
آرام, بی صدا مر تب و دقیق می‌خواستم. چیزی که لیلا 
می‌توانست به من بدهد و سیمین هر گز. 

بالاخره‌موضوع طلاق را باسیمین در میان گذاشتم. 
آوهم در عوض بهم خبر داد که سه ماهه باردا ر است! 
شو که شدم. طلاق منتفی بود در حالی که قلبم پر از 
عشق به لیلا بود. سیمین راطلاق ندادم.حتی وقتی که 
بچه به دنیا آمد. به زندگی با اوادامه دادم. لیلا هم رفت 
سراغ زند گی خودش.ولی‌هر گز زند گی ما گرمایی 
نداشت. سیمین ھمیشه فکر می کر د به خاطر بچه با او 
زند گی می کنم ومن ھمیشے فکر می کردم این بچه مرا 
از لیلا جدا کرد... 

حالا دخترمان ۱۳ ساله است. من وسیمین تصمیم 
گر فتیم از هم جداشویم هر چند خیلی سال است که جدا 
زند گی می کنیم. شاید برای هر دوی ما زندگی مجدد 
دیر باشد ولی‌انگار هر دوی مااز این نقش بازی کر دن‌ها 
خسته شده‌ایم. ٠‏ 
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این واقعاً خودش یک''حسن تصادف است که نه 
تنهانگارنده حقیر وا کثر بز ر گان اهل رسانه بر جایگاه 
جامعه متفق القول هستند. که اکثر مسئولان اجرایی 
کشور نیز حاضرند شهادت بدهند بر صحت و درستی 
عرایض ما که معمولاً مولای درز آن نمی‌رود.مگر - 
به قول خدابیامرز گل آقا -چطور بشود. 


-گواه‌عاشق‌صادق در آستین باشد...(اين بح 


مطلب رانفهمیدیم کی گفت؛اماهر که ر۵ 
بود.دمش گرم؛ خوب گفت. البته گویا ۳ 
قبل از ایشان, "عماد فقیه .آن را گفته و 
کامل‌هم گفته که: "واه حال من اشک 
است و آستین پراز اوست /گواه‌عاشق 
صادق در آستین باشد" ظاهر ا آن 


موقع. توی آستینشان می گذاشتند!) 

شاهدمثال: سردار مومنی,رئیس 
پلی س راهنمایی ورانند گی کل کشور.در جلسه 
شورای مدیران سیما گفت: بدون همکاری صداوسیما 
نمی توانیم کاری برای فرهنگ سازی ترافیک انجام 
دهیم وما کاهش تصادفات رامدیون‌همکاری رسانه 
ملی هستیم."_به نقل از جراید 

سایر تصادفات:حللا که صحبت از تصادفات و 
نقش پررنگ رسانه ملی در کاهش آن شد. بگذار ید از 
دیگر نقش‌های این رسانه در کاهش دیگر تصادفات 
احتمالی در عر صه‌های دیگر جامعه نیز سخن به‌میان 
آوریم. برای این کار که حتما نباید کار شناس رسانه‌ای 
بوده باشیم. همین که خودمان هستیم. کفایت می کند. 
لطفاً عرایض ما را تحویل بگیرید: 

۱-تصادفات خانواد گی:رسانه ملی با طرح انواع 
مباحث تربیتی_بر خلاف بر خی شبکه‌های ماهواره‌ای 
که گویا در کار تر ویج بی‌تر بیتی‌اند -در محیط خانواده 
ودرروابط بین اعضای آن می‌توان د نقش ارزنده و 
سازنده‌ای داشته باشد. طوری که از وقوع تصادفات 
خانواد گی کاسته شود؛قبل از آن که کار به داد گاههای 
خان _واده و به جاهای باریک بکشد. جاهای باریک را 
قانون و عرف مشخص می کنند. 

۲-تصادفات سیاسی:یک مملکت,به خصوص 
مملکت ما که می خواهد روی پای خودش بایستد.نه 
پای مصنوعی ابر قدرت‌ها؛ بیش از هر کشور دیگری 
به وحدت ملی نیاز مبرم دارد. همه جناح‌ها و جریان‌ها 
پر امسر اصول ومیانی شه نابز پر نايد که ریک 
جبهه قرار داشته باشند که خدای نکر ده مواضع آنها 


باهمدیگر تصادف و تداخل نکند. رسانه ملی در این 
مسیر بسیار می تواند اثر گذار و وحدت آفرین باشد. 
بر وحدت آفرین و بر این وحدت,آفرین! 
۳-تصادفات ورزشی :درزمینەورزش وبه خصوص 
درزمین فوتبال‌هر مملکتی.خاصهمملکت ما کە بعضی ھا 
فقط تلاش می کنند خودشان گل بزنن د احتمال بروز 
هر گونه تصادف کلامی و حتی فیزیکی می‌رود. اسنادش 
هم موجود است.ازما که قیافه مان ورز شی نیست.ا گر 
باور نمی کنید؛بنشینید پای بر نامه پربیننده نود تلویزیون 
ی با خود عادل خان فر دسی پور تماسی حاصل نمایید تار و 
کند هر آنچه را که می‌تواند رونماید.حداقل در حد نیم رو 
که می‌تواند. در این فضا خب رسانه ملی خیلی می تواند 
نقش مثبت داشته باشد و از همه فوتبالیست‌های عزیز 
وبعضا مایه‌دار بخواهد که‌باهم گل بزنند. بله جماعت. 
بهتر است و ثوابش بیشتر است. 
م ۴-تصادفات اقتصادی: عرصه 
۳ با آک٠‏ اقتصاد. خیلی چالشی و تنش زاست. 


__ به‌خصوص زمانی که مثلاً 


سیب زمینی وپیا:دیشب 
یک قیمت داشتند, امروز 


حالت ممکن است مردم یک 
سر مقداری اعتراض 
وارده‌داشته باشند 
که دولت بايد 
پاسخگو باشد. فقط گوجه 
پاسخگویی نمی خواهد. در این حالت:ر سانه ملی.بدون 
زیاد کردن پیاز داغش, می‌توان د حرفهای ملت رابه 
دولت منتقل ومنعکس کند تا تصادف ناجوری بین آن 
دو(دولت وملت) به وجود نياید. گاهی ر سانه. سپر بلای 
دولت می‌شود.گاهی سپر بلای ملت!...حالا یا قیمت 
سیب زمینی و پیاز پایین می‌آید. یا توقع بجای مردم! 


تصادف که عرض شد. کافی است. الباقی بماند برای 
بعد. اگر تصادفاً شما رادیدیم عرض می کنیم! 
شاف سازی هژینه‌ها 

مگر که این مراکز تخصصی و کار شناسی مر بوط به 
آما ر گی ری بدون جوگیری.یک حر کتی ولو به قول 
وزنه برداران.دوضر ب_بکنند که معلوم شود | یادخل 
ماباخرج ماجفت و جور است:یا که به قول سعدی کم 
خرج, دخلمان نوزده است و خرجمان بیست!( که در 
این صورت. باز به قول همان سعدی عليه الر حمهبر 

اصل سند: 

بر احوال آن شخص باید گریست 

که دخلش بود نوزده,خرج بیست 

خداراصدهزار مرتبه شکر که باز هنوز بعضی از 
مراکز مر دمی دلسوز هستند که تلاش دارند تاسر از 
هزینه‌های زند گی اقشار مختلف ملت در آورند ودر 
انظار عمومی ومسئولان مملکتی, آن راعلنی کنند؛بلکه 
تقی به توقی خورد و مداخلمان بیشتر از مخارجمان 


ره و ری 
الاعات .ی ارو ۳۹۱۶۰ 


شد.(لبتهاگر برعکس نش ود.باز جای شکرش باقی 
است.شانس که نداریم؛می‌بینی د آمدند هد فمند 
مداخل ملت را کم کنند. زدند خیلی شیک و هدرمند. 
مخارج آنها را زیاد کردند!) 

اخیر ا دریکی از جراید یومیه اعلام شده‌بود که 
نتایج بررسی‌های جدید از وضعیت معیشت کار گران 
نشان می‌دهد که‌هز ین ماهانه‌هر خانوار ۴ نفرہ 
حداقل به ۳/۱ وحداکثر به ۳/۶ میلیون تومان افزايش 
یافته‌وخوراک ومسکن‌نیز دارای‌بالاترین سهم در 
سبد هزینه‌هاست. 


می دهد؛ما که قریب چندسال است داریم داد می‌زنیم 
که‌ایهاالناس,حقوق‌سربر جمان‌تااواسط بر جمان‌بیشتر 
دوام نمی‌یابد. از وسط ماه یاپول دستی می گیریم از این 
و آن در محل کار.یا که به جای آبگوشت. فقط آب بار 
می گذاریم در منزل!...(اين مطلب رایکی از همکاران 
کارمند ما در اداره گفت و خود رااز اقشار دهک پایین 
معرفی کر دو گفت که سابقاً به‌مااقشار آسیب پذیر 
می گفتند. قبل از آن نیز مستضعف!) 
بسته‌پیشنهادی :حالا که به این خوبی.ازهزینه‌های 
کلی یک خانواده‌چهارنفره پر ده بر داری شده و همه 
می دانند که این خانواده با این تعداد نفر.جقدر حقوق 
لازم دارد؛ ما نیز به عنوان یکی از حقوق بگیران هميشه 
در صحنه.عر ایضی منطقی در ادامه داریم که عرض 
می کنیم: 
۱-خوشنویسی مطلب:بعضی از مطالب خوب 
متأسفانه چون خوب نوشته نمی شوند خیلی به چشم 
نمیآین د. فقط که خط سیاسی آدم نباید جذاب و 
جلب کننده‌باشد. بدھند عبارت علمی "یک خانوار 
چهارنفره با کمتر از سه میلی ون, نمی تواند زند گی و 
حتی به خوبی فوت کند راباخط نستعلیق درشت و 
درست بر روی تابلو بنویسند و سپس یک نسخه از 
تابلونوشته رادر هیات دولت محترم بر دیوار نصب 
کنند که همواره‌نصب العین عزیزان در هر دوره‌و درهر 
دولتی باشد؛ هم یک نسخه در صحن علنی مجلس که 
نمایند گان همین اقشاری هستند که دم از پایین بودن 
حقوق خود می‌زنند. حالا حقوق بشر پیشکش! 
٢۔حساب‏ سرانگشتی:خانواده‌ها بایک حساب 
سرانگشتی ساده. حساب کنند که وقتی یک خانواده 
چهار نفره‌برای گذران‌زند گی اش ماهانه به رقمی‌بالای 
سه میلیون تومان نیاز دارد. آن وقت یارانه ماهی جهل 
وپنج هزار تومان را کجای دلشان بگذارند؟.... اشاره 
می کنند که بگذارند روی سر.حلوا حلوا کنند. 
۳-قیاس مع الجالب:یک ترازوی دو کفه‌ای 
شاهین دار از بقالی سر کوچه قرض بگیریم. در یک 
کفه‌اش سبد هزینه‌ها را بگذاریم. در یک کفه دیگرش 
نیز سبد کالای حمایتی دولت را. فقط نخندید که خوب 
نیست.به جای‌اين رفتارهای زشت., نگاه کنید ببینید 
کدام کفه بالا ایستاده کدام کفهپایین؟ و چقدر ؟.... 
گفتم نخندید!(هر چند که خنده.حاصل مشاهده‌ یک 
تناقض شد ید اللحن است؛اما این یک اصل علمی است. 
به شما چه مر بوط است؟) 


/ به یاد دستیخت عدسی مصطفی گلیاری عکس‌هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید به نشانی ایمیلم 7 


sooshtraa@yahoo com‏ بفرستید تاشما هم دراین دیگ, عد سی داشته باشید. 
تم < 


لگو سیب,.. اینجاتهران اسن ۱ 


آب راول بکنیم یا نکنی 

ج00 می رر 0 آب‌داشت چکەمی کرد.و 
حساب کردیم که روزی چند لیتر آب عزیز هدر می رود .باخودمان گفتیم حالا که عکسش را چاپ کردیم 
واین قطرات تلف شدهرابه مس ؤلان خبر دادیم. ,با آجار فرانسه می‌افتند به جان آن شاهلوله. .دیروزرفتم 
به دوستم ثابت کنم که ببین مطبوعات چه قدرتی دارندا ضایع شدم زیر آن شالوله همچنان می چکید و 
برادرش که یک شاہلولەی دیگر است و پنج متر بااو فاصله دارد ان کید اما شر شر می کرد .سوراخ لوله‌ی 
پوسیدہ چنان زیاد بود که آب فواره می زد انگار نباید کاستی‌ها رانشان داد چون ممکن است به جای آصلاح» 
داغان‌ترش کنند. و خلاصه نفھمیدیم که آب راول بکنیم یانکنیم آن هم در اوضاعی که انگار بی برف وبارانیم. 
بگو آچار فرانسه! 


SR 


ذمی نو 


.3 پوشک و بچه‌های ریشدار! 
مس اش این عکس را''نیماداداش زادہ''فرستادہ که ۴ ۲دیماه شش ساله شد و نوشته "اگه 

ق واسه شام پول نداشته باشیم. اطلاعات هفتگی رو حتما می خر "و نوشته: اعکسی 

0 که پشت کامیون پدرم هستم.راوقتی انداختم که مهد کود ک می رفتم و به پدرم 

: 1 5 کمک می کردم تازیر بار خرج زند گی خسته نشود. حالا که بز رگتر شده‌ام. شغلم 

و ٢‏ راعوض کر دهام از لباسم پیداست که حالاچکارههستم. لطفا عکس هایم راچاپ 

١‏ کنیدتاپندی شود برای بچه‌های ریشداری که حتی برای شانه کر دن ریش خوداز 
پدرشان پول می گیر ند و کار نمی کنند .من حتی پول پوشک و پودر بچه راخودم فراهم 
می کردم' : نیما داداش‌زاده این حرف ها را چنان جدی نوشته که من باورم شد و گفتم 
بگو سیب!شما هم باور کنید و بگویید از بچه‌های امروزی هر چیزی برمی آید. 


ارباب بی مروت دنیا 

عکسانداختن هم "خز "شده.همین که‌دوربین رامی گیری طرف سوژه,همه می گویند واسه 
اینستاگرامه؟" طوری شده که از کوچک‌ترین رویداد زند گی عکس می اندازد و می گذارد توی 
اینستاگرام وفیسبوک وجاهاید یگر.بچه‌اش اولین لیوان عمرش رامی‌شکند. مادرش عکس 
می‌اندازد.بچه‌اولین دیس ارق اش رامی گیرد. عکسش قوی اینس_تاگرام است.اولین قورما 
سبزی در خانه‌ی ماد ر شو هر عکسش در سه سوت توی اینستا گر ام می‌رود. این گربه راهم وقتی 
عکسش رامی گر فتم .نپرسید "واسه اینستاگرامه؟" چون او به مسائل مهم تر زند گی فکر می کند: 
یک لقمه استخوان مرغ ی پوست قالب کره یا گر خیلی شانس بیاورد. قبل از موش فاضلاب. تاج 
بیرنگ خروسی رآپیدا کند و برای زن وبچه‌اش ببرد. این گربه روی این سطل خالی زباله نشستة 
ومی گوید:یادش به‌خیر این سطل‌هاپر از استخوونایی بود که این هوا گوشت لاش گیر کرده 
بود اماحالاباید بر درارباب بی‌مروت دنیا بشینی ومنتظر باشی "که خواجه کی به در آید و 
یارانەشو نگ و پی‌پاره‌ای کار سطل زباله کند. نگو سیب! گربەھا سیب دوست ندارند. 


اینجانذارم کجابذارم؟ 
''رضاہیسات''کە این عکس راانداخته,می گوید چرااین رانندهبه خودش اجازەدادەدر 
پیادہ رو که مخصوص عابر پیاده است »پا رک کند . در محله‌ی ما همه‌ی پیاده‌روها کم عرض 
| ھستند وا گر یکی مثل این بیدا شسود »پار کینگ ماشین‌هامی شود و کسی به حقوق پیاده‌ها 


احترام نمی گذارد ".رضا جان حق داری ولی این بنده خدا توی ازدحام جمعیت پابین شهر 
ماشینش رااینجانگذارد. کجا بگذارد؟ خانه‌ها کوچکند و پار کینگ ندآرند. پا ر کینگ عمومی 
| هم دم دست نیست. دو طرف خیابان‌هاو کوچه‌هاهم پر از ماشین است. چاره‌ای نیست !یا 
باید هفتاد درصد سا کنان تھران رابه جاهای دیگر ببرند که شدنی نیسستءیابایدخانەھاو 
پار کینگ‌های زیر زمینی بسازند که آن هم هنوز مجوزش رابه ''نتلو''ندادەاند چه برسد به 
خوانند گان دوره‌گرد. چی؟ ربط نداره؟ بگو سیب شاید پر تقال فروشش و ربطش پیداشه. 


2 کت 
0۵ ۹۳ ہطجعات ہن ںی سے 


تحص هجگاه 


تدان دا 


a 
سيت‎ 


رہ کر دہ دستی ر اده گر می فشار داد 


e‏ گاندی 


/مسابقه بزرگ داستاننویسی* تفت 


زیرنظر:علیاصغر شیرزادی ھٹگ 


مثل همه‌ی پنج‌شنبه‌های گذشته جمع شده‌ایم 
برای اجرای مراسم صبحگاه عمومی, از ما که همانجاء 
توی قرا ر گاه هستیم گرفته تایگانهای تابعه که صبح 
پیش از طلوع آفتاب از نقاط دور ونز دیک بکوب بکوب 
راهافتاده‌ان د تاحتماً بموقع در محل اختصاصی‌شان 
مستقر باشند که‌اگر نباشند خدامی‌داند چه‌متلکها 
وداد و بیدادها و توپ و تشرهاو تنبیه و توبیخی را که 
باید تحمل می کر دند. 

قر آن قرائت شده پرچم بالا رفته و فرمانده‌ی 
قرارگاه‌با شور ولحن پر تحکم همیشگی‌اش گرم 
سخنرانی است تا بعد نوبت به رژه بر سد از جلو جایگاه 
که اگر شانس می آوردیم یک دور واگر نه, دوسه 
مرتبه میدان به آن بزرگی را باید دور بزنيم. در آخر 
اگر راضی می‌شد. که خوب... حمله به بوفه شروع 
می شود برای خوردن صبحانه و نوش جان کردن یک 
چای داغ که خیلی می‌چسبد ؛اگرھم سے حال نبودو 
می خواست ناراحتی‌های دیگرش راسر ماتلافی کند: 
که می‌ماندیم تاساعتهای نه -نه ونیم شاید هم ده 
انهم در سر مایی سخت و هوایی که مثل تیغ افتاده بود 
به جان سر و گردن و گوش‌های بی حس شده مان... 

به خودم می‌گویم: بی انصافها نک رده بودند 
مراسم راجایی اجرا کنند که دوروبرش دست کم 
چهار تاساختمان باشد تاشاید کمی از شدت وزش 
باد سرد و پرسوز رابگیرد و مشغولیاتی باشد برای 
چشے چرخاندنهای دزد کی تابشود وسیله‌ای برای 
وقت کشی. .. به عکس .مارا آورده‌اند در محوطه‌ای 
باز که تاچشم کار می کند برف بر آن نشسته است 
وبرف و سفیدی یکنواخت کور کننده‌اش. فقط در 
دوردست سه‌چهار سگی که نزدیکیهای سیم خاردار 
چسبیده به دامنه‌ی کوه به سرو کول هم می‌پر یدند؛ 
این طرف و آن‌طرف می دوند و بی‌اعتنا به مقررات و 
ضرورت رعایت صددرصدی سکوت. وق می زنند 
وپارس می کنند کلاغهای شیطانی هم آن‌بالابا 
پروازهای هراز گاهی‌ شان نگاه‌مارابه آسمان ابری 
می کشانند و با قارقارشان روی اعصاب سرمازده‌مان 
خط می کشت 

بالات راز کلاغها؛خیلی بالا تر.عقابی.شاهینی: 
شاید.مر تب وسعت آسمان راچرخ می‌زند واین پایین 
پرچم بی وقفه در باد پرت وپرت صدامی دھد و مرتب 
دور خودش ودور میله ی‌بلندی که‌از ان آویزان است 
پیچ وتاب می‌خورد. خوشبختانه به عکس‌ همیشه» 
قبل از این که پاهایمان از سرما بشود چوب خشک و 
ناچار دزد کی هی پابه‌پابشویم وهی دستھاراہبریم 
پشت سرمان و به‌هم بمالیم وهی بی صداغر بزنیم. 
سخنرانی فر مانده تمام می شود چون امروز باید برود 
جایی بازدید ویابه‌دیداریکی از مقامات بالاتر که 
اگرچه گفت امامن نه شنیدم و نه فھمید. فقط همین که 
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ار رعی رم مانشاه 


" اسماعیل زرعی بانوشتن" کتاب‌هایی که بربادرفت!" ذوق واستعداد نیرومندش رادر کاربرد 
سنجیده عنصرهای داستان. چون شخصیت پر دازی, ایجاد صحنه و حال و هوا و القای موقعیت به منصه ظهور 
رسانده‌است. داستان ‏ کتاب‌هایی که بر بادرفت! باشکل وساختاری متناسب با مفهوم طنز آمیز آن, نشان 
از تجربه ارزشمند "اسماعیل زرعی" در کار و زند گی و عرصه نویسند گی خلاق دارد. 


اجازه‌ی خر وج از میدان صادر و معلوم شد از رژه رفتن 
هم خبری‌نیست. قند توی دلمان آب میکنند انگار. 
باید منظم و بدون شتاب برویم. 

ترتیسب خر وج از میدان به این صورت بود که 
اول باید پرسسنل ستادفرماندهی که سےمت راست 
ماهستند واز همه ارشدترند بیایند از جلوی یگانها 
بگذرند وبعدش ماح ر کت کنیم وبقیه‌هم به تر تیبی 
که مستقر شده‌اند پشت سر هم راه بیفتند. 

همانطور که اعضای‌ستاد دارند می‌روند وما 
بی‌صبرانه منتظریم فرمان قدم‌رو صادر شود. ناگهان 
نگاهم خیره‌می‌ماند روی صورت سرهنگی همسن 
خودم که قدی متوسط دارد و کمی هم چاق است. اگر 
بگویم جانخوردم دروغ گفته‌ام؛ چون نه تنهاانتظار 
دیدن‌اوراآن هم در آن‌جانداشستم.بلکه به کلی از 
یاد برده بودمش. 

شور وشوقی که یکباره به دلم می‌افتد از صف 
بیرونم می کشد و تند وتیز می کشد و تند و تیر می بر دم 
سج رہ کی را 

وا ۳ ے و "۱ است:یا 
بے رش تج یت 
ازاسماعیل واسکندرواسفندیارو...است؛ که‌البته 
کاربردشان بیشتر در دوران کود کی و نوجوانی است 
نه بین افرادی پابەسن گذاشته که به‌مر ور زمان دارای 
مقام و منصب شده‌اند. 

خودش است:؛هرچند طوری صدا کر ده‌ام 
که‌اگراشتباهی گرفته باشم زیاد خیط نشوم و خیال 


— رطلاعات ی ارو ۳۹۶۰ 


کند مخاطبم کسی دیگر است:اماسر می‌چر خاندو 
می گی رم و از صف می کش انمش بیر ون و بی‌معطلی 
می‌گویم: "جانی؛بیست جلد؛ بيست و دوسه جلد 
کتاب پیش تو دارم پسشان بده!" 

یکه می خورد وانمود می کند مرا نمی‌شناسد و 
نمی داند از چه حرف می‌زنم. حالت پر سش و تعجب 
مثل پرده‌ی ضخیمی صورتش رامی‌پوشاند. امان 
نمی‌دهم. تند تند هلش می‌دهم تا ذهنش بر گردد به 
عقب: "برو عقب. برو به سی.سی و سه چهار سال 
قبل!..." 

سی وسهچهار سال قبل.من, نوجوانی هستم 
عاشق کتابهای‌جنایی.اگر چه کتابفر وشی‌هایی 
هستند که کتابهای دست دوم کرایه می‌دهند به شبی 
یک ریال ومن خیلی‌هم کتاب کرایه کرده‌ام؛امادلم 
می‌خواست هر چه می‌خوانم مال خود م‌باشد واصلا 
یک کتابخانه جمع وجور داشته باشم حتی اگر به قیمت 
خرج نکردن دو ریال پول توجیبی روزانه‌ام تمام شود. 
چهایر ادی دارد؟ به‌قول معروف شکمم رامی چلانم 
وچشم به‌روی خوراکیها می‌بندم و حتی در زنگهای 
تفریح که دلم ضعف می رود به جای این که یک ریال 
بدهم دوبیسکویت ویک راحت‌الحلقوم. یا دانه‌ای 
نان روغنی سینایا یک کماج قلنبه بخرم از بساط بابای 
مدرسه ویاهر چیز دیگر: گرسنگی را تحمل می کنم و 
فقط ضروریات رامی خرم مثل مداد و پاک کن و این 
جور چیزها تادست کم هفته‌ای یک -دو تومان جمع 
کنم که قیمت یک جلد کتاب جیبی نو است. کتابهایی 


قشنگ با جلد رنگی که تا زمانی که با نایلون رویه شان 

چهدر مدرسه,چه توی محل تنها محصل 
دوره دبستانم که از جیپ خودش چهل پنجاه تا کتاب 
خریده است: حالا چقدر به خودم محر ومیت داده‌ام 
و چقدر روزها راشمرده‌ام و چقدر زمان گذاشته‌ام 
برای این کار هیچ مهم نیست. مهم. گنجینه‌ام است 
که‌از یکطرف کوچک و بز ر گ رابه تحسین و تعجب 
می‌ان دازد واز طرف دیگر حس و حال مالکیت دنیا 
رامی‌ده دنه‌من؛خصوصاهمین که تند تند تکالیف 
مدرسه و فرامین پدر و مادر راانجام می‌دهم تا بتوانم 
هرچه بیشتر کنار کتاب‌هايم بنشینم و مشتاقانه زل 
بزنم بهشان و دست بکشم روی جلدشان و ورقشان 
نخوانده‌هایی که حیفم می آمد زود تمام شوند.بروند 
در صف بایگانی‌ها. 

جهانگیر تنها کسی بود از دوروبری‌های همسن 
خودم که به کتاب و کتابخوانی علاقه داشت. نه این 
که‌همکلاسم باشد یا قوم و خویش باشیم؛باهم دوست 
بودیم. خانه شان دو محله با ما فاصله داشت. پدرش 
کچل بود وبلندقد و کار گر شسهرداری؛خواهری هم 
داشت کوچکتر از خودش که کر ولال بود واز دیوار 
راست بالامی‌رفت. گاهی من می رفتم خانه‌ی آنهاء گاه 
اومی مد خانه‌ی‌ما. هر دفعه که اومی آمد. دوسه جلد 
کتاب می‌بُرد برای خواندن وهر مر تبه که من می رفتم 
خان هی آنهاء کومه‌ی کتابه ای خودم رامی‌دیدم که 
کنج تاقچه‌شان مر تب بز ر گ و بزر گتر می‌شد. البته از 


ویژگی‌بارزوامتیازداستان آن‌دامن‌مشکی.." 
نوشته 'المیرایادمند بازمی گردد به‌ایجازو 
فشرد گی روایت شفاف وساده و در عین حال 
غنی و گویای آن. المیرایادمند به لطف دید گاه 
انسانی وقدرت مشاهده‌درونی‌اش توانسته است: 
بدون شرح و بسط و تطویل کلام مجموعه‌ای از 
گفتنی‌های نهان در مناسبات عاطفی یک خانواده 
فقیر اما سرافراز را بیان کند. 

آن روز روزخاصی بر ای خانواده‌ی اکبر آقا 
بود.قراربود بعد از گذشت چندین ماه به 
بازار بروند وبرای عید لباس نو بخرند.برق 
خوشحالی در چشمان بچه‌ها موج می‌زد وبا 
حر کاتی شاد و غیرارادی پی در پی روی پاهای 
کوچکشان می‌جهیدن د و گونه‌های پدرشان را 
می‌بوسیدند و از او تشکر می کر دند.مادر در 
حالی که د کمه‌های کتش رامی بست بااشاره‌ای 
همسرش رابه حياط کشاند وبا گذاشتن چندصد 
هزار تومان پولی که پس انداز کرده‌بود. دردستان 
مرد.باردیگربه شوه رش ثابت می کرد که هیچوقت 


این که تعدادی از کتابهای من آنجا جمع می شد برایم 
اھمیت چندانی نداشت چون ما با هم رفیق جانجانی 
بودیے وبه گفته او خانه‌ی آنهاخان ه ی من‌هم بود و 
اصلا من واو نداشتیم و تازه.اینجوری باعث می‌شد 
مامرتب کنار هم باشیم و به یاد هم باشیم ورفاقتمان 
دوام بیشتری داشته باشد و چه و چد.... 

۲ دوستی صمیمانه‌ی ما خیلی محکم ادامه داشت 
تااین که یک اتفاق ناجور افتاد یک روز صبح زود 
زمستانی که کپه‌های برف توی کوچه‌تانیمه‌ی‌دیوارها 
می‌رسید. پدر جهان پالتو ماهوتی‌اش راپوشیده و کلاه 
شاپویش راسر گذاشته و قبل زاین که برود سر کار 
آمده‌بود سراغ ما. در را که برایش باز کردم به‌جای 
جواب سلامم پرسید:"بابایت خانه است؟.. بگوبیاید 
جلو در!" 

باباهاتاآن وقت همدیگر راندیده‌بودند.بابای 
جهانگی ر بی اعتنبه حال واح وال و تعارفهای پدرم. 
بالحنی خشک و تحقیر آمی ز خودش رامعرفی کرد 
وبعدش اضافے کرد: "جناب الط ف بکن ومراقب 
بچه‌ات باش!ببین کجاها می‌رود. با کی می گر دد: چه 
کارها می کند. ناسلامتی پدرش هستی باید درست 
تربیتش کنی یا نه؟" 

ابروه ای پدر گره خورد. متعجب واخم آلود 
خواست توضیحات بیشتری بشنود. پدر جهان بالحنی 
هیجانزده تعریف کرد که من باپسرش دوست هستم. 
من پسے او را از راہ به‌در کرده‌ام. من می روم دزدی و 
کتابهایی را که دزدیده‌ام در خانه‌ی نها پنهان‌می کنم! 
او گرم توضیح و تهمت زدن بود و پدر کم کم گوشی 


اوراتنهانمی گذارد.اکبر آقابالبخندی گرم و صدایی 
گرفته از او تشکر کرد و بالحنی آرام وعاشقانه گفت 
"عزیزدلم. امروز روز خرج کردنه. پس قول بده که 
اصلا تعارف نمی کنی و هر چی رو که لازم داشته 
باشی از غلامت می‌خوای... "بچه‌ها حاضر و آماده 
وبابی‌صبری‌دویدند توی‌حیاط و پدر هم بدون 
معطلی دستور حر کت داد.در حین خر ید مادر مر تبا 
ی 


کم / زر 
۵ من ۳ اعات کی 


می‌آمد دستش و مهلت نداد بابای جهانگیر ادامه 
بدهد مثل توپ تر کید: "مرد ناحسابی این م زخرفات 
چی‌هست که می‌گویی؟ جد و آباءات دز داست! 
ای موا ز کل با کر اتد 

وبافحش وبد وبیراه‌سعی کرد حقیقت رابرایش 
جابیندازداما پدر جهانگیر هم از لحاظ داد و هوار کم 
نیاورد. مدعی شد پدر برای این که آبرویمان نرود 
به دروغ از پسر خلافکارش جانبداری می کند. دعوا 
بشدت بالا گرفت و... 

بزن‌بزن شدیانه.یادم نیست امااز آن روز 
به‌بعد دیگر نه جرت کردم دور وبر خانه جهانگیر 
بپلکم ونه دوستی‌مان به روال سابق بر گشت تابخواهم 
کتابهایم رابرایم بیاورد. هر مرتبه که در کوچه ومحل 
یکدیگر رامی‌دیدیم. او اخم آلود و شتابان دور می‌شد 
ومنبادنیایی از حسرت شاهد دور شدن گنجینه‌ام 
می‌شدم. ۲ 

سال بعد آنهااسباب کشی کردند ورفتند. دیگر 
همدیگر راندیدیم تا بعد از صبح‌گاهو آن‌موقع که 
هرقدر سعی کردم یادش بیندازم.انگار باد درهاون 
می کوبم! بعد از سکوتی طولانی و نگاهی دور و دراز 
که‌همه‌جاچر خید جز روی صورت من» جواب داد: 
"درست است. در آن محلی که می فرمابید چند سالی 
ساکن بودیم و پدر مرحومم هم مأمور شھرداری بود. 
بحثی نیست,این دوقابل اثبات است. ولی شما رابجا 
نمی آورم.ماجرای کتاب هم که‌اصلاً یادم تیست. 
شاید مراعوضی گر فته‌اید... حتماً عوضی گر فته‌اید. 
نگرفته‌اید ؟!." 


دم 

بی مورد و گران می شد.درھمەی این مدت دامن 
مشکی بلندی که قسمت بالایی ویترین رابه 
خود اختصاص داده بودوخودنمایی می کرد 
چشم زن را گرفته بود.پس از اتمام خرید. پدر 
به سوی صند وق فر وشگاه‌رفت.مقداری پول که 
تحویل داد باچهره‌اید رهم نگاهی به‌دوروبرش 
انداخت.زن‌بلافاصله سرش راپایین انداخت. 
ولی زیر چشمی نگاهش می کرد.مرد آهسته 
طوری که یک چش مش در جیبش بود و چشم 
دیگرش درصورت زن,پولهایی را که در حياط 
همسرش‌بهاوتقدیم کر ده‌بودریخت‌روی 
میز فروشنده و بعد از خداحافظی از او به طرف 
زنش آمد وباخنده‌ای غمناک وتصنعی گفت "خب. 
خانومی بگوببینم شما چیزی رو نیسندیدین!"زن 
بعد از تشکر با لبخندی که همرنگ لبخند شوهرش 
بود.سرش راتکانی داد و گفت آنه.ممنونم عزیزم..." 
واز مغازه خارج شدند.موقع خر وج از مغازه چشمان 
زن هنوز به آن دامن خیره‌مانده بود و چشمان خیس 
اکبر آقا به صورت مهربان و فدا کار همسرش... 


سوا 


ف صندوق در سنه 


» 


ای است که فقط 
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یپلا" السانٰ لكات الكبرا 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


یکی از آدم‌ه ای عجیب وغریب دنیای‌ما که استعدادهای ذهنی وفراروانی خارق 
العاده‌ای داشت. مردی بود به نام "میخائیل کانی که همه‌اورا "میشا صدا می‌زدند. این مرد 


روسی تبار. از حافظه‌ای استثنایی بر خوردار بود و می توانست یک زبان خارجی مثلاً ژاینی را 


"+۸" ۹۸٣ 
در این شماره بخش دوم ماجرای اورامی خوانید:‎ 


قسمت دوم 


ماجرای موش دریایی! 

یشا" در مقالاتی که با عنوان اشگفتی‌های 
حافظه انسان" به رشته نگارش درآورد. در جایی 
درباره یدیده "تله پاتی "به خاطره‌ای از دوران جوانی 
خود اشاره می کند. یعنی زمانی که در دانش‌کده 
هنرهای زیبای مسکو به تحصیل مشغول بود. در آن 
زمان, به اتفاق دو تن از دوستانش که آنها نیز نقاش 
بودند مشت رکا آپارتمانی اجاره کرده بودند و در کنار 
هم زند گی می کردند. او چنین نوشته است: 

یک شب خواب دیدم که یسک موش صحرایی 
مادرم را گاز گرفته و او در شرف مرگ است! 
تعریف کردم اما آنهامرادست انداختند. هنوز 
من رسید. در آن چنین نوشته شده بود: 

"مادر سخت مریض است. فو رآ به خانه بیا!" 

روز بعد رهسپار شهر بیاوروسیا" شدم که مادرم 
در آنجازندگی می کرد. حال مادرم بسیار وخیم بود. 
ده روز قبل» یک موش صحرایی او را گاز گرفته بود! 
مادرم مبتلابه "قانقاریا" شسده بود و پزشکان معالج 
پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیده بودند 


بسح 2 
ہح الاعات :کی 


که باید پای اوراقطع کنند. در تحقیقات بیشتر این 
حقایق دستگیرم شد: 

در تاریخ ۱ ۱ فوریه, موش صحرایی پای مادرم را 
گاز گرفت. ابتدا اثر گا زگرفتگی این جانور خطر ناک 
و جدی نبود ولی پس از چند روز "قانقاریا به سراغ 
مادرم آمد. روز ۰ فوریه. حال مادرم وخیم شد. 
تب شدیدی داشت. در ساعت ۱۰ بامداد روز ۲۱ 
فوریه, پزشکان یک جلسه مشورتی تشکیل دادند و 
با آن که مادرم بیماری قند نداشت. قطع پای او را 
لازم تشخیص دادند. مادرم دیگر امیدی به زند گی 
احساس نمی کرد و در همان روز پای اورا قطع 
کردند! 

این حادثه درست مصادف با زمانی بود که من در 
"مسکو" خواب مادرم رادیدم. خواب وحشتناکی بود 
و آنچه‌برای مادرم اتفاق افتاد. به صورت "تله پاتی " 
به من الهام شده بود! 


کر و لال‌ها از همه بهتر ند! 

در همان زمان, در چند آزمایش "پاراسیکالوژی" 
(فر اروانشناسی) شرکت کردم. در یکی از اين 
آزمایش‌ها. حدود ۱۵ یبا ۲۰ نفر رابه خواب 
مغناطیسی فرو بر ده بودند. من استکانی چای داغ 
در دست داشتم.آ نها از من خواستند که بگویم این 
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افراد در آن لحظه چه احساسی دارند. به نظرم رسید 
که همگی آنها در آن لحظه احساس گرما می کردند. 
هنگامی که دست خود را اند کی سوزاندم ویابعداً 
سنجاقی به بدن خود فر و کردم آفرادی که هیپتوتیزم 
شده بودند. تقریبآ همگی در یک زمان و پیش از 
آن که از آنان سسوالی شود قیافه دردناکی به خود 
گرفتند! 

در این ھنگام فکری به خاطرم رسید و با خود 
اندیشیدم که اگر شخصی می‌تواند اطلاعات را به 
صورت "تله پاتی "از دیگری دریافت کند. پس 
بهترین افراد برای آزمایش پدیده‌های فراسویی و 
ادراک مافوق احساس از راه حواس - که اصطلاحاً 
۶۴ نامیده می شود -افرادی هستند که از قدرت 
شنوایی و گویایی محرومند یعنی کر و لال‌ها که نه 
می‌توانند سخن بگویند ونه آن که قادر به شنیدن 
هستند! 

"میشا" برای عملی ساختن این فکر, رهسپار شهر 
"گلنژیک واقع در ساحل دریای سياه شد که در آن 
جا آسایشگاهی مخصوص کر و لال‌ها ساخته شده 
بود. این مرد شگفت‌انگیز دنباله ماجرا را این طور 
تعریف گرد 

- با یک ھلیکوپتر از شهر سوچی"به گلنژیک" 
پرواز کردیم. در هلیکوپتر سے نفر کر ولال نشسته 
بودند. دو نفر از انها که مرد بودند. جلو و نفر سوم 
که یک زن بود. کنار من در قسمت عقب هلیکوپتر 
دو مرد کر ولال سر خود را به عقب بر گرداند و در 
همین هنگام. زن کر ولال بی‌درنگ سر خود رااز 
روی کتاب بلند کرد. عکس این موضوع نیز صادق 
بود یعنی هر بار که این زن می‌خواست چیزی به یکی 
از آن دو مرد بگوید. آن مرد بلافاصله سرش را به 
عقب برمی گرداند! این موضوع برایم خیلی جالب 
بود و در طول این سفر. دریافتم که این افراد. بی ان 
که کلمه‌ای حرف بزنند. تنهااز طریق ذهن خود با 
یکدیگر ارتباط برقرار می کردند! البته این موضوع 
تنها اختصاص به کر ولال‌ها ندارد. دیده شده است 
که اف راد دیگر نیز که همه حواس پنج گانه خود را 
به کار می گیرند, از جنین قدرتی بر خوردارند. حتی 
نگاه برمی گردانند. میشا" بر این باور بود که تله 
پاتی " حقیقت دارد و حتی می توان اطلاعات راز راہ 
دور به شخص موردنظر منتقل ساخت. او هميشه 
می گفت: سرانجام روزی بشر به این واقعیت پی 
خواهد برد و همان گونه که "پاولف ؛ دانشمند روسی 
گفته است. برای پژوهش درباره پدیده‌های فوق 
ی ناید گوشہد از ورای ای به کلب اس راز 
دست یافت!" و همین حقیقت بود که منجر به کشف 
جاذبه زمین شد. یک روز سیبی از روی شاخه درخت 
به زمین افتاد. ظاهر | موضوع مهمی به نظر نمی ر سید 
اما باید فکر کرد که چرااین سیب به زمین افتاد و به 
آسمان نرفت! 


همین واقعه سادہ الھام بخش ''نیوتون "در کشف 
بزرگ او یعنی وجود جاذبه زمین گردید! 

ذفن ریاضی متا و خافظه ختارق العاددائن 
به راستی دانشمندان و کارشناسان امور فراروانی را 
سال‌ها به خود مشغول کردا زیرا آنچه او در روی 
صحنه انجام می‌داد. فقط از یک انسان غیرزمینی 
برمی آمد!در حالی که خود "میشا" ادعایی در این باره 
نداشت و می گفت من فقط می‌توانم درصد بیشتری از 
مغز خود را در اختیار بگیرم. و این لطف بزر گی است 
که از سوی پرورد گار عالم شامل حال من شده است! 


اعجو به‌های حافظه! 


برخی از مورخین, به حافظه استثنایی "ژول 
سزار ؛قیصر رم اشاره کرده‌اند و حتی راز پیروزی 
اورادر جنگ هابه خاطر همین حافظه خارق العادہ 
می‌دانند. از جمله نوشتەاند که او نام تمامی سربازان 
خود را می‌دانست و هنگام خطاب کردن. انها رابه 
اسم صدا می‌زد. این امر به ویسڑہ در جنگ‌ها تاثیر 
مطلوبی در روحیه سربازان می گذاشت! حتی در 
کشورمان ایران بسیاری از جوانان با ذوق و بااستعداد 
حافظ کل قرآن کریم هستند. 


کامپیوتر زنده! 

"بار تولد نی بر" سیاستمدار و دانشمند نامدار 
دانمار کی که از حافظه نیر ومندی بر خوردار بود. در 
آغاز جوانی دفتر دار یکی از بانک‌های شهر "کپنهاک " 
بود. روزی آتش سوزی بزرگی در بانک اتفاق افتاد 
و تمام دفاتر حساب بانک در آن حادثه سوخت و از 
بین رفت! 

رسای بانک زان وی غم بضل کردند زیرا 
نمی‌دانستند جواب مشتری‌های با نک را چگونه 
بدهند. همه اسناد و مدا رک.» از جمله دفتر کل در 
این آتش سوزی از ميان رفته بود. "بارتولد "همین 
که بلاتکلیفی صاحبان بانک رامشاهده کرد نزد 
مدیر بانک رفت و در کمال ساد گی اظهار داشت 
که مندرجات دفاتر بانک را از اول تا آخر به یاد دارد 
واگر به او فرصت دهند. در اند ک مدتی می‌تواند 
مشابه مندرجات دفاتر را از روی حافظه خود تنظیم 
نماید! 

مدیر بانک با ناامیدی نگاهی به این کارمند ساده 
انداخت و فقط پوز خندی زدا اما برای آرام کردن 
مشتریان بانک به دروغ, اعلام کرد که حساب بانک 
با مردم روشن است و دفتر بزرگ بانک نسوخته 
است! چند روز بعد. معجزه‌ای شد. مدیر بانک وقتی 
وارد اتاقش شد دفتر بزرگی را روی میزش مشاهده 
کرد. این همان جیزی بود که "بار تولد " وعده‌اش را 
داده بودا این کارمند نابغه تنها از روی حافظه عجیب 
و استثنایی خود. دفتر کل بانک را با هزاران اسم و 
هزاران رقم و عدد بز رگ و کوچک تنظیم کرده بود. 
او حتی یک بار هم اشتباه نکر ده و چیزی رااز قلم 
نینداخته بود. مغزش مانند کامپیوتری همه جزئیات 
راثبت کرده بودا 


نابغه عقب افتاده! 


یکی از نمونه‌های شگفت‌انگیز اعجاب مغز و 
نیروی حافظه, مردی است به نام "کیم پیک" که در 
آمریکازندگی می کند. مغز ریاضی این مرد که ظاهراً 
در شمار افراد عقب افتاده باهوش است. دانشمندان 
رابه شگفتی واداشته است! هوشمندان ناتوان قاد ر 
نیستند مانند افراد معمولی دارای پردازش طبیعی 
باشند اما این مرد یک استثنا بود! 


۰ کلمه را که روی تابلویی نوشته بودند. به او 
نشان دادند سپس تابلو را بر گر داندند و از او خواستند 
بگوید این کلمات چه بود. 

او بی درنگ تمام کلمات را به ترتیب قرار گرفتن 
روی تابلو به درستی بیان کرد واين به راستی برای 
حاضران در جلسه که برخی از آنها دارای ضریب 
هوشی بالا بودند. شگفت‌انگیز بود! 

هنگامی که مغز او را با انسان‌های دیگر مقایسه 
کردند. دیدند که قسمتی از مغز که در افراد معمولی 
وجود دارد. در مغز او از بین رفته و جای خود را به این 
حافظه فوق العاده داده است! 


یکی از دانشمندان درباره او جنین گفت: 

-اگر "کیم" می‌توانست مثل ما فکر کند. هر گز 
دارای چنین حافظه اعجاب انگیزی نمی شد!! 

از زند گی "کیم پیک" یک فیلم سینمایی ساخته 
شد به نام ۲ 15211 (مردبارانی) که نقش اول آن 
را بازیگر نامدار سینما داستین‌هافمن" به اتفاق "تام 
کروز ایفا می کرد. در فیلم, فقط یک جمله رامرتب 
تکرار می کرد: "من باید یک ستاره باشم!" 

"داستین‌هافمن" به خاطر بازی هنر مندانهاش در 
این فیلم. موفق به دریافت جایزه اسکار شد. اما 
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جایزه‌اش رابه کیم پیک "این نابفه عقب افتاده 
تقدیم کر د! 

راز حافظه "جیانی ‏ چیست؟ 

"جیانی گونفرا" نیز یک جوان ایتالیایی است که 
از حافظه بسیار قوی بر خور دار است. او حافظه خارق 
العاده خود را مرهون تلاش و تمرین زیاد می‌داند. 
۰ کتاب را از بر دارد و ادعامی کند که پیش از یک 
سالگی, و حتی زند گی در شکم مادر را به خاطر دارد! و 
حتی بعضی کتاب‌ها را می‌تواند از آخر به اول, بخواند! 
معلوم نیست حافظه‌اش ارثی است یا تر کیب ژنتیکی 
و تمرین است. 

دکتر "آنتونیو مالگاروری''می گوید: 

-علت اینک ه بعضی از مردم حافظه شان رااز 
دست می‌دهند. و عده‌ای مانند "جیانی "هر گز هیچ 
چیز را فراموش نمی کنند. هیچ گاه کشف نشده است 
اما شاید انسآن‌هابتوانند با تمرین "حافظه خود را 
تقویت کنند. "ژن " تنها بخشی از قدرت حافظه او 
راتشکیل می دھد اما اواز ١١‏ سالگی, حافظه خود را 
تمرین دادہ است. 

این نابغه ایتالیایی می گوید: "هر کس می تواند 
مثل او از حافظه‌ای قوی برخوردار باشد. مشروط بر 
ان که تلاش و تمرین را از یاد نبرد! 

دایرۂ المعارف ستار 

یکی دیگر از این انسان‌های شگفت انگیز. مردی 
است که در انگلستان زند گی می کند. هر چند 
ظاه رش عقب افتاده به نظر می‌رسد. یک دایرۂ 
المعارف سیار است. یک روز او را به دانشگاه کمبریج 
بردند تا دانشجویان با نبوغ او اشنا شوند. ظاهرش 
چنان گول زنک بود که همه دانشجویان از دیدن 
او خنده سر دادند و گمان کردند که دانشگاه به 
مناسبت روز اول آوریل -روز دروغ -وسیله‌ای برای 
تفریح آنان فراهم ساخته است!اما وقتی اولین پرسش 
رابه درستی پاسخ گفت. کلاس در سکوت مطلق فرو 
رفت.وبه زودی دریافتند که با نابغه ذهنی بی‌بدیلی 
روبرو هستند. او تمام وقایع تاریخی رابا ذ کر تاریخ 
دقیق بیان می کرد. یکی پرسید: 

-سرنیزه برای نخستین بار کجا به کار رفت؟ 

او بی‌درنگ پاسخ داد: سرنیزه برای اولین بار در 
تاریخ هفدهم ژوییه سال ۱۶۸۶ در اسکاتلند "به 
کار برده شد! 

دیگری پرسید: آتش سوزی "رایشناگ " که نقطه 
عطفی در به قدرت رسیدن "آدلف هیتلر "بود در جه 
تاریخی اتفاق افتاد؟ 

زیر لب پاسخ داد: شب ۲۷ فوریه ۰۱۹۳۲ 

دست آخر, یک دانشجوی شوخ طبع از او پرسید: 
"دیشب چه غذایی خوردی؟ او با همان قیافه عقب 
افتاده‌اش پوزخندی زد و گفت: یقیناً غذایی که تو 
خوردی نبود چون شب‌ها اصلاً شام نمی خورم! 

سالن از خنده منفجر شد و این نابغه عقب افتاده 


ھر اندااه فد کاری ما در جنگ ز داد و دشوار ت باش تاج افتخاوی که از ان حاصل می شود داشکو هتړ خواهد بود 
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۰رژیم در #۵۰روز 


یک نویسنده به نام «اندی لیکس» در ۵۰ روز حدود ۱۲ کیل و گرم وزن کم کرد 


رژیم اواین است که برنامه گذاشت ۰ نوع رژیم رادر این مدت امتحان کند.او 
می‌گوید:«من‌همیشه در ۱۵ سال اخیر سعی پر کاهش وزنم داشتم اما مدام رژيم 
راترک می کردم وبعد از اینکه کمی وزن کم می کردم.رژيم رارها کر ده‌و دوباره 
وزنم بالامی رفت».اوادامه‌می‌دهد که چگونه در تمام این سال‌هامدام این روند 
تکرارمی‌شده وحتی بهترین و موثر ترین رژیم‌ها رانیز نتوانسته است ادامه دهد. 
اکنون که به عقب نگاه می کند. می بیند که مهم ترین عامل مشترک تمام رژیم‌هاء 
خسته کننده‌بودنشان بوده که باعث شده آ نها راادامه ندهد.اندی تصمیم گرفت 
که‌اینبار به رژیم خود تنوع دهد. به‌این صورت که‌هر ۵روز یک بار رژیم خود را 
تغییر دهد و دیگری را دنبال کند. او حدس می‌زد که تغییر مداوم رژيم‌ها می‌تواند 
به خسته و کسل نشدن او کمک کند وموفق هم شد! تمام رژیم‌های غذایی مورد 


استفاده‌اش راهم از کتاب‌هایاسایت های‌اینتر نتی استخر اج کر ده‌بود وهیچ کدام 
روزانه وزنش رادر کتابی به نام «من را کوچک کن - ۱۰ رژیم‌برای ۱۲ کیلو کم 
کردن در ۰ روز» ثبت کرده است. تصویر سمت چپ. اندی راقبل از شروع رژیم 
نشان می دهد و تصویر سمت راست. مربوط به بعد از رژیم است. 


اتاق توب 
۰۷۰ 9 ہہ کاس می ۵ 
آن راتغییر دهید؟ راه‌حل‌ساده‌است. ۳ اهزار توپ پلاستیکی رنگارنگ در آن 


بریزی دو آن رابه یک حوض توپ تبدیل کنید!این فکری‌بود که یک دانشجوی 
مهندسی کامپیوتر برای اتاقش کرد. این دانشجو که «دیوید نیکول» نام دارد و 
سال آخر تحصیلاتش رامی گذراند.تصمیم گر فت کمی از دنیای بزر گسالان 
فاصله بگیر د و بتواند تر کیبی از تفر یح و خلاقیت رادر اتاقش داشته باشد؛ چیزی 
توانست با هزینه‌ای برابر ۵۰۰دلار. ۰۰ ۰ توپ پلاستیکی خریداری کند. آماده 
شدن سفارش او کمی طول کشید اما ارزشش را داشت. موقع تحویل سفارش همه 
همسایه‌ها متعجب شده بود ند چون نمی توانستند تصور کنند در این ۶ ۲ جعبه 
بز ر گی که به خانه می رود چه چیزی‌پنهان شده‌است! دیوید همه توپ‌هارادر 
اتاقش ریخت و برای ورود به اتاق هم قوانینی گذاشت: اینکه با کفش وارد نشوید و 
در حوض توپ خوراکی نیاورید. نتیجه این کار از آنچه فکرش رامی کرد هم جالب تر 
شد.اومی گوید: «زند گی در اینجا واقعا سخت و طاقت فر ساست. مر دم به سختی کار 
می کنند و دانشجویان نیز نیاز دارند که از راه‌هایی خود را ارام روحیه خود را تقویت 
کنند». نیک ول به این تر تیب هر روز در اتاق توپ خود بالاو پایین می‌پرد. می‌خزد. 
می خوابد. شیر جه می ز ند و راه خود را به بیرون باز می کند! وقتی از او پر سید ند بعد 
از ف ارغ التحصیلی می‌خواهی باتوپ‌ها چکار کنی؟ گفت:«نگران آن‌نیستم.ا گر 
نگرانش باشم. باید نگران بعد از آن هم باشم.» 


کابو س بر ای مک دونالد 

هفته گذشته, هفته خوبی برای مک دونالد نبود. به خصوص بر ای شعبه آن در 
ژاپن. این فست فود زنجیره‌ای که پای خود رادر اکثر کشورهای جهان باز کرده 
است.بسیار به اعتبار خود نزد مشتریان اهمیت می دھد اما هفته قبل نتوانست 
میزبان خوبی باشد و عذرخواهی مفصل و بلندبالایی از مردم ژاپن انجام داد. دهان 
کود کی که از این شعبه خریداری کرده‌بود. توسط یک تکه پلاستیک که درون 
غذایش بود زخمی شد. مک دونالد اعلام کرد که در حال پیگیری قضیه است و 
نتایج رااعلام خواهد کر د.مورددیگر این‌بود که یکی از مشتریان یک همبر گر 
سفارش‌داد و کمی بعد یک دندان در سیب زمینی سرخ شده خود پیدا کر د. پیدا 
شدن پلاس تیک در غذاناخوشایند است اما پیداشدن‌دندان‌نشان دهنده‌وجود 
مشکلات جدی در مراحل تولید و عدم نظارت مناسب است. مک دونالد در این 
رابطه هم اعلام داشت که هیچ یک از کار کنان, چه در داخل شعبه و چه در بخش 
توزیع.دندانی از دست نداده‌اند وهیچ شواهد ی هم وجود ندارد که نشان دهد دندان 
درحین سرخ شدن سیب زمینی در میان آن بودهاست زیر ااثری از سرخ شدن 


ااعات :کل ارو ۳۹۶۰ 


روی آن نیست. با وجود این اظهارات. بسیاری از مشتریان نظر نامساعدی نسبت 
به این فست فود پیدا کر ده‌اند اما با این حال نمی‌توانند آن را از زند گی خود حذف 


کنند. مک دونالد بیش از بے ۰ رستوران در ژاپن دارد وباید سعی کند اعتبار خود 
راازدسست ندهد زیراھم اکنون نیز پر ونده‌ای سنگین از عرضه گوشت‌های تاریخ 
گذشته, گوشت‌های آلو ده به جنون گاوی در سال‌های قبل و موارد مشابه این چنینی 
را در کارنامه خود دارند. 


فسیل زندہ 

چند روز قبل یک نوع کوسه بسیار نادر که تعداد دفعات مشاهده آن حتی به 
۵بار هم نرسیده است و تصور می‌شده که همان هم اشتباه بوده در اب‌های ساحل 
شرقی ایالت ویکتوریا در استرالیا مشاهده شد. این کوسه در یک تور ماهیگیری که 
دراین منطقه پهن شده بود. به دام افتاد. «سیمون بو گ» از اداره‌ماهیگیری این ایالت 
می گوید اولین بار است که چنین کوسه عجیب و غریبی را می بیند. ظاهر این کوسه 
به تصوری که از این ماهی در ذهنمان داریم. هیچ شباهتی ندارد. پس از مشاهدات 
اولیه متوجه شدند که حدود ۲۰۰دندان‌در ارواره‌های این کوسهقرار دارد.هیچ 
یک از ماهیگیران کهنه کار نیز تا به‌حال آن را ندیده بودند. تحقیقات بعدی نشان 
داد که‌این کوسهاز گونه‌های بسیار قدیمی کوسه‌هابوده‌ونسل آن به ۸۰میلیون 
سال قبل برمی گر دد و در واقع این کوسه یک فسیل زنده‌است! کوسه شکار شده 
حدود ۲متر طول داشته و شکل سر و بدنش بیشتر به یک مارماهی شبیه است.البته 
در قسمت دم به کوسه‌های امروزی شبیه‌تر است. حدود ۰ دندان در ۲۵ ردیف 


در دهان این کوسه وجود دارد بنابر این بعید است که‌اگر ماهی داخل آن شود زنده 
بیرونبیای داپیش ازاین آثاری از این گونه را تنهادرعمق ۰ ۱۵۰متری آب‌دیده 
بودند. آثاری‌مانند فسیل‌های قدیمی.ظاهر آپیداشدنآن‌برای کلکسیون‌داران 
نیز برای تکمیل مجموعه ماهی‌های آ کواریومی خود جالب بوده است زیرا اند کی 
نگذشت که خبر فروخته شدن آن منتشر شد. 


خانه مبلیون دلاری 


«متیوپری» چهر ه‌محبوب و آشنای‌سریال تلویزیونی «دوستان»,.اخیراخانه 
میلیون دلاری خود را که با دستمزد حاصل از این سریال خریداری کر ده بود. به 
فروش گذاشته است. اما او شر ط خاصی دارد و تنها حاضر است آن رابه یک مر کز 
مراقبت و درمان ترک اعتیاد تبدیل کند.اواین خانه ساحلی بز رگ رادر سال ۲۵۰۰ 


باقیمت حدود #۶میلیون و ۰ ۵۵هزار دلار خریداری کر د. خانه‌ای با ۴اتاق خواب 
بز رگ که همگی منظره‌ای روبه اقیانوس دارند و ۶ حمام دارد.البته یک بارهم در 
سال ۲۰۱۱ اقدام به فروش خانه کرد امابعد از مدت کمی آن رااز لیست فروش 
برداشت. متیو خودش نیز مدتی دجار اعتیاد شده بود و یس از مر اجعه به یک مر کز 
اعتیاد توانست آن راتر ک کند. دلیل انصر افش از فروش خانه در آن سال نیز همین 
بود و خود می‌گوید: «وقتی با خودم فکر می کردم ناگهان این ایدہ به ذهنم رسید و 
ناگهان راهی یافتم که خوشحالی و | سایش واقعی رابر ای زند گی ام ایجاد می کر د. 
می خواستم هر کمکی که می توانم برای ترک کردن اعتیاد افرادی که قصد ان را 
دارند انجام دهم. تر ک کردن اعتیاد. بهترین کاری است که در تمام زند گی ام انجام 
داده‌ام».وب‌ااین فکر. خانه‌اش رابه یک مر کز درمانی این افراد تبدیل کرد چون 
کر دند و به مراقبت از افراد معتاد پرداختند و متيو که می‌خواست همکاری‌اش را 
با این مجموعه ادامه دهد. پیشنهاد فروش خانه را دوباره اعلام کرد و حتی قیمتی 
پایین‌تر از قیمت پیشین راروی آن گذاشت تانظر مسئولین این تیم درمانی را بتواند 
جلب کند. زیراحاضر نبود خانه رابه فرد دیگری بفروشد. با توافق دوطرف. اکنون 
این خانه میلیون دلاری یکی از لوکس ترین وزیباترین مرا کز درمانی تر ک اعتیاد 
می‌باشد والبته متیوهم از این معامله سود برد و علاوه بر رضایت خاطر بافروش 
خانه به مبلغ ۱۲/۵ میلیون دلار سر مایه‌اش دوبرابر شد. 


فراری جوبی 

حتم آشهرونیزدر 
771 
شمر آب‌ها.درواقع 
جزیره‌های کوچکی که 
کال ا اب تارا 
هم جدا کرده‌و به همین 
دلیل مردم باقایق در 
شهر تر دد می کنند. همین امر سبب شده که خودرویی در ونيز وجود نداشته باشد. 
در واقع ورود هر گونه خودروبه ونیز ممنوع است ورانند گی برای سا کنان ونیز به 
ص779 دد لل شده‌اس اما را 
البته تلاش خود در ونیز ماشین بر اند «لیویود مارچی» که حر فه اصلی‌اش نجاری 
استبرای‌خودش یک ماشین‌ساخته که بتواند روی آب شناور بماند ودر آب‌ها 
حر کت کند.اوازالوارهای جوب درخت کام > ۰ ۱ ۱۵ ورای 
خود ساخت. 

یک ماشین ایتالیایی برای کانال‌های آب ایتالیایی!او تمام‌ریزه کاری‌های فراری 


رابه آن‌اضافه کرد.اوچراغ‌های عقب. آرم فراری.لبه درهاء وحتی تمام چر خ‌هاو 
اجزای آنها به همراه رینگ‌ها رااز دل چوب بیرون آورده و حکاکی کر ده است. تنها 
قسمخطلق شر ھ یآزعمافین لو آن است ویک موتور قابقی یاماها که 
برای حر کت در آب از آن استفاده می کند. چراغ‌های جلو نیز برای اینکه بتوانند در 
فبروفاے لحجانکھتنوس ۱ ان دس انان باشتد.غیر ازاین‌سه 


موردتمام قسمت‌هااز چوب ساخته شد ه است و همین باعث شده که وزن ماشین 
بسیار سبک بوده و روی آب شناور بماند. تصاویری از لیویو را می‌بینید که با فراری 


۵ ۳ لم( ت می ت“ سے 


آدمی تنهازمانی می کوشد چیزی را 


۰ 


قادت کند که یت ده 


آن چیز اسو ده شاشد 


جان اشتاین دک 


مادرم‌انگار فکر همه چیز را کر ده‌بود.وقتی ازپدرم جداشد. مر افرستاد پیش دابی 
سعید. خودش‌هم رفت سراغ کار... پچ پچ زن دایی و بقیه زن‌های خانوادەرامی شنیدم 
که می گفتند مادرم این کار را کر ده که از دست من راحت شود و بتواند دوباره شوهر 
کند. اما هم من و هم خدامی‌دانستیم که مادرم هر گز به فکر ازدواج مجدد نبود. به 
اندازه کافی از پدرم عذاب کشیده‌بود که چشم دیدن هیچ مردی رانداشته باشد. 
نه از پدرش نه از برادرش و حتی شوهرش. هیچ کدام در حق او خوبی نکر ده بودند. 
از بچگی دلم می‌خواست من تنها مر د زند گی اش باشم که همه این نامهربانی‌ها را 
جبران کنم. وقتی خواست از پدرم جدا شود. از من پرسید که آیااز دوری پدرم رنج 
خواهم برد؟ گفتم هر کاری او بکند. بهترین است و من شکایتی ندارم. 

سیزده سالم بود که پدرم چمدانش رابست و رفت. چیزی جز لباس‌هایش 
نداشت که باخودش ببرد.خانه رامادرم با کلی قرض وبد بختی خریده‌بود و پرداخت 
قسطهایش ماند برای مادر. داستان زند گی مادر من‌هم از آن‌ماجراهایی است که 
باورش خیلی آسان نبود... پدربزر گم خدابیامرزد مرد ساده و بی‌فکری بود. همه 
دارایی‌هایش رابه نام پسرش کرد و چیزی به دختر ها نر سید. دایی به مادرم قول 
داد هر چه سود کند. سهم سود خواهرها را خواهد داد ولی هر گز این کار رانکرد. حتی 
موقعی که مادر سخت گر فتار بود دایی حتی یک ريال به او نداد. پدرم هم که فکر 
یال گرض ما عودض پود مادر که وعهابابد با هدوم مش کلاات رومروم نش 

مهمترین مسئله‌ای که باید در موردش تصمیم می گر فت. من بودم! یک روز 
از من پرسید که آیا حاضرم بروم پیش دایی وبااو کار و زند گی کنم؟ جوابم مثبت 
بود. 

مرافرستاد اصفهان تابا دایی زند گی کنم. دایی در خانه بز رگ قدیمی پدربزرگ 
در مغازه‌دایی مشغول به کار می‌شدم. زخم زبان‌های زن دایی و گهگداری‌غر غرهای 
دایی | زاردهنده بود. ولی مادر در لحظه خر وقتی داشت با من خداحافظی می کرد 
گفت: "تو سهم زیادی در آن خانه داری. پس فکر نکن میهمان هستی یا سربار." 

عمیقاً معنی حرف مادر را می‌فهمیدم ولی در عمل کار سختی بود. 

پنج سال آنجابودم تابالاخره‌دانشگاه‌قبول شدم وب تھران بر گشتم.مادر در 
این سال‌ها آنقدر کار کر ده بود که هم پیر شده بود و هم دردهای عجیبی به سراغش 
آمده بود اما قسطهای خانه را داده بود. بار زند گی سبک‌تر شده بود و برخلاف تصور 
زن دایی و خیلی‌های دیگر او به تنها چیزی که فکر نمی کرد خودش بود و آسایش 
خودش. 


رت 
.۳٣۳۳نس‏ رطامات ہل ارو ۳٣٤٣٣‏ 


دوران دانشجوییام با یک حادثه عجیب تمام شد. 
خبر رسید که دایی سکته کرده. سراسیمه خودم را 
رساندم اصفهان. حال دایی بد بود 


دوران دانشجوییام بایک حاد ثه عجیب تمام شد. خبر رسید که دایی‌سکته 
کرده.سراسیمه خودم رارس‌اندم اصفهان.حال‌دایی بد بود.زن وبچه‌هایش مانده 
بودند معطل که چه بکنند. اوضاع بدی بود. دایی تقریبا ورشکست شده‌بود. یک 
معامله غلط او رادر استانه سقوط قر ار داده‌بود. برای همین خانواده‌اش نمی‌دانستند 
چه بکنند. 

مادر ماند تااز دایی پرستاری کند. من هم به مسایل مالی رسیدم. چند ماهی 
گذشت تاهمه چیز رو به راه شد.البته دایی نیمی از اموالش رااز دست داده‌بود. در 
عوض دیگر قرض نداشت و اوضاع جسمی‌اش هم بهتر شده بود. 

با گذر از این بحران, باز وجهی از شخصیت مادرم رادرک کرده‌بودم که برایم 
بسیار ار شمند بود. علیر غم همه حرف‌هایی که پشت سر مادرم می زدند:او کاری 
رامی کرد که به نظرش درست بود. 

وقتی مادرم از پدرم جدا شد. همه فکر می کردند او حتماً به زودی شوهر خواهد 
کرد. هر چند حق طبیعی‌اش بود ولی او سخت کار کرد تا برای من آینده‌ای راحت‌تر 
بسازد.یک زن زیبا که فقط ۲۵ سال دارد و بیوه‌می‌شود. به راحتی می تواند زند گی 
جدیدی را تجربه کند ولی مادرم این کار رانکرد. 

بع داز مریضی‌دایی انتظار می رفت زن‌های فامیل دهانشان راببندند و کمتر 
راجع به مادرم حرف بزنند ولی مردم گاهی بیش از حد نامهربانند. 

تجربه من در موردمادرم آنقدر تاثیر گذار بود که بقیه زند گی ام را تحت تاثیر 
قرار داد. 

الان مادرم در سن ۱ سالگی با من و همسرم زند گی می کند. او تاچند سال پیش 
کماکان کار می کرد. هر چه را که دارم مدیون او هستم. احساس می کنم دنیا ظلمی 
بهاو کرده که هر گز جبران پذیر نیست ولی در کنار همسر و بچه‌های من در این 
روزهای پیری احساس آرامش می کند. 

سرنوشت تک تک آدم‌هایی را که به مادرم بد کردند. دیدم... همه‌شان مالی را 
که خورده بودند از دست دادند. تهمت‌هایی که زدند. مايه شر مند گی خودشان شد. 
ظلمی که کر دند آنهارا تنهاوبی کس کرد و همه وقتی متوجه اشتباهاتشان شدند 
که دیگر دیر شده بود و جایی برای جبران نمانده بود. 

این بزر گترین تجربه من است که یک میراث برای بچه‌هايم می گذارم تا مراقب 
رفتار و گفتار خودشان باش ند چون هر حقی را که ناحق می کنیم. ریسمانی است که 
به گردن خود می‌آويزيم... 


٠ 4‏ 
PED‏ 
rs‏ 
دزد کار در بل به دام افتاد 
دزد گاردریل‌های معابر عمومی در ملارد به دام افتاد. 
چن دی پیش مأموران کلانتری ۱۱ م لارد هنگام گشتزنی در یکی از 
محورهای فرعی به مردی جوان که به طرز مشکو کی کنار گاردریل‌ها 
ایستاده بود مظنون شدند و با نزدیک شدن به وی با فرارش مواجه شدند و 
پس از فرار و تعقیب گریز سرانجام به دام افتاد. متهم هم در بازجویی اولیه 
اعتراف کرد که دقایقی پیش با باز کردن گاردریل‌های کنار خیابان قصد 
سرقت آنها راداشته که با حضور پلیس گرفتار شده است. 
او در ادامه افزود؛ مدت‌هاست گاردریل‌ها 
راسرقت می کنم و آنها رابه ضایعاتی‌ها 
می فروشے اتا این کار رادر ساعت‌های 
خلوت در محوره ای فرعی و بیشتر در 
تاریکی شب به صورت غير محسوس انجام 
می‌دهم و پس از تکیه دادن به گاردریل‌ها با 
ارا آلانی د راا بيج‌هایشان را 
باز می کردم و آنها را پشت وانتم انداخته و با 


دیوانگی از نوع انکلیسی 

مرد ۴۹ ساله‌ای به اتهام آزار و اذیت یک زن مسافر در اتوبوس 
این مرد که سامباروف "نام دارد و ساکن واتفورد است. در وایسین 
دید گان مسافران بهت زده وقیحانه به آزار و اذیت زن پرداخت و سپس 
خونسردانه و در حالی که پوزخند بر لب داشت. چند کیلومتر دور تر پیاده 
شد. به گفته شاهدان, این مرد به قدری خشن و وقیح بود که هیچکس 
شرم آور بودند. پلی س انگلیس پس از این حادثه و شکایت زن جوان و 
مسافران که شاهد این صحنه فجیع بودن با بررسی فیلم‌های ویدیویی 
اتوبوس تصویری از چهره مرد مهاجم را در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی 
منتشر کرد واز مردم برای دستگیری این متهم کمک خواست. بدین 
ترتیب پس از چند روز وی دستگیر شد. به 

تحقیقات این مرد خبیث بیش از ۱۰۰ مورد 

آزار و اذیت خیابانی در پرونده‌اش دارد وبه 


دستور قاضی داد گاه. وی پس از باز جویی و 
اعتر اف به فساد اخلاقی, به هفت ماه زندان. 


جک 


2 ی محکوم شده است. 
2 سو سی سے کس می و کی سر و می اس نی کی لی کک یی کی ان کنر نی 


۲ کا سرعت محل را ترک می کردم. 


سی سس سح سفآ ی 
شجاعت آبرویم راحفظ کرد 


شجاعت دختر جوان کافی بود تا وی از دام سیاہ رانندہ شیطان صفت 
فرار کند. 

هفته گذشته دختر جوانی که پریشان و آشفته بود به کلانتری شرق 
تهران مراجعه کرد و گفت: مدیرفروش یک شر کت خصوصی در میدان 
خراسان هستم. ساعت ۸شب از شر کت خارج شدم تا به خانه‌مان در 
خاوران بروم. وقتی در خیابان منتظر آمدن تاکسی بودم, همزمان با یک 
خودروی سفیدرنگ جلویم توقف کرد از آنجا که هميشه ترجیح می دھم 
در صندلی جلو بنشینم. به تصور اینکه خودرو مسافر کش است در صندلی 
جلو نشستم و دقایقی بعد راننده ان که مرد جوانی بود به حر کت در آمد و 
در بین راه متوجه شدم که به غیر از من مسافر دیگری سوار نمی کند. اما 
شک نکر دم تا اینکه دیدم وارد یک خیابان فرعی شد و وقتی به او اعتراض 
کردم ناگهان چاقویی رازیر گلویم حس کردم آنجا بود که فهمیدم در دام 
سیاه راننده گر فتار شده‌ام. بنابراین التماس کردم که رهایم کند و به او قول 
دادم و با ترفندی از او خواستم که می‌توانیم با هم دوست باشیم. اما با وجود 
تمام صحبت‌ها بی‌فایده بود و وی همچنان با خشونت و در حالی که چاقو را 
زیر گلویم قرار داده بود خواست سرم را زیر صندلی ببرم. چون شب بود 
و کسی در اطرافم نبود از شدت ترس سکوت کردم و یک لحظه مر گ را 
تنها خوشبختی خود دانستم ودر حالی که خودرو حر کت می کرد خودم را 
به بیرون پر تأب کردم و وقتی در خیابان افسریه به بیرون پریدم راننده پا 
به فرار گذاشت و فقط خدا کمکم کرد که زیاد صد مه ندیدم و شماره پلاک 
خودرویش را یادداشت کردم. 

بن‌ابه این گزارش و بااظهارات تکان دهنده‌دختر جوان بازپرس ناحیه 
۷ تهران به تیمی از اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران دستور داد تا به ردیابی 
راننده شیطان صفت بیر داز ند. 


دو‌سال حبس تعزیری و ۸۰ساعت کار 


وقتی یک زن ۰ساله الگو شود 
سی زن ۰ ۹س له کنیا با۶ ن واش د ریک مدر سے اتدانے مکلاش 
است. 
این‌زن ۰٩ساله‏ که پریسیلا" ن ام دارد هر روز صبح روپ وش ولباس فرم 
مدرسه‌اش رامی‌پوشد و مشتاقانه به مدرسه می‌رود. 


SOS‏ با 


اوتکالیف‌های ش رابه خوبی انجام می دهد و لذت می‌برد. وی از اينکه می‌تواند 
در این سن به مدرسه بر ود بسیار مسرور و خوشحال است. 
مادربزرگ ٩۰‏ ساله که نوه‌هایش به زبان محلی "گوگو" 
"مادربزرگ صدایش می کنند. در روستای محل 
زند گی اش به عنوان مامای محل فعالیت داشته است و 
دراین کار موفق بوده‌است او مدت ۵ ۶سال از زند گی اش 

را که صرف به دنیا اوردن نوزادان روستا کر ده‌وبسیاری [ 
از همکلاسی‌های وی در مدرسه همان‌هایی هستند که 
خود "گوگو" آنهارابه دنیا آورده است. 

این مادربزرگ ٩۰‏ ساله به کود کان جهان به خصوص 
دختران توصیه می کند. حتماّبر ای علم آموزی به مدرسه 
برون د چون بهترین ثروت آنها در آینده علم خواهد بود | 
ومن سعی دارم آن رابه دست آورم. سر در مدرسه‌اين 
روستابا خط درشت نوشته شده‌است که برای آموزش 
هیچ محدوده سنی وجود ندارد.او دلایل اصلی خود را 
برای درس خواندن. خواندن کتاب مقدس والگو شدن 
برای کود کان روستایش می داند تادر آینده‌زند گی سالم 
ویاکی‌داشته‌باشند.بخصوص کود کان‌یتیمی که‌پدرشان 
راازدست داده‌انداومی‌خواهد بااین کارش به | نهاامید به 


تچ یہ یہ N a a‏ ما N‏ نظ تخل .تقاط ہو ...۵ 


زند گی بدهد تا مدرسه بر وند و سواد بیاموزند. 


PY سس‎ 


00 


کر 4 
٥‏ الاعات مل 


ظشور و ستوط خوارز مشاهیان 


درشماره‌ی پیش گفتم که نوشستگین غر چه خوارزمشاهیان را تأسیس 
کردوامیر خوارزم شد پس ازاو آ تسزبه امیری رسید وعلیه سلجوقیان 
شوریداما کاری از پیش نبرد. پس از مرگ سلطان سنجر.پسر آتسز که 
شت. از اوضاع آشفتەی سلجوقیان سود جست وماوراءالنهر 
وبخشی از خراسان را گرفت و خوارز مشاه شد. پس از مرگ او تکش وپس از 


ایل ارسلان نام دا 


سقوط شهر ها 

جوجی به‌زودی جوانی دلاور و کاردان شد اما 
همچنان جوچی مهمان بود نه جوچی چنگیز... و پد رش 
بین او و برادرانش فرق می گذاشت. همین جوچی در 
جنگ مغولان و خوارزمیان کاری کرد که سپاهیان 
خوارزمی به سختی شکست خوردند و گریختند 
بنابرایسن مرزهای شسرقی ہی محافظ ماند. پس از این 
جنگ. نگیو خان سپافش رابت دنه کرد : گروهی 
رابه فرماندهی "جغتای "و اکتای" به تسخیر شهر 
"اترار فرستاد. بخش دوم رابه سوی اخجند" و خود 
نیز به سوی شهرهای آباد سمرقند و بخارا تاخت. 

حاکم اترار دیوارها و برج و باروهای شهر رامحکم 
کرد و در شهر آذوقه گرد آورد و مردم و سربازان را 
عليه حمله‌ی مغول‌ها تجهیز کر د. جغتای و اکتای شهر 
اترار رامحاصره کر دند و دنبال راهی بودند که به آن 
نفوذ کنند. کار بسیار دشواری بود. اتراری‌ها با دلیری 
و صبوری مقاومت پیشه کردند و شش ماه نگذاشتند 
ت شوند. دولت خوارزم به حا کم اترار 
قول داده بود برایش نیروی کمکی بفرستد ولی هیچ 
کمکی نرسید زیراحمله‌ی مغول‌ها گسترده‌بود و 
همزمان به چند شهر مهم یورش برده بودند بنابراین 
هر شسهری به فکر خودش بود و کسی نمی‌توانست 
به شسهرهای دیگر کمک کند. نرسیدن نیروی کمکی 
به اترار تمام شدن ذخیره‌ی غذایی و خالی شدن 
تر کش‌هااز تیر روحیه‌ی مردم اترار راضعیف کرد 
و تصمیمی عجولانه گر فتند: دروازه‌ها راباز کر دند 
و فریاد کشان به سربازان مغول تاختند. مغول‌ها دو 
دسته شدند. جغتای با سربازان خودش به سوی شهر 
رفت. اکتای نیز به جان کسانی افتاد که از شهر بیرون 
آمده بودند. در این جنگ حا کم اترار کشته شد وشهر 
سقوط کرد مغولان شهر راغارت کردند وھ رکس 
را که خواستند. از دم تیغ گذراندند هر کس راهم که 
خواستند. به کنیزی گرفتند. 

شهر بخارامقاومت کمتری کرد.حاکمش که فقط 
بیست هزار سرباز داشت. کنار رود سیحون اردو زد 
وپرچم جنگ برافراشت.هنگامی که سپاهیان مغول 
به سوی سیحون می آمدند. از بس زیاد بودند. از دور 
چنان بود که لشکر مورچگان زمین را سیاه کر ده‌اند. 
سمضربەی اسب‌هایشان دل زمین را می‌لر زاند 


دیوارها 


و بانگ کوسشان گوش زمان را کر می کرد. آنها با 
چشم‌های مورب( کج) و ریش کم پشت و سبیل‌های 
باریک واویزان. تداعی کننده‌ی چهره‌ای خشن 
وخونخوار بودند. آوازه‌ی خونخواری مغول‌ها همه جا 
پیچی ده بود ودل پهلوان ان راملتهب می کرد. آن‌دم 
که سپاه بخاراو مغول شمشیر به شمشیر شدند, گر چه 
بخاری‌ها دلیرانه پایمردی کردند. طبق قانون "پشه 
چو پر شد بزند پیل را" زیاد بودن مغول‌ها کارساز شد 
و بخاری‌ها تار و مار و پراکنده شدند و بخارای زیبا به 
چنگ مغول افتاد. 

شهر خجند به آسانی تسخیر شد و تقر یبا جنگی 
درنگرفت. مغول‌ها بدون کشته و زخمی وارد خجند 
شدند وپرچم چنگیز رافراز دارالحکومه برافراشتند 
سپس مردم رآغارت کردند و کشتند. آخرین شهری 
که امید خوارزمیان بود و به تسخیر نشدنش بسیار 
امی‌دوار بودند. سمرقند نام داشت.اگر مغول‌ها 
می‌توانستند سمرقند را بگیر ند به آسانی می‌توانستند 
وارد خراسان شوند و سراسرش رااشغال کنند. در 
پاد گان مجهز سمرقند چھل هزار سرباز مستقر بودند 
که کارایی جنگی بالایی داشتند. افراد این پاد گان 
به آسانی می‌توانستند مغول‌ها رامنھسدم کنند اما 
این طور نشد. 

برخی از فوج‌های نظامی سمرقند. از سربازان 
ترک اترار بودن د.هنگامی که مغول‌ها به نزدیکی 
سمرقند رسیدند. فرماندهان آن ان پنهانی باهم 
مشورت کردند و قرار گذاشتند وقتی که جنگ آغاز 
شد. به سربازان خود دستور تسلیم بدهند. همین کار 
راهم کردند و چون تسلیم شدند. از شمشیر سربازان 
دیگر کاری برنیامد ووسمرقند سقوط کرد. مغولان 
به شسهر تاختند و نظامیان راقتل‌عام کردند. نخستین 
کسانی که کشته شدند. همان سربازان بودند. چنگیز 
معتقد بود کسی که به اربابش خیانت می کند. برای 
هیچ ارباب دیگری قابل اعتماد نیست. پس از این 
جنگ قدرت مغول‌ها چند برابر شد زیرا ۳۰ هزار 
تن از مردم رابه سربازی گرفتند. ۰ ۲ هزار صنعتگر 
رانیز اسیر کردند وبا خود بردند. دره‌ی حاصلخیز 
زرافشان نیز به اموال مغول‌ها افزوده شد. این جمله 
که در وصف مغول گفته شده, از آن روز گار به امروز 
رسیده: "آمدند و کشتند و سوختند و بردند"'. 


4 
سا اطلاعات ہش یی ارو ۳۹۶۰ 


تکش.محمد خوارز مشاه به شاهی سید ند وقدر تی به هم زدند. خلیفه‌ی بغداد 
از اقتدار خوارزمیان‌هر اسان شد و محمد را کافر نامید ومغول‌های بت پرست را 
تشویق کرد به خوارزمیان بتازند. مغول‌ها در نخستین حمله شکست خوردند 
اما محمد خوار ز مشاه چشمش از آنها ترسید. داستان بازر گانان مغول وحمله‌ی 


چنگیز را خواندید. کمی نیز از جوچی گفتم. ادامه را بخوانید. 


پادشاه جذامیان 

سلطان محمد خوارزمشاه که مدعی بود چنان 
قدرتی دارد که می‌تواند خلافت بغداد را منهدم کند. 
به دلیل اشتباهی که در حق باز ر گانان مغول کرد 
به روزی‌افتاد که از برابر مغولان از این شهر به آن 
شهر می گر یخت. او سرانجام تاجش رابر داشت به 
دریاچهی خزر زد و خود رابه جزیره‌ی "آبسکون" 
رساند. این جزیره امروز زیر آب رفته. آن روزها در 
۴ فرسنگی ساحل گر گان قرار داشت و تبعید گاه 
جذامیان بود. .این سلطان مقتدر برای دفاع از خودش 
شمشیر راغلاف کر ده و پشت سر جذامیان پناه گر فته 
بود و اطمینان داشت که کسی حاضر نیست خطر 
کند و برای کشتنش به آبسکون برود زیرا اسم جذام 
چنان وحشتناک بود که همه از آن می گر یختند. او 
۳ هت هفت اظیم بود وباوزش سیف شی 
بیابانگرد توانسته باشند تختش را بگیر ند. ناچار شد 
در جزیره‌ی تبعیدیان جذامی بر تخت بنشیند و بر 
آنان حکومت کند. غصه‌ی از دست دادن آن همه 
جلال و شکوه و حشمت. اور به افسردگی دچار کرد 
و سرانجام در سال ۶۱۸ قمری بیمار شد و د رگذشت 
او ٢٢سال‏ ‌پادشاهی کرد که سال‌های آخرش پراز 
پریشانی وھراس وجنگ و گریز بود. محمد خوارزمشاه 
پیش از م رگش جانشین خود را تعیین کرد و در همان 
جزیره‌ی آبسکون پسرش, "جلال‌الدین منکبرنی "را 
ولیعهد اعلام کرد. ۱ 

او یسران زیادی داشت که از ميان انها سه 
تن به نام‌های "جلال‌الدین مَنکبرنی'' "غیاث‌الدین 
پیرشاه "و ''رکن‌الدین' مدعی جانشسینی و سلطنت 
بودند. سلطان محمد خوارزمشاه دوست داشت پسر 
بز رگش جلال‌الدین منکبرنی ولیعهد شود زیر به 
گفتەی جوینی در کتاب "مجمع الانساب": اسلطان 
جلال‌الدین ملازم پدر بود و بس و پسران دیگر 
زینت حیات دنیا بودن د وهوس" ولی تر کان خاتون 
گلبوی و گل اددام کرش مهای کار خوارزمشاه کرد و 
پسر نورچشمی خودش. "ازلاغ شاه" را به ولیعهدی 
نشاند. این ولیعهدی بود و بود تا جنگ مغولان پیش 
آمد و جلال‌الدین در تمام کشمکش‌ها کتار پدرش 
بود حتی بااوبه ابسکون رفت. خوارزمشاه‌در آخر 


عمر محزونش:ازلاغش4اەرااز ولیعھدی معزول کرد 
و جلال‌الدین را به جانشینی گماشت. 

سلطان جلال‌الدین منکبرنی پس از مرگ 
پدرش از سپاهیانی که باقی مانده بودند فوجی گرد 
آورد و به سوی خوارزم رفت. مادرش تر کان خاتون 
که‌باشاهنشاهی او مخالف بسود: در کارش نیرنگ 
افروخت و خوارزمیان را شوراند تا مانع ورودش به 
شهر شوند. جلال الد ین ناچار به خراسان رفت وپس از 
استقرار, فرمود جار بزنند "هر که می‌خواهد مغولان 
بر سرزمینش خکم نرانند و ناموس و جان و مالش 
تاراج نشود. شمشیر بر دار د و به سلطان جلال الد ین 
خوارزمشاه بپیوندد . مردم به دعوت او پاسخ دادند 
و جلال‌الدین سپاهی گرد اورد. نخست می خواست 
به خوارزم برود وبر تختش بنشیند اما شنید که 
مغول‌ها به سوی غزنین در حر کتند ناچار سپاهش را 
به غزنین برد ودر آن مستقر شد. جلال‌الدین جوانی 
دلیر و جنگجوی و خونخوار بود و برعکس پدرش از 
مغولان نمی ترسید بنابراین در مدتی که در غزنین 
بود ضربه‌های سنگینی به مغولان زد. به نقل از "تاریخ 
مغول" چنگیزخان برای مقابله با او "قوتوقونویان "را 
به میدان فرستاد. برخی از منابع تعداد سر بازان او را 
بین ۰ تا ۵ هزار بر اورد کرده‌اند. دو سپاه در جایی 
به نام "پروان" که نزدیک غزنه و بامیان" است. به 
هم رسیدند. جلال‌الدین بی‌باکانه می‌تاخت و گردن 
دشمن می‌انداخت. سر با زانش به اونگاه‌می کر دند 
و دلیر می‌شدند. آفتاب هنوز غروب نکر ده بود که 
مغولان شکست مهیبی خوردند و گریختند. 


فرار برای حمله! 


پس از این پیروزی مردمان شسهرهایی که 
مغولان تسخیرشان کر ده بودند. شور یدند و امیدوار 
بودند جلال‌الدین ایران را نجات بد هد. همان روزها 
جلال‌الدین درغزنین تاجگذاری کرد وفرمود به 
نامش خطبه بخوانند و سکه بزنند. جنگیزخان که 
چنین دید سپاهی انبوہ گرد آورد و به سوی غزنین 
رفت. تعداد سر بازان چنگیز چنان زياد بود کە مور خان 
را به یاد این بیت فردوسی می‌انداخت: 
"ز شم ستوران در این پهن دشت. 
زمین شد شش و آسمان گشت هشت" 
یعنی اسب‌ها چنان خاکی به هوابلند کردند که 
یک طبقه از زمین کنده شد و بے طبقات هفتگانه‌ی 
آسمان پیوست. این توصیفی اغراق آمیز است اما به 
بسسیاری مغولان اشاره می کند. جلال الدین نیز این را 
دانست و تاجش رادر صندوق گذاشت وبه سوی رود 
سند رفت تابه هند برود ولشکری توانا گرد آوردو 
به چنگیز بتازد. 
ای شاہہ زنانت را بکش! 
دو هفته پس از این که جلال‌الدین از غزنه رفت. 
چنگیزخان به غز نه رسید و چون دید جلال‌الدین به 
سوی سند رفته, به تاخت او را تعقیب کرد و هنگامی 
به کناره‌ی سند رسید. خوارز مشاه در تدار ک سوار 


هنگامی که مغو لان پسر هشت 
و کنیزا نش التماس کردند که مارا 
بمیران تابه چنگ مفولان نیفتیم. 
خوارزمشاه بارنجی بسیار فرمان 
داد زنان و کنسزان و دخترانش را در 
رود خروشان سند غرق کردند! 


شدن به کشتی بود. جنگیز بی درنگ فر مان داد به 
سوی کشتی‌ها تیرهای آتشین انداختند و همه را به 
آتش کشیدند سپس به گروه خوارزمیان تاخت. به 
گفتەی ''جھانگشای جوینی'' ''جلال الدین خوارزمشاہ 
چون دریافت روز کار است و وقت کارزار, با اند ک 
سربازانی که داشت. عزم رزم کرد و از یمین به یسار 
می‌شتافت و از یسار بر قلب می‌دوانید... خوارزمشاه 
توانست قلب سپاه چنگیز را درهم بکوید اما تعداد 
چنگیزیان بسیار بود و کار رابر او تنگ کردند و جناح 
راست خوارزمیان شکسته شد. در این کشمکش‌های 
خونین: پسر هشت سالەی جلال الدین به چنگ 
مضولان افتاد. چنگیزاورابر بلندی بردوفرمود جار 
بزنند که اگر می خواهید به سرنوشت این بچه دچار 
نشوید. تسلیم باشید! "سپس سر پس رک را برید و 
خونش را خورد "تاریخ مغول صص. ۶۳ و ۶۴ . 

به نقل از تاریخ مغول و تاریخ جهانگشا. اهالی 
حرمس رای شاهنشاه که چنین دیدند. خاک بر گیسو 
ریختند و روی خراشیدند و پای شاهنشاه را بوسیدند 
و التماس کردند که آنان را بکشد تا به چنگ مغولان 
نیفتند. جلال‌الد ین اشک در کاسەی دید گان گردانید 
وفر مود زنان و کنیزان و نازنینان و دخترانش رادر رود 
خروشان سند غرق کردند . مقایسه کنید با داستان 
''فرود''در شاهنامه‌ی فردوسی که زنان ودختران 
فرود خود رااز قلعه به زیر انداختند با اسیر دشمنان 
نشوند. ومقایسه کنید باببش از ۲۰۰ کود کی که 
"یانوش کورچاک " خودش و آنهارا کشت تابه دست 
نازی‌های آلمان نیفتند. این کورچاک که کتاب بسیار 
زیبای "هنس کوچولو از اوست. طرفدار بی‌بدیل 
کود کان بود. 

کمی بعد جناح چپ نیز شکسته شد وسلطان 
خوارزمیان دانست دیگر امیدی نیست و شکست او 
قطعی است. به گفت هی "جامع التواریخ" "با هفتصد 
مردتانیم روز مقاومت کرد آنگاه با اسب به رود 
سند زد و چون برق از آب گذشت وبه آن سوی 
رود رفت ".در مجمع الانساب نوشته شده که چون 
چنگیز این رادید در شگفت شد و گفت: از پدر پسر 
چنین بايد ". 

آخرین کوشش خوارزمشاہ 

پس از این که جلال‌الدین جان به سسلامت برد. 
به هندرفت وپس از این که آرامش وقدرتی یافت» 
به‌ایران ب ر گشت و به سوی بغداد رفت تا از خلیفه 


۵ من ۳ طاعات ی 


کمک پخواهد. این کارش بسن اشتباہبود زیر ۳۳۳ 
عباسی از خوار زمشاھیان دل خوشی نداشتند حتی 
چند بارباهم جنگیدہبودند .نیز گفته بودم که خلیفه‌ی 
عباسی برای ضعیف کردن خوارزمشاهیان مغول‌ها 
را تشویق کرده بود به ایران بتازند. جلال‌الدین اینها 
رامی دانست و به بغداد رفت تااز دشمن دیرینه‌اش 
کمک بگیرد. شاید دلش به این خوش بود که مغول‌ها 
کافرند و خلیفه که رهبر مسلمانان آن روز گار است» 
برای دفع شر ک و بت پرستی به خوارزمشاه کمک 
خواهد کرد اما زهی خیال باطل... زیراهمین که پیک 
خوارز مشاه به بغداد رسید و به خلیفه عرض کرد 
سلطان جلال‌الدین دارد به بغداد می آید تابرای دفع 
مغولان از با ر گاه خلافت کمک بگیرد. خلیفه خندان 
شد و گفت: اینک هنگام نابودی خوارزمشاهیان 
است ‏ سپس به یکی از فر ماندهانش به نام "تاصر 
ور قر مود شاه اد ایرد ردو اش برد 

پیشواز جلال‌الدین برود و با سرش بر گردد. 
هنگامی که جلال الدین به بغداد نزدیک شد 
وسپاھیان | فش مور رادید دانست انتظار کمک 
خواستن از خلیفه کاری بیهوده بوده و باید چاره‌ای 
دیگر بیندیشد. او پس از جنگی کوتاه با سپاه خلیفه. 
توانست از چنگ آنان بگریزد و راهی تبریز شود. 
سفرش به تبریز بی خطر نبود زیراسر راهش مدام 
باگروه‌هایی از گشتی‌های خونخوار مغول روبه‌رو 
می‌شد. همچنین به هر جا که می‌رسید. مر دم را وادار 
می کرد به‌وخراج بدهند تاهزینه‌های جنگ راتأمین 
کند. اگر مردم روستایا شهری از پرداخت خراج 
سر می تافتند, جلال الدین فرمان قتل عام می‌داد. 
تاریخ‌نویسان درباره‌ی او نوشته‌اند از خونریزی و 
جنایت و ستم» چیزی از چنگیز کم نداشت. مورخ و 
دانشمند نامی, "راوندی "در تاربخش نوشته: "غزان 
در خراسان آن بیرحمی ننمودند که خوارزمیان با 
عراقیان از خون به ناحق و ظلم و نهب(غارت) و 
خرابی بنابراین مردم از آنان بیزار بودند و گاه‌از 
خوارزمشاهیان به مغولان پناه می‌بردند. خلیفه‌ی 
عباسی نیز آشکاراباجلال الدین دشمنی می کرد 
طور که بود. جلال الدین خوارزمشاہ به تبریز رسید 
وہر تخت نشست و کوشید قدرتش راافزون کند و 
بامغولان بجنگد اماچنگیز خان این فرصت رابه او 
نداد و در سال ۶۲۸ بەتبریز لشکر کشید. خوارزمشاه 
نیز مهیای جنگ شد. سربازان خوارزمشاه که هم از 
چنگیزیان کمتر بودند هم با جان و دل نمی‌جنگیدند. 
شکست خوردند و خوارزمشاه گریخت و به دیار بکر 
تر کیه رسید. آنجا جاسوسانی بودند که خبرها رابه 
مغول‌ها می‌رس‌اندند. خوارزمشاہ دنبال جایی امن 
می گشت تا جند روزی بماند. مردی از نژاد کرد 
خوارزمشاه راشناخت واو را به خانەی خود برد... آیا 
جلال الدین نیز به سرنوشت یزد گرد ساسانی دچار 
می‌شود؟ یا ان کرد مقدمه‌ای می شود برای نجات 
او... جواب راهفته‌ی بعد بخوائید. 
ادامه دارد 
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ده کمال رسده‌ای که یداری در زند گی و 
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دور ه سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزادہ ۱ 


سر گرد صادقی به‌اتاقم آمد و گفت: کلانتر, 
پرون ده‌این "مامور برق قلابی تکمیل شد. اعتراف 
کر د: هر سمش دادسرا ۹ 

-آره‌س ر گرد .۰ ..به بقیه مالباخته‌ها هم خبر بد هید 
که برن شکایت کنند. 

سر گرد چشم گفت و "مردی شیکپوش "رابایک 
سربازراهی دادسرا کرد. جر مش این بود که‌ابتدا 
می کرد زیر نظر می گرفت سپس بے عنوان "مامور 
برق" زنگ آن رامی‌زد و داخل خانه می شد و به بهانه 
دیدن کنتور صاحبخانه را تهدید می کرد و دست و 
بالاخره‌در بیست وجهارمین سر قتش,یسر صاحبخانه 
از راه‌می رسد و بااودر گیر می‌شود وبه کمک همسایه‌ها 
دستگیرش می کنند و به کلانتری می آورند. 

ساعت حدود ۱۲ ظهر بود و هوا سوز برف داشت. 
هواپیمای مشهد واسه من رزرو کنه ۰۰۰ زنگ زدی؟ 

این رامحسن گفت که قرار بود آخر هفته همراه 
همسرش به زیارت "آقای طوس "بروند. کریمی که 
برادر باجناقش در یک آژانس هواپیمایی کار می کرد. 
قبلآوبهدفعات,برای‌تک تک هم کار ان این کار را 
کر ده بود اما این بارانگار دوست داشت خون به جگر 
محسن بکند که از د یر وز صبح تاالان» هر بار محسن 
درخواستش رامطرح می کرد. استوار جواب سر بالا 
می‌داد.مثل ان لحظه که سرش توی روزنامه بودو 
بدون‌اینکه به محسن نگاهی‌بیندازدوباخونسردی 
کامل گفت: "باشه ... زنگ می‌زنم!" 

محسن که خوب می‌دانست اگر سر به سر کریمی 
بگذارد. کارش بیشستر گرەمی خورد. نشست کنارش 
وخندا خن در گه گفت: آب‌افتادهد ست‌یزیددیگه. و 


سای حاط رات نس هنک رسس میم 
خارج از کشور؛ کلانتر 


کریمی جان اگر نمی خوای این کاروبکنی: یادلت 
نمی خواد رو بزنی و... 

استوار غر ولند کنان روزنامه را گذاشت روی میز و 
گفت:ای بابا .۰ .. گفتی زنگ بزن, منم گفتم چشم .... 
مگه نمی‌بینی دارم جدول حل می کنم و نیاز به تم رکز 
ذهنی دارم! 

محسن که انگار برق به بدنش وصل کرده‌باشند. 
بهت زده به کریمی نگاه کر د و همانطور که روز نامه رااز 
روی میز برمی داشت. با لحنی تشویق آمیز گفت: 

a E N 
بگذارہبینم حالاچند ردیفش روپر کردی که دنبال‎ 
تم رکز ذهنی هستی!‎ 

کریمی سکوت کردومحسن رفت داخل خانه‌های 
جدول و چند بار ستون‌های افقی وعمودی رانگاه کرد و 
یک مرتبه از خنده منفجر شد و رو به پورهمت گفت بیا 
گروهبان باه ی ما افیا ا رو 
خبر نداشتیم... توی‌شرح جد ول‌نوشته: "از انواع لبنیات 
که باصبحانه می‌خورند ‏ چهار حرفی هم هست... آن 
وقت جناب "تمر کز ذهنی "نوشته: "مربا ! 

نگاه‌استوار به گروهبان بود. پورهمت که قبلاً هم 
صاب ون کل کل کردن‌های این دو نفر به تنش خورده 
بود. گوش‌هایش را گرفت و گفت: "من اصلاً هیچی 
نشنیدم یعنی دیگه گول سیاه بازی‌های شما دو نفر 
رو نمی خورم.... اول با هم بگومگو می کنید. کافیه من 
بخندم تاسر کاراستوار گشست نصف شب رو بندازه 
به گردنم! 

محسن بی‌توجه به حرف‌های گر وهبان ادامه داد: 
"بگوببینم آقای "تمر کز ذھنی'اصلاً می‌دونی لبنیات 
یعنی چی؟ یا شاید باید بیرسم تا حالا "مربا" خوردی! 

استوارباعصبانیت صفحه روزنامه رااز دست 
محسن بیرون کشید وباخشم گفت: اصلاً نمی گیرم 
برات....چرا؛ برای زن داداش می گیرم....برای خانمت 
بلیت می گیرم و خودم هم تافر ود گاه می‌رسونمش...: 


+ 


لاحات ہگ لی ۰٥‏ جس 
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داوود (ع) سفر کنی جناب سروان, تا ادب شی... 
محسن داشت می خندید که سر و صدایی از توی 
راهرو به گوش رسید. ستوان علیاری که گشست 
منطقه "بود هنگام چر خیدن در محله, متوجه می شود 
که جلوی یک دبیر ستان شلوغ شده. ابتدا فکر می کند 
که بچه محصل‌ها معر که راه انداخته‌ان د اما وقتی 
می بیند که از دماغ یک مرد ۲۰ ساله خون می آید و 
یک مرد قوی هیکل ۰ ۴ ساله هم سعی می کند از دست 
شاگر دان و معلمان مدرسه که او رانگه داشته بودند. 
خلاص شود و به طرف مرد زخمی برود. آن وقت از 
ماشینش پیاده‌می‌شود وجلو که می رود ناگهان مردی 
شصت ساله که مدير دبیر ستان بود و کت وشلوار و 
پیراهنش پاره و موهایش ژولیده بود. دست "علیاری" 
رامی گیرد و مرد قلدر رانشان می‌دهد و می‌گوید: 
لات گا زان آفاشکایت 
دارم....فکر کرده‌مدرسه من گود زنبور کخونه" 
است...اومده توی مدرسه ورفته سر کلاس و معلم 
نمونه این مدرسه رو بیرون کشیده وبا مشت و لگد 
افتاده به جانش و این بلا رو سرش آورده... 
مردقلدر بدون‌اینکه به حضور مامور کلانتری 
آهمیتی بدهد. باز هم شاخ و شانه کشید و گفت: باز هم 
می‌زنمش.... خود تو روهم می‌زنم....رئیس آموزش و 
پرورش روهم می زنم....بە من‌میگن ‏ اسی خر سه "!اگه 
کسی پاروی دم من بگذاره. عین شتر " کینه‌اش روبه 
دل می گیرم و مثل عقرب نیشش می‌زنم! 
ستوان‌علیاری که شخصیتش کپی برابر بااصل 
"محسن "بود [علیاری می گفت چون عاشق شخصیت 
محسن بود وارد آموزشگاه افسری شده و پلیس شده 
بود ]به سختی جلوی خودش رامی گیرد که بامرد قلدر 
برخورد نکند اما جلو می ر ود و دستبندش راروی مچ او 
قفل می کند و می گوید: 
-پس جنابعالی یک باغ وحش سیاری؛ خرس و 
سگ و شتر وعقرب و....با این حساب من می برمت یه 
جایی که چند روز آب خنک بخوری و آدم بشی! 
مرد قلدر همانطور که توسط ستوان داخل‌ماشین 
می‌نشیند. فریاد می‌زند: آچرامنو دستگیر می کنی 
سر کار؟ پسرموزده....اگر شما باشی و یک نفر بچه‌ات 
رو بزنه» نگاش می کنی...! 
ستوان علیاری از مدير مدرسه می‌خواهد همراه 
بامعلم زخمی پشت سرش راه بیفتند و به کلانتری 
علیاری که‌این توضیحات راداد. گفتم: ا 
نباشی ستوان.... بگواین يارو "قلدره بیاد ببینم قضیه 
چیه؟ "ستوان‌پا کوبید و بیسرون رفت و ثانیه‌ای بعد. 
ابت داصدای مرد قلدر آمدوبعد خودش داخل شد: 
"بابا کلانتر شسماناسلامتی مامور قانونی....نباید که به 
ال 20ا اروهوای ما مورتون 
روداشته وسبیلش رو چرب کرده از حالا بهتون 
بگم من با "بچه‌های بالا "رفیقم و از همه تون شکایت 
می کنم و 


حوصله محسن سر رفت وبه آرامی سر در گوشش 


گذاشت و گفت: اگه یک کلمه دیگے حرف بزنی. 
به جای اینکه بفرستمت بازداشتگاه میندازمت توی 
دستشویی و دو ساعت اونجا نگھت می دارم! 

مرد قلدر که اسمش 'اسحاق" بود ولقبش اسی 
خرسه واز ان شرڑھایى محله بود. سکوت کرد ومن 
پرسیدم:اولا اگر آقای معلم پسرت رو زده توحق 
نداری تلافی کنی....مملکت قانون دارہ... ثانیاً قضيه 
چی بوده؟ واسه چی پسرت رو زده؟ 

-من چه می‌دونم...؟اين "هومن "احمق که خودش 
به من هیچی نگفت.... همکلاسی‌ اش که پسر یکی از 
رفیقامه, به باباش گفته و اونم به من گفت و منم آمدم 
من بچه یتیمه! 

اینهارا که اسی" گفت. استوار بر سرش تشر زد: 
"مودب باش‌مردحسابی!یارویعنی چی؟ این آقاء 
معلم پسرته!" 

به‌علیاری گفتم اسی "رابیرون‌ببردو دبیر " 
دبیرستان را که آقای موحدی بود. به داخل راهنمایی 
کند.اسحاق‌همانطور که بیرون می‌رفت. غر ولند 
می کرد: معلومه دست همه تون تو یه کاسه ست و..." 
در همین لحظه پسر نوجوانی وارد کلانتری شد و اسی 
خرسه فریاد کشید: توواسه چی اومدی اینجاهومن؟ 
کره خر مگه تو مدرسه نداری؟ 

هومن سکوت کرد. ستوان علیاری "مرد قلدر "را 
به اتاق باز جویی برد تاسر و صدانکند. آ قای موحدی 
داشت داخل اتاق می‌شد که هومن جلو آمد و نگاه 
ملتمسانه‌اش راریخت توی چشمان معلمش. موحدی 
لبخند زد ودر حالی که بادستمال خون بینی اش راپاک 
می کرد بر ای شا گر دش سر تکان داد و داخل اتاق شد: 
''سلام جناب سرهنگ "!او رادعوت به نشستن کردم و 
شماپسرش رو زدی؟ اما من مطمئنم دبیر باشخصیتی 
مثل شما- که مدیر تون می گفت معلم نمونه منطقه هم 
شدی, می دونه تنبیه کاردستی نیست. مگر اینکه یک 
محصل کاری بکنه که معلمش کنتر لش رواز دست 
بده! معلم جوان دستمالی رااز استوار گرفت و خون 
دماغش‌راپاک کرد وباصدایی آرام گفت: "من اشتباه 
کردم کلانتر....حق بااون آقاست.... من نباید به خاطر 
درس نخوندن شاگردم روبزنم! 

لبخندی زدم و گفتم: "آقای موحدی.... منم متوجه 
نگاه شا گردت که توی نگاهش التماس موج می‌زد - 
شدم....اینم نمی ‌تونم باور کنم که جوان تحصیلکر ده‌ای 
مثل شماء به خاطر درس نخوندن شاگردشاونو 
این مر تیکه وحشی پسرش رو می کشه, از تون خواهش 
باید علت دعوارا بفهمیم بعد هم گفتم: "مطمئن باشید 
اگر صلاح باشه, ما هم سکوت می کنیم!" 

موحدی سری تکان داد و گفت: "یکی دو 
اون‌از جیبشون پول می‌دزده.... اما من باورم نمی شد. 


می دونستم باباش وضع مالی خوبی داره....اماوقتی 
شکایت‌هازیاد شد. تصمیم گر فتم امتحانش کنم. 
یک روز هومن روصدا کردم توی دفتر تادر مورد 
نمره‌هاش که تاز گی‌ها ضعیف شده -صحبت کنم.... 
ومخصوصاً جلوی چشمش. پولهام رو توی کتم که به 
جالباسی آویزان بودجیب به جیب کردم تا ببینه بعد 
هم به بهانه اینکه برم ورقه امتحانیش رو بیارم. از دفتر 
ؤ|ه٤ه۵+++‏ رم ودیدم که 
دست کرد توی جیبم و... منم همون موقع رفتم داخل 
که نتونه انکار بکنه.... هومن منو که دید تر سید و اومد 
از دفتر فرار کنه و به من تنه زد ومراانداخت روی‌زمین 
وبه طرف در مدرسه گریخت... می‌دونستم اگر این 
بچه از مدرسه فرار کنه.از ترسش هم شده دیگه بر نمی 
گرده....واسه همین دویدم دنبالش و با اینکه هیچکس 
توی حياط نبود و همه بچه‌ها سر کلاس بودند. به خاطر 
فریادهای من که هومن راصدامی کردم شا گر دهااز 
پشت شیشه کلاس صحنه رو می‌دیدند که من دارم 
دنبال دوستشون می کنم. نر سیده به در خروجی بود که 
بهش رسیدم وخواستم پس گردنش روبگیرم ونگهش 
دارم اما اون مثل ماهی لیز خورد و سکندری خورد وبا 
سررفت توی در آهنی مدرسه و کمی صور تش زخم 
شد.من هم بازور کشاندمش توی دفتر وپرسیدم آچرا 
دزدی می کنی, تو که بابات پولداره؟" 

یک دفعه هومن طوری زد زیر گریه که اشک‌هاش 
پراز درد بود.من‌هم آقای مدير وناظم وبقیه رو که 
داشتند داخل دفتر می‌شدند., بیرون کر دم و دوباره 
ازش پرسیدم چرادزدی‌می کنی؟...هومن هم با 
را 

منم بهش قول دادم اگر حرفش منطقی باشه»ء 
حرفی به پدرش نزنم....اوهم شروع کرد به گفتن؛ 
"دو سال قبل بود که بابام مادرم رو طلاق داد.... یعنی 
مامانم طلاق گرفت... از بس بابام کتاقتکاری می کرد 
وزن‌ه ای‌بدرومی آوردتوی‌خونه ومادرم که‌بهش 
اعتراض می کر د.بابام بامشت ولگد می‌افتاد به جونش 
وچند مرتبه‌هم کار مادرم کشید به بیمارستان... تا 
اینکه بابام با دادن یک چهارم مهریه مادرم. اون طلاق 
داد.مادرم اون پول روهم نمی خواست بگیرہ....اماچون 
جایی نداشت زند گی کنه» پول رو گرفت ویک اتاق 
توی خونه‌اقدس خانم رهن کرد. اقدس خانم زن خوبیه 
واجاره کهنمی گیره‌هیچی.حتی از غذایی که‌برای 
خودش درست می کنه هم به مادرم می‌ده... تااینکه 
از شش ماه قبل مادرم دیسک کمر گرفت و معده‌اش 
هم خونریزی پیدا کرد ود کتر براش دارو تجویز کرد 
ام مادر بیچاره‌ام که پولی نداشت داروهای گرانقیمت 
روبخره.یکی دوب ار اقدس خانم براش خرید امااون 
بیچاره‌هم وضع بهتری از مادرم نداره» واسه همین من 
که یواشکی به دیدن مادرم میرم -اگه پدرم بفهمه 
بامادرم رفت و آمد دارم منومی کشه-هر چی پول 
توجیبی از بابام می گر فتم, برای مادرم دارو می‌خریدم 
ولی باز هم کم بود و برای همین هر چند شب یک بار 
از جیب بابام پول برمی داشستم و...تااین که یک شب 
[مثل همین الان که شما دیدی] بابام مچم رو گرفت 


۱6 بن ۹۳ اطلاعات .ی 


ویکساعت کتکم می‌زد.... تازه فکر کر ده بود پول رو 
۲ٰ۱ ٗ ٴ4 9۹" نم 
می گفت:''چرابه من نگفتی؟''اگر بفھمه به مادرم پول 
میدم که سرم رو می‌بره! 

از اون به بعد بود که کمی بهم شک کرد ورفت تو 
نخ من! وقتی دید م اینطوریه یک روز از جیب "وحید " 
پول برداشتم ونفهمید. بعد آ از جیب علیرضا پول 
برداشتمو... اما آقابه خداقسم من حتی توی مدرسه 
کیک و ساندیس هم نمی‌خرم و همه پول‌ها روبرای 
داروهای مادرم می دم! 

اقای موحدی‌سکوت کرد. بچه‌های کلانتری 
نگاهش می کر دند واستوار بغض کرده‌بود و آقای معلم 
ادامه‌داد: "وقتی فهمیدم‌ماجراچیه,غروب آن‌روز 
رفتم وباپزشک معالج مادر هومن وحتی با اقدس خانم. 
گفته راست گفته واسه همین بهش قول دادم که اگه 
دیگه‌این کارونکنه ودزدی‌نکنه. من‌هر طور شده 
پول داروهای مادرش راجور می کنم. قضیه ظاھ رآ 
ختم به خير شد اما یکی از همکلاسی‌های هومن که 
باب‌اش با پدر هومن رفیقه. ماجرارو توی خانه تعریف 
کرده و گفته بود "آقای موحدی دنبال هومن می کرده 
و کتکش می‌زده و اونوبه دیوار کوبیده و... امروز ظهر 
هم سر کلاس بودم که یک دفعه پدر هومن که هیچ 
کس نتوانسته بود جلوش رابگیرہ در کلاس راباز کرد 
و گفت "موحدی تویی؟" 

گفتم بل اوهم گفت: اومدم طلب پسرم رو 
ازت بگیرم. یا بگو چراپسرم روزدی, یا باهات تسویه 
حساب می کنم. منم که به هومن قول داده بود م مجبور 
شده بگم "درسش ضعیف بود و..." 

و هنوز حرفم تمام نشده بود که نفهمیدم چی شد و 
بامشت ولگد افتاد به جانم و... که آقای مدیر وناظم 
آوردنش بیرون وبعد هم مامورشمارسید و...الان 
هم که اینجا هستم.... ولی من از پدر هومن شکایتی 
ندارم کلانتر...بگذار ب ره!درحالی که به نجابت این 
معلم جوان فکر می کردم استوار که به سختی بغضش 
راپنهان کرده‌بود. گفت: ببینم اقای معلم....حالا 
می خوای پول داروهای مادر هومن رو از جیب خودت 
بدی؟" موحدی لبخند زد: "کاش حقوق معلم‌ها به 
زند گی خودشون جواب می داد حرفی نداشتم که این 
کار رابکنم و... استوار حرفش راقطع کرد: "روی‌ماهم 
حساب کن آقا معلم... من و همکارانم هر ماه مقداری 
از حقوقمان رو..." 

موحدی جوان لبخند زد و گفت: شما که لطف 
دارید اما من بلدم چطوری از حلقوم این مر تیکه پول رو 
بکشم بیرون.... خوشبختانه چون خیلی دلش می خواد 
"تک باشه هر وقت به اولی ای بچه‌ها میگیم "برای 
مشکلات مدرسه به پول نیاز داریم. "میاد و سوال 
می کنه ''بیشتر از همه کی پول داده و جقدر داده؟ بعد 
هم بیشتر از همه پول میده ومیره که همه بگن خیلی 
ولخرجه امنم هر بار نصف این پول رو که به آ قای 
مدیر هم گفتم. می گذارم برای داروهای مادر هومن! 

بقیه در صفحه ۵۷ 


ر دن همه چن د 


ذست اما تلاش 


ورای و دن چم ۱ 


9 دنس لوصاردی 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


می‌باید ر شت 
خم چو گردد قد افراخته, می‌باید رفت 
پل بر این آب چو شد ساخته می‌باید رفت 
راە٭باریک عدم» راه گرانباران نیست 
هر چه داری همه انداخته می باید رفت 
آنجه‌در کار بود ساختنش خودسازی ست 
گو مشو کار جهان ساخته. می‌باید رفت 
به نفس طی نشود دامن صحرای عدم 
این ره دور نفس باخته می‌باید رفت 
تامگر شاهد مقصود مصور گردد 
دل چون آیینه پرداخته می‌باید رفت 
این رہ پر خس و خاشاک شود پاک به آه 


علم آہبرافراختە می بایدرفت 


من گرفتم که قما راز همه عالم بردی 
این سفر همچو سفرهای د گر صائب نیست 
بار هستی ز خود انداخته می باید رفت 
صائب 


هیچ می دانی چرا؛ چون موج 

در گریز از خویشتن, پیوسته می کاهم؟ 

اکھت ار 

این خاموشی نزدیک 

آنچه می‌خوآهم. نمی‌بینم 

و آنچه می‌بینم, نمی‌خواهم 
محمدرضاشفیعی کد کنی مرداد ۱۳۴۶ 


75 
پر کسودن 
چشمی به سوی آسمان دیگر نداری 
۲ عمری کبوتر هستی و باور نداری 
آخر چرامثل کبوترهای دیگر 
خورشید رادر زیر بال و پر نداری!؟ 
تازیر بال و پر بگیری آسمان را 
مثل کبوترها تو شور وشر نداری 
لب بسته ای, کز کرده‌ای در خلوتی تلخ 
جز این حضور سرد و یاس اور نداری 
در بال‌های بسته حس ترد پرواز 
در چشم‌های خسته شوقی تر نداری 
می ترسم از توای دل مغموم آخر 
روزی از این زانوی غم سر برنداری 
دست قضامی گیرد از تو فرصتت را 
ای دل خبر از چرخ بازیگر نداری 
یک روز می‌بینی برای پر گشودن 
در بال و پر تاب و توان دیگر نداری 
از آن همه احساس پرواز کبوتر 
Td‏ 
این آسمان آبی و این صبح پرواز 
پرواز کن فرصت از این بهتر نداری! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


درست در شب دلتنگی‌ام توخندیدی 
ستاره‌ای شدی و در دلم درخشیدی 
کنار ماه نشستی و شهر روشن شد 
نگاه‌بر که و نیزار و نهر روشن شد 
توبابهار... ولی نه!بهار با تورسید 
زلال آمدی و جویبار با تورسید 
غم شبانة گل‌ها دلیل بارانت 
وبیدها همه مجنون زلف رقصانت 
طلوع کن تو بر این دشت سرد و خالی ما 
بیا و خیمه بزن باز در حوالی ما 
از ان دقایق روشن در این هزاره بگو 
صدابزن که به آغوش عشق بر گردیم 
حقیقت از ضر بان صدای تو پیداست 
میان معبد جشمت. خدای تو پیداست 
من آن مسافر در جستجوی فانوسم 
که دست گرم تو راای ستاره می‌بوسم 
دعا کن از خودم. از سایه‌ها رها بشوم 
کمی‌بدون من" آری؛ کمی "شما" بشوم 
یکی درون دلم راز عشق می‌خواند 
نشسته پیری و اواز عشق می خواند 
قاسم‌صرافان 


سه شعر کو تاه از سیروس نوذری 


۳۳ 


عشق چنان به ناگهان 
که سنگی 
ار اسان 


۱ و 
الاعات .ی ارو ۳۹۶۰ 


۱ 
صخره‌ای که از جهان 
کنار نمی رود 


تنگ 


دلم گرفتەتر از آسمان بارانی ست 


به یمن اشک: شب دیده‌ام چراغانی ست 
بهار تکیه زده‌بر طراوت جمنت 
و درسراچهة چشمت. سپیده زندانی ست 


نه جای امن بود زورق خیالت را 
که بحر دیدة عاشق. هميشه طوفانی ست 
7 ۷)۷ 8" 
تونیستی که بدانی چقدر طولانی ست 
به گرم جوشی خورشید می خورم سو گند 
که عشق پاک توبهتر ردای عریانی ست 
۹۹٦‏ کل 
که عندلیب غم آواء به کار غم خوانی ست؟ 
چه روز گار شگفتی؟ که باغ بی فریاد 
چو زلف دل شکنت غرق در پریشانی ست 
به سوگواری گل‌ها کسی نخواهد رفت 
رحاس مار رایت 
چومن خموش شوم می شود جھان خاموش 
ز شوق نغمة ما شب چو روز نورانی ست 
جعفردرویشیان "'غروب "'-کرج 


قرار 
جقدر می شود قرار گذاشت 
چشم‌هارابه انتظار گذاشت 
در دیاری که درد یاری نیست 
پانباید در آن دیار گذاشت 
کاش می شد به جای اسب و تفنگ 
مهربانی به یاد گار گذاشت 
می شود می شود فقط با تو 
دس رت روز از لاس 
می شود فصل ‌های تازه گشود 
نام هر فصل رابهار گذاشت 
تواگر در کنارهن پاشی 
همه رامی‌شود کنار گذاشت 
محمدسلمانی 


از مجموعه شعر ‏ ترمیم نام خانوادگی" 
سروده شهره عبدی زاده ناشر:فصل پنجم 
سایه 
دستم رادراز می کنم 
تاسایه‌ام رابردارم 
سایه‌ای که در آب افتاده است 


روی بند می‌اندازم تاخشک شود 
تو خورشیدی واز راه می‌رسی 
تا تنم کنی سایه‌ای که دیگر اندازه‌ام نیست 
بیچاره انها که مرده‌اند 
و سایه‌هایشان رابرای هميشه 
رها کرده‌اند 


چسم نو 
چشم تو رااگر چه خمار آفریده اند 
آمیزه‌ای ز شور و شرار آفریده اند 
از سرخی لبان توای خون آتشین _ 
ناز فریده‌اند.انار افریده اند 
یک قطره‌بوی زلف ترت را جکانده اند 
در عطر دان ذوق و بهار افریده اند 
زندانی است روی تو در بند موی تو 
ماهی اسیر در شب تار آفریده اند 
مانند تو که پاک ترینی فقط یکی 
مانند ماهزار هزار آفریده اند 
دستم نمی رسد به توای باغ دوردست 
این است ن نسبت تو واین روزگار یأس: 
یینه‌ای میان غبار آفریده اند 
سعیدبیابانکی 


لاق تاو 


٭ خانم ریحانه لاهوتی-تهران 

بیت موردنظر شما سروده سعدی است و در 
ان صنعت حسن تعلیل (دلیل شاعر انه) به کار 
رفته است: 

به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری 

جواب داد که آزاد گان تهیدست اند 
٭ آقای سروش گرجی -تهران 

ابیاتی که شماذ کر کر ده‌اید از فردوسی نیست 
وبرای‌مخدوش کردن این چهره فرهنگ و 
مطمئن باشیدا گر ایشان‌الان زنده‌بود.شاهنامه 
بیگانه انگلیسی. فر انسه و... می‌سر ود. 

٭ خانم نغمه شا کری -اصفهان 

هنوز با کلماتی چون روز و سوز قافیه می‌شود. 
٭ خانم شاهگل شریف زاده-یزد 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد 

وزان گلشن به خارم مبتلا کرد 

وزن ایسن بیست "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل " 
رخم خون در-مفاعیلن 

دل‌افتاد -مفاعیل 

وز ان گلشن -مفاعیلن 

به خارم مب -مفاعیلن 

تلا کرد-مفاعیل 


2 7 1ئ 
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فرفی‌نداردبی‌تو 1 
بی مهر تو پوسیده خواهم شد در این تن 
حس می کنم پیراهنم خالیست از من 
جز ماه کمرنگی که از خور شید دور است 
در آسمان من چراغی نیست روشن 
گم کرده‌راپیدا نخواهم کرد افسوس 
انگار در انبارکاهافتاده سوزن 
بازیچه‌ی بادم» شبیه بادبانها 
از دست من رفته ست دیگر دست و دامن 
لو وااصات ا 
ای دوست! من می‌مانم ویک مشت دشمن 
عمری اگرچه تکه سنگی ساده بودم 
چرخیده‌ام دور سرت مثل فلاخن 
تنهادلیل زند گی در این جهانی 


فرقی ندارد پی تو بودن یا نبودن 
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و 


به کر سنگی هر دن پمتر که نان فر وها 


٭ آقای شهرام گودرزی ۔بروجرد 

آشسیان باکلماتی چون آسمان وباغبان قافیه 
می شود. 

٭ آقای کامران کاظمی -اھواز 

سبوبا کلماتی چون لبو و بو قافیه می شود. 

٭ خانم راحله مرادی - کرج 
درباره‌عروض قافیه کتاب‌های خوبی در 
بازار کات موجود است از جمله کتاب د کتر 
سیر وس شمیسا. 


دگان 


خوردن 


خواهش 
از ماه خواسته ام 

نوازشگر توباشد 

و آسمان 

آینه‌رویت 

وزمین 

بر گام‌های مهر بانت 

بوسه زند 

واز گل‌ها و نسیم خواسته ام 
غبار کوی تورا 

بوی تو را 

بپراکنند 


شب را 
شب را 
دوست دارم 
چون بارفتن خود 


بەما 


/ نوشتەھای ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینمءخوہم! 
وج 
دگران.مگرانگیزه‌وعشق,مگر (یینەوصلع 
وتقلاوتلاش! نرگس.ت.ن. سیرجان 


٭گیرم که خلق رابه طریقی فریفتی ,بادست انتقام 


طبیعت چه می کنی عصمت 
گاهی عاشقی یعنی بی قانونی,: یکی دور می زند. اما 
دیگری باید جریمه شود شبگرد بیدار 


آنچە هستم رامدیون انسان‌های خوب زند گیم 
نیستم بلکه بدھکار آنانی هستم که "چگونه نبودن "را 
به من آموختند هیراد 
#همه گویند که در حسرت دی دار من اند /لیک در 
گفته‌اين طایفه کر داری‌نیست /ای که دایم به‌دعایی 
که ببینی رخ من /تا که خالص نش وی باتو مرا کاری 
ٹیشت انعاععتی 
٭چوانعام کردی مشو خودپر ست /کەمن سرورم. 
دیگران زیر دست حلیمه 

خوش بخت اگر خار بکارد. از بخت خوشش لاله و 
ریحانه در آید. بدبخت اگر مسجد از آیینه بسازد. یا 
سقف فرو ریزد ويا قبله کج آید جواد 
٭بھار عشق راه ر گز خزان نیست /خزان را در دل 
عاشق مکان نیست/شود فانی‌هر آنچه در میان است / 
به غیر از دوست چیزی جاودان نیست شهروز 
٭اگر انسان به درجه‌ای برسد که بداند در هر برهه‌ای 
از عم رش چقدر از دنیاو کائنات فهمیده‌بالاترین 
درجه دانایی اوست محمد 
#آدم‌ها وقتی نمی‌فهمندت, ترجمه‌ات می کنند آن 
هم به زبان خودشان دختر اردیبهشت 
«فر هن گ لغت‌هانیاز به ویر ایش دارند.برای‌معنی 
ہو اک 


و ار ی 
می کند فاطمه 


#نفس نمی کشد هواء قدم نمی زند زمین. سکوت 
می کند غزل, بدون تو فقط همین 
#وقتی به کسی رازت رامی گویی آزادیات را 
می‌فروشی سیمین ذبیحی 
٭از زند گی فقط یک چیز آموختم که هیچکس مثل 
زند گی معنی پیچیده‌ای ندارد. همین که تو در کنارم 
باشی, یعنی زند گی ناهید-همدان 
نه پای رفتنم اکنون, نه بال پرواز است. از این چه سود 
که بر من در قفس باز است آروین 


ستاره روز 


٭می خواستم ریش دار و سبز باشم /نه اینکه بایه 
باد ساده‌تاشم /دلم می‌خواست گر ابریه حرفام / 
بشم بارون نه سیل بی‌حیا شم /نمی‌دونم نشد یا که 
نذاشتن, برای شعر تواوج صداشم /خدالعنت کنه 
این سر نوشتو/رقم خورده می گن باید فناشم /حالا 
که خاکم وباید بشم خاک /دلم می خواد هميشه سبز 
باشم مریم سیفی -نکا 
٭خداوند بهترین هد یه‌ها رابه کسانی می بخشد که 
انتخاب را به او واگذار کنند حسین قاسمپور 
#«لغت نامه‌هارادوست ندارم.جلوی واژه‌ی‌نبودن 
نبودن تو راساده فرض می کنند پریسا 
٭ھر وقت خسته شدی به دو چیز فکر کنءیک, آنهایی 
که منتظر شکست تو هستند تا به تو بخند ند. دو آنهایی 
که منتظر پیر وزی تو هستند تا با تو بخندند 
؛٭وقتی دوستش داشتم مراندید وقتی دوستم داشت 
من نبودمءحالامی فهمم چرااول قصه‌ها می گویند یکی 
بود. یکی نبود محمد تنها 
+تورااز شیر می گیرند تانوزادیت رااز یاد ببری این 
اولین تجر به تلخ از دست دادن است فرشته امیدی 
باز دوشینه دل غمزده‌ام. آمد تنگ /چهره گلگون و 
برافر وخته. آ ماده جنگ / گفتمش از چه سبب باز به من 
تاخته ای /بانگ بر داشت که‌ای ساده‌هالوی مشنگ / 
من زدست توشکایت به که بايد ببرم؟/ که به پیر انه 
سری, سنگ صبورم شده سنگ! 
٭زند گی یعنی, بخند هر چند غمگینی: ببخش هر چند 
مسکینی, فراموش کن هر چند دلگیری.اینگونه بودن 
زیباست. هر چند آسان نیست 

علی اکبر آقاعلی -چهارباغ دلیجان 
#در مد رسه زند گی, در کلاس دنیاء سر زنگ املا 


حیدر 


هدایت ا... راوند 


یادمان باشد هميشه برای محبّت تشدید بگذاریم 
یوسف -هارونی 
کاش بودی تادلم تنهانبود. تا اسیر غصه فر دانبود. 
کاش بودی تا که دل باور کند. زند گی بی تو مرازیبا 
بوذ ان سای ا 


بادلت حسرت هم صحبتی‌ام ھهست ولی 
سنگ راباچہ زبانی بہ سخن وادارم؟ 


نازنینی گفته ''خیلی بی معرفت ھستین,مسجاموچاپ 
نمی کنید''تودرسست می گی نازنین, من همونم که تو 
می گی.ولی تولطف کن اسمتو ته پیام هات بگذار تا 
بیش از این خودمو پیش شماهالو ندم! 

نداجان ممنون که باسنگ حرف زدی, ممنون که از 
احساس خودت گفتی, منم هم همینطورم که می گی 
واسه همین بااین صفحه جون می گیرم؛ در ضمن منم 
از احساسم می گفتم وقبلاً نوشته‌هایی چاپ می کردم 
اما اونقدر نازنین‌ها گفتن جا کمه تازه‌اولین پیام هم پیام 
خودته که کم اوردم واون جارو هم دادم به کسایی که 
صاحبشن, ولی باور کن هنوز دوستدارم بنویسم و ...! 
محمد گودرزی-برو جرد عزیز دوستد اشتنی لطفا 
متن رو فقط یکبار یاحدا کثر دوبار بفرست نه چندین 
بار! 


7ت 
الاعات سل ارو ۳۹۶۰ 


LS 
کاش بخوانید تا تکراری نفرستید‎ 
سراب:من تو راتو کردم و گرنه, تواوهم نبودی, پس‎ 
سودا-کرج:این روزهاتنی می‌خواهم که روحم را‎ 

راضی کند. نه جسمم را 

میثم:به روز ها دل نبند. روزها به فصل که می رسند 
رنگ عوض می کنند 

نقاشی تنبیهم کرد 

سیاوش -کرمانشاه: نوشته‌های تو عزیز فقط مربع 
مربع می‌یاد 

محمدرضاا... مرادی-تهران: به ازای هر فکر مثبت 
علیاکبر-بهشهر:زیر چشم آرزوهايم کبودشده 
چه دست سنگینی دار د روز گار 

لیلاحنفی: خیلی وقت‌ها آدم‌هابرای اینکه روی 
قولشون وایسند. قولشون رو زیر پا می گذارند 
موسوی-شوشتر:محبت کردن به بعضی‌هامثل اب 
دان به گل مصنوعیه 

سلمان کرامتی راد: ساز دلت که کوک نباشد فرقی 
الناز حسن زهی-زاهدان: هر وقت از کسی ناراحت 
شدی یک بار به نبودنش فکر کن 

کامران اسماعیلی-زبر آب:چه زیبا گفت مترسک 
وقتی نمی شود به سمتت آمد یک پا هم اضافی است 
رضایی -زاهدان:باز باران با ترانه... غرق در غم‌های 
امروز, یاد باران رفته از یاد. آرزوها رفته بر باد 

استا تیرا -کرمانشاه: خیلی سخته تو این دنیای نامرد 
تھا باشی و.. 

مهری.م -بردسیر: دنیااگه مردونگی داشت که 
شراره‌سرخی -سرخس:به روزها دل مبند روزها به 
محسن جهانشاهی-نو کنده:در کار گه کوزه گری 
رفتم دوش ديدم دو هزار کوزه گویای خموش.. 
شهروز: در هیاهوی زند گی دریافتم. چه دویدن‌ها که 
خلیل الهی -مراوه تپه گلستان :بعضی از گل‌ها زرد 
بے دنیا می آیند. ولی بی بیشتر آنها بعد از مدتی زرد 
می شوند ۱ 

خوشبختی بارید برای تو باشد 
فاطمهفراھانی۔۔تھران:باد می وزد می توانی در | 
مقابلش هم دیوار بسازی و هم اسیاب بادی تصمیم 
باتوست 

سنگ آسمانی ۲: آهای زند گی افتخار میدی یکی 
دوقدم بامنراه‌بیای, تو که با بعضی‌ها چهار نعل 
می‌تازی 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-شیره میوه جوشیده با شکر -عنوان 
بعضی ازنهادهای‌بین الملل ۷-بچه 
پلنگ -پرستاری کاخ معروف 
فرانسه ۲-وقت مردن-برچسب 
-فرزند قابوس وشمگیر ۴ طایفه 
۔انجیر -سازه تیره-مادر وطن ات 
تکرار حرف -آقا نشانه از پهلوانان 
مہو رش انامة وی رطورت ۶د 
نقره-برخورد کردن-سلطان جنگل 
۷-واحد شدت جریان برق -پیروان 
یک نبی -واحد شمارش خانه و مغازه 
-وهم؛ تصور ۸-شسهر باران -پور - 
فراورده‌ای گوشتی ۔نوعی آش 2۹ 
روپوش زنانه_شهر آرزو-پیشینه ۱۰ 
-نوعی عدسی دوربین -نخ بافتنی - 
عدس قرمز-ناشنوا ۱ ۱-هزاردستان 
-روشنی-ستم -عظمت ۱۲-عذاب- 
همراه غذا می‌خورند -مادر همه ۱۳- 
بانگ کردن -آموزش کشت بارانی 
-زمانه-زایده‌ای در بعضی جانوران 
۴-حیران_-نوعی پارچه کتانی راه 
راه-رحلت -مهره‌ای در شطرنج ۱۵ 
-نوعی نمایشنامه_ورقه‌ای که برای 
سقف‌های موقت استفاده می شود - 
کلاه بردار ۱۶ -فرزند-ماده معطر 
قنادی -رودی در جنوب ۱۷ -درجه 
بندی -مدرسه پیش دبستانتی 
عمودی: 

۱-درهواپیماهم ھست اتش 
مشتعل ۲-نامی برای مردان -فراگرفته شده- 
ماده‌ای آتشین ۳-فالگیر -ماه نهم میلادی -دلربا 
۴-بازن ده‌در شطرنج -بدبوی پرخاصیت ۔پسر 
-قمر زمین ۵-شالوده-گروه ورزشی_چکش 
سنگین -اگزما- کوچک وبزر گش رادر آسمان 
بجوییدش ۶-درخت مجنون-شهری در مصر - 
خانه ۷ -خرماده-سوغات گجرات -بانوی انگلیسی 
-قطعهای الکترونیکی ۸-آیین-ابزار-جمع ورد 
-عقیده ٩-همزیستی-آاسمان_ظرف‏ نوشیدن 
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ہن درس دند گی ۱ ۰ است :م کا کسی 
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آن دستەاز خوانندگانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۴۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


ف (ب) حه تعداد است 
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لمات کی ارو ۳۹۵۰ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای بەرسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۶۴۰ 


د ١‏ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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شکلہای پنہان در تصویر وقت خواندن داستان 
دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنها را پیدا کنید. برای آنکه بدانید 


تقطه به ذة له 
۱ یرجھ .برای‌پیدا کر دن 
تیب از شماره یک تا ۶۳ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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بک سرگذشت 


صبا ادیب روم هوک ات 


-"هاجر " خانم! من اگه راز دلم رو برات گفتم. 
واسه این نبود که دم به دقیقه پند واندرز دادنت 
گل کنه. من که ده سالم نیست. بيست و سه سالمه 
و خودم می‌دونم که چی خوبه و چی بد. لازم نیست 
تونصیحتم کنی وبه قول خودت بخوای راہ و چاه 
رو نشونم بدی! 

هاجر که صمیمی‌ترین دوستم بود. استکان‌های 
چای را روی میز گذاشت. کنارم نشست و دستش 
راروی شانه‌ام گذاشت و گفت: با این کاراو 
افکارت داری نشون میدی که عقلت حتی اندازه به 
بچه ده ساله هم نیست. می دونی آخر و عاقبت این 
تصمیمی که گرفتی چیه؟ ناسلامتی من نزدیکترین 
دوستت و به قول خودت. عین خواهرتم. چیه 
نکنے انتظار داری حالا که بهم گفتی می‌خوای چه 
غلطی بکنی, همین طوری بشینم و تماشا کنم که 
خودتو دستی دستی بندازی توی چاه؟ ببینم. مگه 
تو بزر گتر نداری که هر کاری دلت بخواد می کنی؟ 
می‌دونی اگه "امین بفهمه جه اتفاقی می‌افته؟ تو 
عقلت رو از دست دادی دختر! گول پول اون مرد ک 
رو خوردی. اون لعنتی با هدیه‌های گرون قیمتی که 
گذاشته. عقلت رو دزدیده. کاری که می خوای بکنی 
اشتباه محضه. به آخرش فکر کردی؟ می دونی اگه 
زنش بفهمه چی میشه؟" هاجر دختر بامعرفتی بود. 
او که از چند و چون زندگی ما کاملاً با خبر بود. 
وقتی شنید می‌خواهم مخفیانه به عقد موقت یک 
پیرمرد شصت ساله در بیایم. نزدیک بود از غصه 
دق کند.هاجر سال‌ها همچون یک خواهر و دوستی 
واقعی در مشکلات و سختی‌هایی که در زندگیمان 
داشتیم کنارم بود و همیشه سعی کرده‌بود دلسوزانه 
راهنمایم باشد. از ترس اینکه مبادا صدایم از اتاق 
بیرون برود ومادرهاجر حرف‌هایم رابشنود. آهسته 
گفتم: آبیخودی جوش نزن‌هاجر جان. من فکرامو 
کردم ومی‌خوام به پیشنهاد "سعیدی" جواب 
مثبت بدم. اون می‌تونه منو به آرزوهام. به چیزایی 
سعیدی ازدواج کنم تلافی سال‌هایی که توی فقر 
زندگی کردم و بدبختی کشیدم, در میاد. دیگه بقیه 
عمرم رو توی ناز و نعمت می گذرونم. هاجر سرش 
رابه علامت تاسف تکان داد و گفت: تو جقدر 
ساده‌ای د ختر! فکر می کنی همه چیز اونطوری پیش 
میرہ که سعیدی بهت قول داده؟ دیوانه! اون تو رو 
به خاطر یه هوس زود گذر می خواد. بعد یه مدت 
که از چشمش افنادی مثل یه آشغال از زند کیش 
پر تت می کنه بیرون. سعیدی نقطه ضعف تو رو 
پیسدا کرده. می‌دونه در طول زند گیت طعم فقر و 
نداری رو کشیدی. واسه همین به خاطر اینکه دلت 


۱ | 


رو به دست بیارہ برات مثل ریگ پول خرج می کنه 
"٦‏ جد صباحی باهات خوش باشه. اون 
مرد ک داره‌از موقعیت تو سوءاستفاده می کنه. چرا 
نمی خوای واقعیت رو قبول کنی؟"هاجر رفته بود 
بالای منبر و قصد پائین | مدن نداشت. بی انکه چایم 
رابنوشم. از جایم بلند شدم و در حالیکه مانتویم 
رامی‌پوشیدم. گفتم: ''دیگە از این زندگی خسته 
شدم‌هاجر. بابای عملی و معتادم واسه اینکه مواد 
خودش تامین بشه» مجبورم کرد به عقد اون گوربه 
گور شده دربیام. تو رفتی دانشگاه و من از روی اجبار 
عروس یه مواد فروش شدم. بعدشم که دیدی چی 
0)2 هنوز دوماه از ازدواجمون نگذشته بود که 
گرفتنش و حکم اعدام براش در اومد. منم بر گشتم 
خونه بابام. خونه‌ای که حالم از در و دیوارش بهم 
می‌خورد. چشمت به خودت نره که توی آرامش 
و زیر سایه پدرو مادرت زند گی می کنی و غصه 
هیچی رو نداری. من یه زن بیوه‌ام که یه عمر توی 
فقر و نکبت زندگی کردم و هیچ آینده‌ای ندارم. با 
این اوصاف. حالا که شانس بهم رو اورده, چرا باید 
به بخت خودم لگد بزنم؟ هاجر روبرویم ایستاد و 
ی 9 
می‌ریخت. گفت: "هیچ رازی تا ابد مخفی نمی‌مونه. 
اگه سعیدی زد زیر حرفش, می‌خوای چیکار کنی؟ 
جواب امین رو چی می‌خوای بدی؟ می‌دونی اگه 
بفهمه مخفیانه به عقد اون سعیدی هوسباز در 
و جه قیامتی راه میندازه؟" "یا دلخوری گفتم: 


اعات بی lS‏ جس 


"ول کن تو رو خدا!این همه آیه یاس نخون. جز تو 
قرار نیست کسی بفهمه. وقتش که رسید سعیدی پا 
پیش میذارہ و میاد خواستگاری. اون موقع خودش 
می دونه چطور امین و مادرم رو راضی کنه» بابام هم 
که هیچ! اون اصلاً توی باغ نیست. " صورت هاجر را 
بوسیدم و بی‌اعتنا به جمله آخرش که می گفت: "به 
همین خیال باقن ارغانة ان پروٹ آمدی 


دو سال از بیوه شدن و شکست خوردن در زند گی 
تکبت باری که پدرم برایم ساخته بود می گذشت 
که توانستم برادر غیرتی ام راراضی کنم تا اجازه 
بدهد بیرون از خانه و در شر کت خصوصی و بز رگ 
سعیدی به عنوان منشی مدیرعامل مشغول کار 
شوم. امین می گفت: "من سرباز بودم که بابا تونست 
از نبودنم سوءاستفاده و تو رو مجبور به ازدواج با او 
عوضی بکنه. اگه خبرش بهم می‌رسید. می‌اومدم و 
شده‌بود خون به پا می کردم اما نمی‌ذاشتم زن اون 
خوک کثیف بشی. به هرحال» هر چی بوده گذشته. 
دلم نمی خواد غصه گذ شته رو بخوری و هر روز مثل 
شمع آب بشی. درسته, پولی که‌از کار گری درمیارم 
بیشتر از یه نون بخور و نمیر نميشه برامون اما با این 
وجود اگه موافقت کردم بری سر کار. به خاطر پول 
نیست. واسه خاطر اينه که می بینم روحیه‌ت توی 
این خونه داغون شده. به قول خودت اگه از صبح 
تاعصر بیرون از خونه باشی. حال و هوات عوض 
ميشه و اعصابت برمی گرده سر جاش. 


سعیدی مرد دست و دلبازی بود. 
حسابی برایم پول خرج می کرد و 
نمی‌گذاشت کم و کسری داشته باشم. 


قرارمان این بود که در این شش ماه 
کسی متوجه ارتباطمان نشود 


" اینگونه بود که در شر کت سعیدی مشغول به 
کار شدم. تا دو سه ماه اول همه چیز عادی بود. کارها 
رااز منشی قبلی یاد گر فتم و نهایت تلاشم رابه کار 
بستم که بتوانم رضایت سعیدی را در مورد نحوه 
کار کردم به دست بیاورم. بعد از چند مام زمانی 
که حس کردم سعیدی بیش از همه کارمندانش 
به من که زیبایی‌ام چشم‌ها را خیره می کرد توجه 
دارد, برای به دست آوردن دلش يا به قول معروف 
دزدیدن قاپش دست به کار شدم. با خودم می گفتم: 
"اگه بتونی حسابی توجه این مرد ک رو به خودت 
جلب و کاری کنی که زنش از چشمش بیفته و تو 
رو به عنوان زن دوم به عقد خودش دربیارہ نونت 
تو روغنه!"'سعیدی مرد مهربان و دست و دلبازی 
بود. کار و بارش سکه بود. ازدواج با او مساوی بود با 
نهایت خوشبختی. شکستی که در زند گی اول خورده 
بودم. برای هفت پشتم بس بود. دلم می خواست اگر 
قرار است دوباره از دواج کنم. با مردی همه چیز تمام 
همچون سعیدی ازدواج کنم. اولین چراغ سبزها" 
راسعیدی نشان داد وقتی به اتاقش می‌رفتم. از روی 
هوی و هوس نگاهم می کرد زیبایی ام را می‌ستود و با 
به زبان آوردن الفاظی محبت آمیز همچون عزیزم. 
خوشگلم و... سعی می کرد خودش را به من نزدیک 
کند. من نیز وقتی شرایط را اینگونه دیدم. تصمیم 
گرفتم قلب این پیر مرد حرب ص رااز آن خود و 
شکستی را که در گذشته خورده بودم جبران کنم. 
یکسال از حضورم در شر کت می گذشت که سعیدی 
پیشنھاد ازدواج موقت داد. او می گفت: "دل خوشی 
از زن و زندگیم ندارم. خیلی بی احساس و بی‌تفاوته. 
من از مدت‌ها قبل به فکر تجدید فراش افتاده 
بودم اما مسورد دلخواهم رو پیدا نکردم. راستش: 
همون روز اولی که اومدی واسه مصاحبه اینجا, با 
خودم گفتم این تیکه جواهر باید متعلق به من باشه. 
من سال‌هاست عادت کردم به اینکه هر چی اراده 
می کنم به دست بیارم. واسه همینم برای به دست 
آوردن تو حاضرم هر کاری انجام بدم.اگه راضی 
بشی به عقدم دربیای حقوقت رو چند برابر می کنم. 
بالوازم لوکس اجاره میکنم. هر چقدر بخوای بول 
خرجت می کنم. بذار شش ماه عقدت کنم. بعدا 
اگه ازم راضی بودی تبدیلش می کنم به عقد دائم. 
مطمئن باش همسر اولم برامون مشکل ساز نمیشه. 
اون و بچه‌هاش اونقدر با پولای من مشغول خوش 
گذرونی هستن که اگه بفهمن دوباره ازدواج کردم 
ککشون نمی گزه. " 


پيشنهاد سعیدی وسوسه انگیز بود. او می گفت 
اگر بعد از این شش ماه باز هم حاضر بودم با او 
زند گی کنم, به خواستگاری‌ام می آید و هر طور شده 
رضایت برادرم را جلب کرده و مرا به عقد رسمی 
خود در می آورد. سعیدی در نظرم یک اشراف زاده 
جنتلمن بود. کسی که می‌توانست مرا به آرزوهایم 
برساند.اما دوستم هاجر همچنان روی طبل 
مخالفت می کوبید. او که سعی می کرد مر از عواقب 
تصمیمم آگاه کند. می گفت: " کاری که تو می‌خوای 
بکنی» شرم آوره. توداری خود تو به پول و ماشین 
و طلا و جواهر می‌فروشی!" اینگونه بود که بی اعتنا 
به نصایح‌هاجر علیرغم اینکه خودم نیز قلبا با عقد 
موقت مخالف بودم. فقط برای اینکه این موقعیت 
رااز دست ندهم» بی انکه کسی در خانواده‌ام با خبر 
شود به عقد موقت سعیدی در آمدم. ما هفته‌ای دو 
سه بار در خانه مجللی که سعیدی اجاره کر ده بود. 
همدیگر رامی‌دیدیم. او پس از به دست آوردنم 
به وعده‌اش عمل و یک ماشین چند ده میلیونی 
رابه نامم کرد. سعیدی مرد دست و دلبازی بود. 
حسابی برایم پول خرج می کرد و نمی گذاشت کم 
و کسری داشته باشم. قرارمان این بود که در این 
شش ماه کسی متوجه ارتباطمان نشود. تنها کسی 
که می‌دانست‌هاجر بود. او همچنان تلاش می کرد 
مرااز ادامه این راه منصرف کند.هاجر می گفت: 
"بدبخت! خام وعده‌های پوچ و توخالی سعیدی 
شدی. بعد از اینکه این شش ماه تموم بشه, مثل 
آب خوردن میذارتت کنار. این جور مردا گر گ 
بارون دیده هستن. فکر می کنی حاضره به خاطر 
تو زند گیش و خراب کنه و آبروشو ببره؟ بیچاره. 
سعیدی بازیت داده. دلتو با پول نرم کر ده و عقلتو 
دزدیده. اگه کلکی توی کارش نبود. این همه اصرار 
نمی کرد که کسی از عقد موقتتون باخبر نشه؛ "هاجر 
سرزنشم می کرد و من حرف‌هایش را از یک گوش 
می‌شنیدم و از گوش دیگر بیرون می کردم. آنقدر 
به ا سایش ورفاهی که قرار بود بعد از ازدواج دائم 
باسعیدی برسم فکر می کردم که هیچ چیز برایم 
مهم نبود. تنهااچیزی که در رابطه آزارم می‌داد. 
مخفی کاری بود. لحظه شماری می کردم این شش 
ماه تمام شود و سعیدی به خواستگاری‌ام بیاید و 
من دیگر مجبور به پنهان کر دن ازدواجم باسعیدی 


-حامله‌ای که باش!به من چه مر بوط ؟ فکر 
می کنی نمی دونم فقط به خاطر ثروتم خواستی 
صیغه من بشی؟ ماشین زیر پاته. پولایی که از من 
تیغ زدی رو پس‌آنداز کردی و هر ماه چند برابر 
حقوقت رو هم که می‌گیری. تو به اون چیزایی که 
می‌خواستی رسیدی» منم همینطور. حالا حاملگی تو 
علم کردی که بگی چی؟ بگی به من علاقه داری؟ 
به خیال خودت می‌خوای جای پاتو توی زند گی 


من محکم کنی؟ فکر می کنی نمی‌فهمم می‌خوای 


۵ من ۹۳ الاعات نشی 


تادو سے ماه اول همه چیز عادی 
بود. کارها راز منشی قبلی یاد گرفتم 


بتوانم رضایت سعیدی را در مورد 
نحوه کار کردم به دست بیاورم 


برام وارث درست کنی؟ خوب گوش کن ببین چی 
میگم! یه ماه دیگه مدت عقد موقتمون تموم ميشه. 
توهم از شر اون بچه خلاص میشی ومیری پی 
زند گیت. این فکر و خیالات رو هم از سرت بیرون 
کن که به واسطه این بچه خود تو بندازی به من. 
تحت هیچ شرایطی تو رو به عقد دائم خودم در 
نمیارم که هیچ حتی دیگه حاضر نیستم یک لحظه 
دیگه هم به این رابطه ادامه بدم! 

گریه و زاری و التماس کردم اما در دل سنگ 
سعیدی اثر نکرد. به سیم آخر زدم. نزد همسرش 
رفتم و جریان رابرایش تعریف کردم و از او خواستم 
چاره‌ای بیندیشد. همسر سعیدی هم قیامتی به پا 
کرد و اوضاع خراب‌تر شد.بعد هم سعیدی عذرم 
رااز شر کت خواست و در حالیکه از نگاهش تنفر 
ای تد و نت 
این بچه را نخواهد پذیرفت. امامن نمی خواستم 
سعیدی رااز دست بدهم. باید هر طور شده او را 
مجبور به ازدواج دائم می کردم و فقط هاجر مرااز 
عاقبت این کار برحذر می‌داشت. عقلم دیگر به 
جایی قد نمی‌داد. نمی‌خواستم عقب‌نشینی کنم. تنها 
فکری که به ذهنم رسید. این بود که جریان را با 
امین درمیان بگذارم و از او بخواهم سراغ سعیدی 
برود وبازبان خوش واگر نشد با تهدید. از او 
بخواهد فکری بے حال من بکند. امین هم بعد از 
شنیدن جریان اول به قصد کشت کتکم زد. طوری 
که‌اگر مادرم مانع نمی‌شد. زنده‌ام نمی گذاشت. 
و بعد در حالیکه از شدت عصبانیت دهانش کف 
کرده بود. قسم خورد در صورتی که سعیدی مرا به 
عقد دائم خود در نیاورد. او راخواهد کشت سپس 
از خانه بیرون رفت. لحظه شماری می کردم امین 
از راه برسد و خبر راضی شدن سعیدی را بدهد 
اما چند ساعت بعد خبر رسید سعیدی گم شده! 
اری. امین آن شب بارانی همراه دوستش به سراغ 
سعیدی رفت و پس از بحث و گلاویز شدن.سعیدی 
نایدید شده بود! 


هنوز اثبات نشدہ جنینم را سقط کردم.. این روزها 
و اندوه.ای کاش نمی‌گذاشتم طمع داشتن ثروت 
سعیدی چشمانم را کور و عقلم رازایل کند.اما 
هنوز هم می گویم کاش سعیدی دوباره پیدایش 


شود شاید... 


تس خوب گوش دادن رایاموزید و دنگ ان را تشویق کید نالا خود سخی بگه دند 


6 دیل کلانگی 


زیر نظر:علی کیانی موحد 


س رفاصادفی 
از دروع بزرگ دنبای موسیقی می گوید 


از آخرین باری که دیدمش شاید هفت. هشت سال می گذشت. آن روزها کمتر کسی او رابه چهره می‌شناخت 
اماتازه کارهایش گل کر ده وهمه گیر شده‌بود.باهم چ ر خی توی شهر زد یم و گپی زدیم و گذشت تااینکه‌رضا 
صادقی را بعد از سال‌ها دیدم. همان بود؛ همان رضا صادقی خونگر می که می‌شناختم. خوشحال بودم که شهرت 
او را عوض نکر ده. گفت و گویی که می خوانید حاصل این دیدار بامردی است که همچنان مشکی می پوشد و 


دست‌هایش راروی قلبش مشت می‌کند . 


*#تاامروز پیش آمده که از رضا صادقی بودن 
خسته شوی ؟ 

۶+ بله رضا صادقی بودن دو وجه دارد. یکی رضا 
صادقی‌ای است که با مردم است که قشنگ است و 
اصلا خسته نمی شوم و هر چند تا هم که عکس بگیر ند 
707 را رس و 
مراخسته می کند. خسته که نه. کدرم می کند و آن هم 
این است که رضا صادقی‌ای که این همه حرمت دارد. 
یک‌جاهایی حرمتش نگه داشته نمی شود. مثل پروسه 
ول کن بابا!اینجافرقی نمی کند تورضا صادقی بای 
یاصادق رضایی. اینجا فرقی نمی کند که تو بیایی تفکر 
در موسیقی ارائه کنی یااینکه یک موسیقی کم‌ارزش 
بخوانی. امارضا صادقی‌ای که هميشه در کنار مردم 
است برای من لذتبخش است . 

#«برای مساله کپی‌رایت. شما یا دوستان دیگر تان 
هیچ حر کتی نکر ده‌اید؟ 

۴ چراءفقط خندیدیم!دم هر کسی گرم که دانلود 
می کند یا کپی می‌کند . 

پس چراآلبوم منتشر می‌کنید ؟ 

برای اینکه دلمان خوش باشد. برای اینکه 
وا را رات کی هی ۶ك 
مجوزهای موسیقی حل شد و توانستیم آلبوم موسیقی 
تولید کنیم چیزی که درست ارائه نشد این بود که 
فرهنگ موسیقی درست در میان مردم تزریق نشد و 
چون تزریق نشد من حق می‌دهم به آن کسی که در 
عین دوردست بودنش از شرایط تولید وانتشار آلبوم 
را ساوت 
آلبوم جدیدم اگر کنار ترشی در مغازه نمی گذاشتند 
شاید کسی آن‌راتهیه نمی کرد وحتی‌شماهم آن‌را کپی 
می کردید. ما هم در کنار این ترشی سود می‌بریم. 

از نظر شمافعالیت حر فه‌ای در حوزه موسیقی 
چه مشکلاتی دارد؟ 

8 شما ببینید موسیقی کار کردن جقدر سخت 
است که در عین حالی که جایی برای‌ارائه کردنش 
وجود ندارد بايد کارمان راارائه کنیسم.یک دروغ 
مسخره‌در دنیای موسیقی وجود دارد. مثلامی گویند 
آلب وم رضاصادقی اینقدر فروش کرد. نه آقا! کدام 
فروش ؟ فروشی وجود ندارد. برای هیچ کس فروش 


گفتگو: محسن بوالحسنی 


وجود ندارد. آلبوم من شب منتشر شد.فرداظهر خود م 
آلبومم رادانلود کردم که ببینم چه مزه‌ای می‌دهد. در 
چنین شرایطی فروشی به وجود نمی آید واتفاقی هم در 
فروش نمی افتد که بخواهیم بگوییم پر فروش شده‌ایم. 
چه بشود و چه اتفاقی بیفتد که اهل جراید از البوم من 
حرف بز نند. دوباره چه بشود و چه اتفاقی بیفتد که شما 
در رادیو بتوانید بگویید آلبوم من منتشر شد. هميشه 
گفته‌اند که بابال شکسته پر گشودن هنر است. این 
راهمه‌پرند گان می‌دانند امابقیه این رانمی‌دانند. ما 
دارم پایک‌بال‌داغون‌بال لب ۰ ۳۱ 
شرایطی به هیچ اوجی نمی سیم . 

یک وقتی بود که رضا صادقی فقط صدایش 
منتشر می شد و کسی اورانمی‌شناخت ولی حالاهمه تو 
رامی‌شناسند. رضاصاد قی پیش خودش و تنها یی اش 
چقدر با آن دوره‌فرق کرده است؟ 

٭رضاصادقی ای که روی صحنه است خیلی 
کوچک تر از من است. من هرجا می‌روم او رابا خودم 
نمی‌برم. اصلا خجالت می کشم ودر شان من نیست. به 
دلیلاینکه او فقط فکر های مر امی خواند. تازه‌عصاره‌ای 
از فکر مرا می‌خواند و همه مرا نمی تواند بخواند. کسی 
که عصاره‌ای از فکر مرامی خواند و در جایگاه بلند گوی 
هم بدهم؟ حالا یکسری حواشی مثل شهرت هم دارد 
که عزت است. الهی شکر! بابام همیشه حرف جالبی 
کو کا کولااز تو خیلی معروف ترند.از قبل از جوانی ماهم 
من ندارم واصولاخجالت می کشم وقتی رضاصادقی 
خواننده را به کسی معرفی می کنم. من همینم. خودمم 
وهرجا که‌می‌روم ادم‌ها مر امی‌بینند وسلام می کنندو 
دوست دارند و احترام می گذارند و محبت دارند. 

٭چرا ترانه‌های اولیه‌ات ماند گار تر هستند 
و ترانه‌های بعدی خیلی نتوانستند حس وفضای 
ترانه‌های اولیه راداشته باشند؟ 
٭٭ آن ترانه‌هادر ابتدای حضور موسیقی پاپ 
در مملکت بود. در آن زمان چه کسی جرات می کرد 
بگوید "مشکی رنگ عشقه .از آن طرف هم بسیاری 
از ترانه‌هایی که تصویر می شود مردم بیشتر برای 
خودشان می‌خوانند و محبوب تر می‌شوند. مردم این 


ااعات مل ارو ۳۹۶۰ 


روزها با فضای چشم و دید بیشتر آشنا هستند. دنیای 
تکنولوژی است.قرن بیست و یکم است. من نمی توانم 

٭در میان خوانند گان وهمکاران آیا کسی بوده 
که نخواندن یاسکوت یام رگش خیلی تورااذیت 
کند؟ مثلا کسی مثل ناصر عبداللهی چقدر فکر تو را 

۴ر ر فتن ناصر یکی از اتفاقات بد دنیای موسیقی 
بود. هنوز هم کسی حتی در جایگاه تقلید به پای ناصر 
نرسیده.ناصر عبداللهعی یک مولف. آهنگس زو 
تنظیم کننده بود. صدای قدر تمندی هم داشت. مرگ 
هم بدتر. زمانی که خبر مرگ ناصر به من رسید بلیت 
هواپیما گیرم نیامد وباماشین به بندر رفتم.بعد از اینکه 
قرار شد ناصر از این سرزمین برود به‌اين فکر کردم 
که قرار است بعدش چه شود؟ تکلیف آثارش, تکلیف 
دنیایش یاهمین آلبومی که بعد از م رگش منتشر شد. 
چه می‌شود. اتفاقاتی که برای ناصر افتاد مرانسبت 
به خودم نگران کرد. واقعا می گویم.اگر الان بخواهم 
وصیت بنویسم می گویم این‌هارد و کیسی که آثار من 
در آن هست رادست سے بعد که‌پداند دارفا 
دنیای فکری‌من چه کار می کند. دوست دارم اينهابه 
دست یک آدم آگاه بیفتد. 

٭چرایک خواننده نمی تواند برای خودش کار 
کند و هميشه باید پای یک شر کت در میان باشد؟ 

۶من به این دلیل نمی توانم برای خودم کار کنم 
که حتماباید یک شر کت داشته باشم. قرار داد هایی که 
تہ جس 
حق سخت می شود در نتیجه یک شر کت معتبر که 
فضای حقوقی را گذرانده بیشستر می تواند از حق من 
دفاع کند. حضور هر هنر مند دریک شر کت بعد از 
همکاری, برای این است که یک نظام حقوقی از حقش 
دفاع کند. 

در تنهایی‌هایت چه موسیقی‌ای گوش می کنی؟ 
صدای خودت راهم گوش می‌دهی؟ 

نها اماصدای خودم رادوست دارم.در 
تنهایی‌هام احسان (خواجه امیری) را گوش می‌دهم. 
این کارش راهم خیلی دوست داشتم که "منوازاین 
080808037 


مهنید افنارزاده: محر و میت باعث شد کار گر دان شوم 


مهشید افشارزاده که بازیگری را با فیلم "بای سیکل ران" آغاز کرد بیشتر با حضور در فیلم‌هایی همچون 
"افسون"؛ بچه‌های طلاق ؛ افسانه آه توفان شن" آی پارا "و در سال‌های اخیر با "عیار ۱۴" پرویز شهبازی به یاد 
می‌آید. او که مدت‌هااز بازیگری فاصله گرفته بود اوایل سال جاری اولین فیلم سینمایی‌اش در مقام کار گردان 
اکران شد.افشارزاده از فیلم "پنج ستاره "به تهیه کنند گی امیر سماواتی و با بازی شهاب حسینی. همایون ار شادی. 


سحر قریشی. بهناز جعفری و... به عنوان اولین تجربه کار گر دانی خود در سینما و نیز از تلاش برای ثابت کردن خود 


صحبت کرد که در ادامه می‌خوانید... 


#شمازمانی به عنوان یکی از باز یگران پر کار در 
سینما شناخته می شد ید اما چند سالی است که حضور 
خیلی کمرنگی‌دراین عرصه‌داریدو عیار ۱۴ تنها 
فیلم شما در دهه ۸۰ بود چه شد که از بازیگری به 
فیلمسازی رسید ید ؟ 

۶+«بله درست است.دراین سالهای اخیر خیلی 
در سینمانبودم در حالیکه در دهه ۷۰فیلم‌های زیادی 
داشتم و در سال ۷۲پر کار ترین بازیگر زن سینمابودم. 
اما متاسفانه جمعی از دوستان وهمکاران مشکلاتی 
رابرای من ایجاد کردند و من نتوانستم به بازیگری 
ادامه دهم. به طوری که در ان مقطع از طرف اتحادیه 
تهیه کنند گان‌بایکوت شدم و جمعی از تهیه کنند گان 
قرار گذاشتند به من کاری راپیشنهاد نکنند وبه‌اين 
شکل عملا کم کار یا بهتر بگویم ممنوع الکار شدم. 

یعنی به دلیل همین شرایط از بازیگری 
کناره گیری کردید و سراغ فیلم‌سازی رفتید؟ 


رضاداوودنزاد: همه جافها 3 سیت دارند لاغر و ند 
تک رر ۳ و تلویزیون» گذشته و وی نیز از شیر از به تهران منتقل 


شده است و از روزهای سختی که در دوران بیماری‌اش پشت سر گذاشت. صحبت کرده است. 


دوران نقاهت 

خوشحالم که دوبارهسلامتی‌ام رابه‌دست آوردم 
واین را مدیون تلاش تمام پزشک‌هایی می‌دانم که در 
شیراز و تهران مراقب من بودند. هفته گذ شته بعد از دو 
ماهو چندروز به تهران بر گشتم؛البته قرار نبود یک هفته 
بیشتر بمانم. اما مشکلاتی پیش بینی نشده پیش آمد و 
ا به پیوند کبد شد که خدارا 
شکر به خیر گذشت.عمل‌ها بسیار سنگین بود و هفته 
گذشته‌هم به دلیل عفونت داخلی در تهران بستری 
شدم واکنون دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارم 3 

همه دوست دارند لاغر شوند 

این یک قانون است که همه آدم‌های چاق دوست 
دارند لاغر شوند. من در زمان ازدواجم به وزن ۱۸۷ 
کیلوهم رسیدم.اماالان ۱۵ اکیلو هستم.واین 
شایعه‌هایی که شد مبنی بر این که من قرص لاغری 
مصرف کردم اصلا صحت نداشت البته بسیاری از 
افرادب اثر مصرف این قرص‌هادچار بیماری کبد 
می‌شوند. اما من به دلیل عمل اشتباهی که انجام دادم 
وباییس روده‌بود ووسعت زیادی‌داشت به‌اين نقطه 


۴8 خیسر :قبسل از آن‌هم به دنبال ساخت فیلم 
بودم واصلابازیگری برایم مسیری جهت آشنایی با 
فیلمس‌ازی‌بود. چون در آن زمان در دانشگاه‌هارشته 
کار گر دانی سینما تدریس نمی‌شد و به همین دلیل 
ابتدا در رشته تتاتر درس خواندم و بعد از آن از طریق 
بازیگری وارد سینما شدم. 

پس چرا خیلی زود تر از این‌هاسراغ فیلم ساختن 
نرفتید؟ 

برای شروع کارم به عنوان کار گردان باید 
مجوز لازم رااز خانه سینمامی گرفتم وبرای این کار 
هم با توجه به اینکه مدرک دانشگاهی مر تبط نداشتم, 
٣‏ یک فیلم کوتاه‌می‌ساختم که در سال ۸۷ 
اولین فیلم کوتاهم رابانام موریانه ساختم.بعد از آن 
به خانه سینما مراجعه کر دم تامجوز فیلمسازی بگیرم 
آمابا وجود اینکه این فیلم در جشن خانه سینما جزو 
پنج کاندیدای اصلی زین ۰ ۲ ۷فیلم بود کا رگردانی 


رسیدم.سر سریال "فراموشی "بودم که کبدمن در 
زمان کوتاهی که در تهران بودم. سوخت و کارم به 
کماوپیوند کبد کشیده‌شد.این اتفاق مربوط بەسال 
۰ است و عمل بایپس هم در سال ۸٩‏ انجام شده بود 
وطی دوسال رژیم به ٩۰‏ کیلوهم رسیدم. آن‌زمان 
من راتشویق می کردوبه غذانخوردنم بیشتر از قبل 
ادامه می‌دادم. 

بیماری کبد یکی از مرموز ترین بیماری‌هایی 


است که‌متوجه آن‌نمی‌شوی. آن ز مان نمی توانستم 
غذا بخورم. دچار بی حالی می شدم واین لاغر شدن را 
یک نشانه خوب هم می د يدم وپزشکان هم تشخیص 
نادرستی داشتندوقر ص ویتامین برایسم تجویز 
می‌کردند.زمانی که سریال "فراموشی" را بازی 
کردم. بسیاری حتی از اعتیاد پیدا کردن من هم حرف 
می زدندومن مصاحبه‌ای داشتم و آن راتکذیب کردم. 
تااینکه‌در شیر از به کمارفتم وبعد از منتقل شدن به 
بیمارستان ۰ ٩درصد‏ کبدم رااز دست داده‌بودم و 
وضعیت اورژانسی داشتم. 


۵ن ۹۳ اطلاعات ی 


من تایید نشد. در سال ۹ هم یک فیلم ۰ دقیقه‌ای با 
نام آغازدوم "ساختم که ان هم در جشنواره ایینه‌و 
آفتاب اصفهان جایزه بهترین فیلم اجتماعی را گر فت. 
ام اباز هم مورد تایید خانه سینماقرار نگرفت ودر 
نهایت پروسه مجوز فیلمسازی گرفتن من حدود ۱۰ 
سال طول کشید. 

٭با توجه اینکه فیلم اول خود رامی ساختید چطور 
شد که از شهاب حسینی به عنوان یکی از بازیگران 
مطرح سینما دعوت به کار کردید؟ 

8 شخصیت رضای داستان پنج ستاره "راز 
همان ابتدا در قالب شهاب حسینی می دیدم و با وجود 
اینکه با یگر ان دیگر ی معرفی شدند. اما هیچکد ام از 
نظر نوع بازی وچھرہ ویڑ گی‌های شسهاب حسینی را 
نداستند. 


دلگرمی این روزها 

به خانوادەوزند گی ام عشق داشستم ودر واقع دعای 
مردم که به دلیل ۱۶ سال زحمت وتلاشے در سینماو 
تلویزیون پشت سرم بودووقتی توسط مردم حمایت 
می‌شدم.احساس کردم که چه کردم وهمین به زند گی 
دلگر مم کر د.شرایط بدی که برای خانواده‌ام به وجود آمده 
بود برایم سخت می گذ شت وانگیزه‌ای شد تا این وضعیت 
راتحمل کنم وسعی کنم بهتر شوم.البته این دفعه که به 
شیرازرفتم واتفاقات غیر قابل پیش بینیافتادکهانتظارش 
رانداشتم ناامید شدم.همسرم هم در شرایط سختی من را 
به اتاق عمل فرستاد و وقتی پز شک من هم گفت باید پیوند 
بزنی گفتم که‌انجام نمی‌دهم وفکر می کردم این آخرین 
باری است که به اتاق عمل می روم و من بايد از همه به ویژه 


د کتر نیک اقبال تشکر کنم که زندگی رابه من بر گر داند. 


۴ کسی کہ می خواهدرلای ر 


٭-٭ 


۰ 


ن ۱۵ 


3یت 


دا که رازی در دل دار کتمان کند 
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هادی نصیری رحیمی 
Hadi.nasirirahimi@yahoo.com‏ 


سس ر 


تدبیر وامید برای جشنواره تثاتر فجر 


لطفاً شمشیر خود رااز روی جشنواره تثاتر فجر برداریدا 


سالی که نکوست از بہارش پیداست 


٣1‏ سن 


اران هران 


يادم می آید در بهمن سال ۱۳۸۵ شهردار 
محترم تهران آقای قالیباف در اختتامیه جشنواره 
تئاتر فجر وعده‌داده بود تثاتر شهر ۲ به زودی‌افتتاح 
می شسود اتر شیر که اتتام نشا هی سه سال 
از سالن‌های تثاتر شهر و تالار وحدت از لیست 
الو ای ای در ارو اال ور 
حتی بز ر گترین سالن تثاتر خاور میانه که قرار بود 
در ال ۱۳۹۲ در خیابان شریعتی +" 
شود هم بلا تکلیف مانده. ضرورت ساخت مر کز 
حرف های تثاتر خاوران با بیش از ۲۸ متر مربع که 
0 را 
به وسعت دوهزار و چهارصد متر مربع. اين روزها 
0۲۳ ہہ 

بلاتکلیغی خبرنگاران 

حضور محمد بھرامی بعداز ھشت سال در روابط 
عمومی تثاتر شهر به عنوان‌دبیر ستادخبری‌جشنواره 
دلگرمی خوبی برای اهالی مطبوعات بود. حداقل 
فراموش کردیم که‌ماهم مانند جشنواره بلاتکلیف 
هستیمایک سال کارت عکسدار می‌دهند. سال بعد 
فقط نام رسانه راچاپ می کنند. امسال‌هم برای ورود 
به تمامی سالن‌های جشنواره می‌بایست بلیت ارائه 
می دادیم و تا آخرین روز جشنواره تمام دوستان 
مطبوعات حسن‌داشتن کارت‌های خبر نگاری را 
متوجه نشدند! 

جشن تولد برای تئاتر شہر 6۲ ساله 

ساختمانی که در روز هفتم بهمن ماه سال ۵۵۸۱ 
باروی صحنه رفتن نمایش معروف باغ آلبالونوشته 
آنتوان چخوف روسی و کار گردانی آربی آوانیسان 


باایفای تقش داریوش فرهنگ, مهدی‌هاشمی, 
پرویز پورحسینی, فهیمه راستکار و سوسن تسلیمی 
به عنوان مدرن‌ترین سالن تثاتر تهران افتتاح شد 
۶985+ مح کی مھ 
وجود داردوقتی وزیر فرھنگ وارشاد اسلامی 
سه روز مانده‌به اتمام سی و سومین جشنواره بین 
المللی تثاتر فجر به همراه معاون امور هنری خود 
در مجموعه تثاتر شهر حاضر می شود آیامی شود 
ازدردھ۹ای این مجموعه قدیمی و یا اهالی آن‌باوی 
گفت وگو کرد؟ 

وزیر درب اره اینکه چه پاسخ صریحی خطاب 
بهاهالی تثاتر دارد. آن‌هم با توجه به نارضایتی و 
ناامیدی که پس از وعده‌های داده شده شنیده‌اند. 
گفت:ناامیدی نباید وجود داشته باشد چرا که مثلا 


برای مشکلاتی که در اینجا تثاتر شھر وجود داشته 


آماده شود .از طرف دیگر جلسات مختلفی با رئیس 
انجمن تثاتر ودیگر اهالی این حوزه‌داشته‌ايم و به 
بحت درباره ۶۹ داختهايم. ناامیدی 
باید زمانی باشد که ان‌هااحساس کنند مسئولان امر 
توجهی به این قضیه ندارند؛ یعنی یا به بخش دیگری 
پرداخته‌اند یا آنکه آن حوزه‌رارها کرده‌اند در حالی 
که همه ‌مسئولان از وزیر گرفته تامعاون وزیر و 
بقیه مسئولان این حوزه در حال پیگیری امور برای 
برطر ف شدن اشکلات این حوزه هستند . 
پاسخ‌های جنتی درباره‌ی تئاتر شہر 
جنتی همچنین با اشاره به اینکه در اختتامیه 
جشنواره تئاتر فجر شر کت می کند. در پاسخ به سوال 
دیگری درباره‌مشکلات موجود در تثاتر از جمله 
کمبود سالن, بود جه ونیز حضور کشورهایی که در 
جشنواره تتّاتر فجر صاحب‌نام نیستند, اظهار کر د: 
است. باید یک وقتی دستمان کاملاباز باشد تااز ۵۰. 
۰ کشور دعوت کنیم اما وقتی امکانات کم است به 
همان اندازه می‌وانیم مشار کت داشته باشیم . 


وزیر فرهنگ درباره بود جه تثاتر هم گفت: اینکه 
بودجه‌ه ای وزارت فرهنگ در همه حوزه‌هابه هیچ 
وجه پاسخگوی نیازهای مارانمی‌دهد وحتی در 
بعضی موارد نیمی از نیازها را بیشتر جواب نمی دھد 

7 ع 
خودراضی نیستند.افزود:باتوجه به تنگناهایی که‌در 
حال حاضر وجود دارد ومشکلات دولت. احساس 
می کنیم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تلاش کرده 
تا آنچه را هست عادلانه توزیع کند. 

20 صادرات کے وک 
سوم شدن قیمت آن تنگناهای‌مالی دولت را 
جدی‌اعلام کرد و گفت:با توجه به این مسال بايد 
ا ا د 
مثل شهر داری استفادہ کنیم.همانند پردیس تئاتر 
۶۹۷۳۷+ و 
انجام شد اما کاری بود که دولت باید انجام میداد : 

جنتی درباره‌روند بازسازی و تعمیرات تئاتر 
شهر هم گفت: در مجموع پیشرفت کار خوب بوده 
است واکنون کار شبانه روزی انجام می شود ان هم 
در شرایطی که‌مادر کشور. کمتر عادت به انجام 
کار به صورت دو شیفته و سه شیفته داریم. | ن‌طور 
کی را 
بهمن و برخی دیگر در سال آینده | ماده می‌شوند اما 
امیدواریم یک کار ماندنی انجام شود چون سالیان 
درازی بود که‌هر کسی بلک با کس‌های‌اين مجموعه 
رأمی‌دید. افس وس می خورد که وضعیت نامناسبی 
که در شآن جمهوری اسلامی نبود در آنجا وجود 
دنت 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از دیدن 
نمایش ساعت بيست که در سالن چهار سو اجرا 
می‌شد از سالن‌های در دست تعمیر تئاترشهر 
هم بازدید کرد و توضیحات پریس مقتد ی مدير 
تئاترشهر و پیمانکار پروژه را شنید .در حین این 
بازدید درباره‌تالار قشقایی این مطلب ارائه شد که 
بر سر خروجی‌های در نظر گرفته شده برای سالن 
میان طراحان صحنه و دفتر طرح و مشاوره پروژه 
اختلاف نظری وجود دارد که طبق گفته مقتدی 
شنبه آخرین مرحله این موضوع انجام و تکلیف 
نهایی می شود . 

۷ ۶ص با حاشیه‌های فراوان 
به اتمام رسید البته اهالی تثاتر و ما خبر نگاران تثاتر 
امید داریم مدیران فرهنگ و هنر تدبیری درست 


0 


آنجلینا جولے,بازیگر و کار گردان سرشناس 
آمریکایی که به عنوان نمایندهسازمان ملل به شمال 
عراق رفت. در مقاله‌ای برای روزنامه نیویورک تایمز 
از وضعیت وخیم آوار گان و درد و رنج آنهاسخن گفته 
است .آنجلینا جولی. سفیر ویژه سازمان ملل در امور 
آوار گان در این مقاله نوشته است: 

من برای بازدید از کمپ‌هاومراکز اسکان موقت 
آوار گان عراقی و پناهند گان سوری آمدم که برای 
فرار از در گیری‌هایی که این منطقه راملتهب کرده 
است به اینجاپناه آورده‌اند. من از سال ۰۰۷ ۲ پنج‌بار 
به عراق سفر کرده‌ام اما هیچ گاه شاهد چنین درد و 
رنجی نبودام .در طول چهار سال جنگ: حدود نیمی 
از جمعیت ۲۳ میلیونی سوریه بی‌خانمان شدند. تنها 
در عراق بیش از دو میلیون تن از در گیری‌ها و حملات 
تروریستی گروه‌های افراطی گریختند. این آوار گان 
ویناهند گان شاهد خشونت‌هاووحشی گری‌های 
غی قابل توصیفی بوده‌اند.فرزندان آن‌هاازرفتن به 
مدرسه بازمانده‌اند و برای زنده‌ماندن تلاش می کنند 
ودرهمین حال از تمام جهات در محاصره خشونت 
قرار گرفتاند . 

در تمام سال‌هایی که من برای بازدید از کمپ‌ها 
می |یم:ھر بار در یک چادر می‌مانم و به داستان‌های 
آنها گوش می‌دهم. نهایت تلاشم را می کنم که از آنها 
حمایست کنم؛چیزی بگویم که همبستگی مرا با آنها 
نشان دهد وبه بهترین نحو آنهاراراهنمایی کنم.امادر 
این سفرلال ومبهوت شدم.شمابه مادری که اشک 
از چشمانش جاری است وم ی گوید که دخترش در 
دست داعش اسیر است واونیز آرزومی کرد که در 
کنار دخترش می‌بود. چه می‌توانید بگویید ؟ اومی گفت 
که حتی اگر مورد شکنجه و تجاوز قرار می گر فت.بهتر 
از این بود که در کنار دخترش نباشد. شمابه یک 
دختر ۱۳ساله که از زند گی اش به همر اه‌سایرین در 
یک اصطبل سخن می گوید و تعریف می کند که هر بار 
سے تن از انان رابرای تجاوز می بردند چه می توانید 
بگویید؟ 

وقتی برادرش متوجه این مساله شد. خودش را 
کشت. شمابه زنی که هم سن شماست و در چشمانتان 
زل می‌زن د ومی گوید که تمام خانواده‌اش رادر مقابل 
چشمانش کشته‌اند. چه می گویید ؟اوهم | کنون‌تنهادر 
یک چادر زند گی می کند و سهم غذای اند کی دریافت 
می کند. من در یک چادر با خانواده‌ای دیدار کردم 
که هشت فر زند داشت. اما هیچ پدر ومادری نبود. 


پدرشان کشته شده بود ومادرشان نیز گم شده بود 
ویااحتمالا ربودہشسدہ بود یک پسر ۱۹ ساله تنها 
نان آور آنها بود. وقتی به او گفتم که این همه مسئولیت 
برای سن او زیاد است. تنها خندید و دستش رادور 
شانه خواهرش حلقه کرد. او گفت که بسیار سپاسگزار 
است که این فرصت رادارد که کار کند و به خواهران 
وبرادرانش کمک کند واو واقعابه‌این جمله اعتقاد 
دارد.او و خانواده‌اش امیدھای آینده‌هستند. آنهادر 
برابر احتمالات عجیب وغریب مقاومت می کنند. هیچ 
چیز نمی تواند شمارا برای واقعیت اسفناک زند گی هر 
فرد که مملو از داستان‌های مرگ: گرسنگی و شو که 
شدن کود کان است. آماده کند. 

چه کسی می‌تواند آنهارادرباره‌این ذهنیت 
سرزنش کند که‌ما آنهارارها کرده‌ایم؟ تنهابخش 
کوچکی از کمک‌های انسانی در اختیار آنهاقرار گرفته 
است. از زمان نا کام ماندن روند ژنو در یک سال پیش 
هیچ پیشر فتی در خاتمه جنگ در سور یهد یده‌نمی‌شود. 
سوریه در شعله‌ها می‌سوزد و مناطقی از عراق همچنان 
درگیر اسست.درهای‌بسیاری از کشورها به‌روی آنها 
بسته است. هیچ جایی وجود ندارد که آنها بتوانند 
بر گر دند. همسایگان سور یه حد ود چهار میلیون نفر از 
پناهند گان‌راپذیر فته‌اند. آنهانیز بامحدودیت‌هایی 
روبه روهستند. آوار گان سوری‌الان حدود ۱۰ درصد 
جمعیت اردن را تشکیل می دھند. در لبنان از هر چهار 
نفر یک تن سوری است. آنها به غذا, پناهگاه آموزش, 
بهداشت و شغل نیاز دارند. این به معنای ان است که 
منابع کمتری در اختیار مردم محلی قرار میگیرد ٠‏ 

کشورھای ٹروتمندتر هم ممکن است زیر این 
فشارھاخردشوند. داستان‌های رعب و وحشت. 
بمب‌های بشکەای و کشتارھابسیار رایج شده‌است. 
وسوسەی زیادی وجود دارد که ما فقط روی مشکلات 
خودمان تمر کز کنیم اماحقیقت آشکار این است که 
مانمی‌توانیم خودمان راازایسن‌بحران‌ھاجداکٹیم. 
گسترش افراط گری:افزایش شبه‌نظامیان خارجی و 
تهدید تروریسم جدید وجود دارد و تنها پایان جنگ 
می‌تواند به این مشکلات خاتمه دهد .در غیر این 
صورت ما در لبه پر تگاه‌در حال حر کتیم. نه تنهاجان 
میلیون‌ه اتن و | ینده‌خاورمیانه در خطر است ب بلکه 
اعتبار سیستم بین‌المللی زیر سوال می رود. تعهدات 
به حقوق بشر و مسئولیت پذیری به ما چه می گوید در 
حالی که ما هر روز جرایم علیه بشریت را در عراق و 
سوریه تحمل می کنیم؟ ۰ 


۵ین ۹۳ افلاعات بس 


مدتی است خبر ساخت مستندی درباره مر تضی 
| پاشایی توسط گر وه‌هاوافر اد مختلف شنید ه‌می‌شود. در 
١‏ - 
سیب"توسط رضارشیدپور 


این میان ساخت مستند " 
وساخت مستند دیگری توسط سیدجوادھاشمی به 
مناقش‌بدیل شده‌است .در نھایت عنوان شد که 
فیلم‌موردتایید خانواده پاشایی به کار گردانی شاهین 
صمد یور در حال فیلمبر داری است و قرار است در 
شبکه نمایش خانگی منتشر شود. 

757 با 
مستند سیب "که درباره‌اين خواننده موسیقی ساخته 


شده مورد تایید خانواده آنھا نیست. منصور پاشایی, 
عموی مرتضی پاشایی درباره جزئیات ساخت مستند 
مرتضی پاشایی و اختلاف نظر با کار گردان مستند 
۱ "سیب گفت:زمانی که رضا رشیدپور ساخت این 
فیلم مستند رامطرح کرد خانواده‌پاشایی هیچ مخالفتی 
نکرداماقرار گذاشتیم که درباره زمان پخش ونظارت 
بر کیفیت کار در آخرین مراحل صحبت کنیم و نسخه 


٦ھ‏ را 
پاشایی رابه کار گر دانی شاهین صمدپوربسازیم به 
| ر سم ادب به رشید پور زنگ زدم ومی خواستم اطلاع 
دهم که می خواهیم این مستند رابسازیم ومتذ کر شوم 
که حق پخش مستند "سیب "بدون مجوز خانواده را 
ار ری اغ ج ای انہک 
ازدوسستان نزدیک رشید پور زنگ زد م اوھم پاسخگو 
نبود.همچنین پیامک هم به رشیدپور ارسال کردم ولی 
باز هم پاسخی دریافت نکردم. 
نا 
مالی راب هصورت شفاف بارضا رشیدپور مطرح 
نکردید؟ گفت: دور ازادب است که در بدوورود 
اال مال را 
باشد که حق و حقوق خانوادہ هنر مند محفوظ است. 
پاشای‌در پاسخبه‌ینکه‌شنیده‌هاحاکی از آن‌است 
که سید جوادهاشمی نیز مستند دیگری درباره‌مر تضی 
جاقابے کے ہے کب سس یادها یی درطل 
۱ مدت بیماری مر تضی با ما همر اه‌بود واز مشاوره‌های او 
استفاده‌می کر ديم وقرار نیست که مستند مجزابسازد 
بلکه به خواست ما و لطفی که کر دند در ساخت مستند 
ااقای صمد بور,به عنوان مشاور همراه ها است. 


بد تردن و خط ذا کتر ین کلمه این است که بکه د 


۷ ادن 


دند "۷ 


۵ تو ستوی 


/قصه یک اه 


سے_ a.‏ 
مصطفی گلیاری 


آخرین قانون صرف و نحو عربی سوم انسانی رابه 
"فرزاد گیوه‌چی درس دادم وپاکت حق‌التدریسم را 
از پدرش گرفتم ومن برای آخرین بار از حیاط بز رگ و 
از کنار سگ نگهبان خانه گذشتم و وارد کوچه‌باغ‌های 
فرشته شدم و دود کشان به سوی پار ک وی رفتم. 
شب قشنگی بود.ستاره‌های نقره کوب و ترانه خوانی 
جیرجیرک ها خستگی سر و کله زدن ب افرزاد رااز 
کاسهی‌سرم در کرد و سرخوش شدم وپیاده‌رفتم. 
نرسیده‌به شهربازی, جلو زمین خالی بزر گی که آن 
رابارها دیده‌بودم. شلوغ بود. دوماشین پلیس ویک 
آمبولانس آنجا بودند. چراغ‌های سقفشان می‌چر خید 
ونورهای سرخ و آبی می‌پاشیدند. ده پانزده‌مآمور و 
رهگذر هم آنجا بودند. زمین بزرگی بود که دورش 
رادیوار کشیده‌بودند. یک باربه آنجاس رک کشیده 
بودم.دو آلونک کوچک دیدم و دوجوان که انگار 
مهاجر بودند. امشب چه شده بود؟ وقتی نزدیک شدم. 
چند پلیس و تکنسین اورژانس دیدم که از آنجا بیرون 
آمدند. دختر مجروحی رابابر انکارمی آوردند. پشت 
سر آنهاهمان دو نفر مهاجری را که قبلاً دیده‌بودم. با 
دستبند قپونی وپس گردنی پیش می‌راندند.بر انکارد را 
در آمبولانس و مهاجرها را در ماشین پلیس گذاشتند. 
تماشاچی‌ها افسوس می‌خوردند. زن و مردی که گمان 
کنم مادروپسدرش بودند مویەوجوانی را که بسی 
آشفته بود. نفرین می کردند: ''رضاخیر نبینی! اگه 
واردزند گی لادن نشدہ بودی,این همه بلاسرش 
نمیومد ". آن جوان پریشان هیچ واکنشی نداشت. 

وقتی که | مبولانس وپلیس‌هاو تماشاچی‌هارفتند. 
جوان پریش ان هم به سوی ماشینش رفت. من نیز 
پیش رفتم واز اوخواستم مرا تاهر جا که به مسیرش 
می‌خورد. بر ساند. او چنان گریبان‌دریده‌بود که جیزی 
"گمان کنم می برنش بیمارستان تک تی جواب 
نداد. من هم دیگر چیزی نگفتم. از پل گیشا به چپ 
کک با سان با رکی نامعقول کرد وانگار 
که دارند او را هل می‌دهند, به بیمارستان رفت. 
وایتکس می آمد وانگار می‌خواست آن از دحام را 
استریل کند. ارضا می‌خواست "لادن" را ببیند. مادر 
لادن به پرستارهاسپرد: وقتی که ملاقات دخترم آزاد 
شد. این جغد شوم حق نداره دخترمو ببینه . 

بازوی رضارا گر فتم و اورا از آنجا دور کردم.روی 


"سه سال پیش وقتی که ترم چهارم بودم. لادن" 
رودیدم.از دوستم پرسیدم: این کیست این؟ " گفت: 
ا ر ف انیست این! مثل شعله‌ی دوداززپله‌ها 
پایین اومد و رفت طرف آموزش. منم رفتم. دوستم 


اگر کلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخوانید! 


این آه "رضا"ست که پیش از منقرض شدن نسل پاک عاشقان می‌زیست! 


فکر می کرد شوخیم گر فته چون بهش ثابت شده بود 
که هر گز دنبال هیچ دختری کشیده نمیشم. خودمم 
باورم نمی‌شد.مگه این دختر چادری چه جذ به‌ای 
داشت که من رواز همه‌ی اصولم دور کرد وافتادم 
دنبالش؟ من فقط تا آموزش دنبالش نرفتم.سایه‌ش 
شدم وتاخود خونه ش پشت سرش کشیده‌شدم. 
بعد شم ده‌روزاوم دم ورفتم تا آخرش قبول کرد 
حرفام وبشنوه.زیر درختای پاییز ق دم زدیم وقلبم 
روبراش اسکن کردم.غیر از لادن چیزی توش نبود. 
بهش گفتم خودمم مات ومبهوتم که چراهمچین حسی 
ولی جوابم منفیه . مثل يه تیکه بلور يخ که روش آب 
می ریزن ومی‌ت رکه پراش پراش شدم. نتونستم هیچی 
بگم.فقط صدای خش خش بر گ‌ها بود که زیر پاهامون 
خورد می‌شدن. چند قدم که گذشت. گفت: من نامزد 
دارم ".با هر جون کندنی که بود. بغضم رو قورت دادم 
و گفتم: خیلی عذر می‌خوام...من نمی‌دونستم شما 
نامزد دارین. مطمئن باشین دیگه مزاحم نمیشم ". 
نمی‌تونستم خودمودرک کنم. آخه چرااین جور 
عاشق شده‌بودم؟ از وقتی که لادن گفت نه و گفت 
نامزد داره مثل بچه‌ای شدم که گذاشته باشنش وسط 
بیابون و رفته باشن. حالم خیلی بد شد ولی به خودم 
زور آوردم ومثل‌هر روز رفتم دانشکده وبه کلاسام 
رسیدم.دو روز بعد عصر بود. دانش کده خلوت بود. 
لادن رودیدم.یه موج حرار تی‌از فرق سرم تا کف پاهام 
رو لرزوند. زور زدم تآسست نشم و به راه خودم برم اما 
خودش سلام کرد. سست شدم.نگاش کر دم. یه کوره 
توی دلم زبونه کشید وتفسم رو آتیش زد. باهم رفتیم تو 
همون مسیر قبلی وهمون بر گ‌های خوشگل پاپیز. برام 
تعریف کرد که به اجبار پدرش باپسر یکی از همکا راش 
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نامزد شده‌بوده‌ولی پسره خیلی شرور و آزارنده‌بوده. 
دیشب با هم کات کردن و از شرش خلاص شده. بعد 
گفت: "فکر نکن چون اینار وبهت گفتم. منظوری دارم . 
بعدشم از صداقت ومهربونی من تعریف کرد و گفت 
چون مثل بعضی از پسر | چش چرون و مغر ور نیستم. از 
اخلاقم خوشش اومده‌وحاضره‌باهام حرف بزنه...عین 
دوتاهمکلاس.منم طبق قانون کوراز خداچی می‌خواد. 
از خوشحالی به کبکم گفتم خروس بخونه. 

رفتار و گفتار لادن بامن خیلی خوب بودولی یه 
خورده که گذشت. حس کردم به عشق نیاز دارم نه 
محبت...بنابراین غصه ودلتنگی اومد سراغم چون 
من عاشقش بودم ولی لادن منومثل یه همکلاس نگاه 
می کرد. به همکلاس هم که نمی شد گفت دوست دارم. 
برات‌می‌میرم.یاهی‌بهش گل و کادوبدم. نگفتن‌این 
حرف او نک ردن کارهایی که دلم می‌خواست براش 
بکنم. منوخیلی افسرده و بیمار کرد. هرچی خونوادهم 
پرسیدن مشکلت چیه جوابی ندادم. یه روز از بی خوابی 
و کم‌غذایی از حال رفتم. منوبردن بیمارستان و بستری 
شد م.د کتر روانشناس باهام حرف زد وخیلی زود فهمید 
دردم‌چیه.بهم گفت: "درد هجران غیر از وصل, هیچ 
دارویی نداره". نیم ساعت بعد مادرم به لادن زنگ زد. 
مثل‌بادوبرق اومد.بادیدن‌من گریه کرد وپرسید: چرا 
گوشیتوخاموش کرده‌بودی؟ چرابه من خبر ندادی؟ 
من که نصفه جون شد م .از بس بی‌انگیزه وافسرده‌بودم. 
باتری گوشیم که خالی شده‌بود. دیگه‌به شارژنزده 
بودم. خودمم خاموش بودم و جز بانگاهی که پر از غصه 
بود. چیزی نمی گفتم. کارم به بستری کشید. 

فرداش بازم اومد عیادتم. برام گل آورده‌بود. بازم 
نتونستم چیزی بگم. یه بفض ضخیم راه حلقم رو گرفته 
بود.لادن چند دقیقه نشست و گفت: "تو که حرف 


نمی زنی پس بگو گوشی توبرات بیارن تاامشب با اسمس 
با هم حرف بزنیم. می‌خوام چیزایی بهت بگم "...تا شب 
بش واولین اسمس لادن‌بیاد. از هیجان فشارم رفت 
بالاو تپش قلب شدیدی گرفتم.لادن بعد از سلام و 
علیک اقرار کرد که دوسم داره. براش نوشتم اگه داری 
ترح م می کنی. کارت خوب نیست. گفت:"فقط دارم 
درباره‌ی احساسم حرف میزنم ".من خیلی خوش حال 
شدم.مثل آدمی بودم که دیگه احساس امنیت می کرد 
وهیچ نگرانی و تر سی نداشت. پس فر داش از بیمارستان 
مرخص شد م. روز بعدش صحیح وسالم رفتم دانشگاہ. 
البته لاغر وضعیف شده بودم ولی موتور روحم مثل 
ساعت کار می کرد و هیچ پس و پیشی نداشت. دوستا و 
خونوادهم متوجه این حالتم شده بودن و گاهی سربسته 
بهم هشدارمی‌دادن که مراقب احساساتت باش و 
اینقدر سیب پذیر نباش ولی من باک نداشتم چون 
مطمئن بودم‌لادن کسی نیست که بهم ضربه بزنه ولی 
بی‌اختیار ضربه‌ی رستم افکنی بهم زد. 

صبح پنجش نبه قرار گذاشته بودیم بریم "در که . 
می گفت کوه رفتن به زمستون‌شه. نزدیک طلوع بود 
که رسیدیم پای کوه. کوله و پوتین و همه چی هم آورده 
بودیم.هر دومون اهل کوه‌بودیم. یک ساعت بالارفتیم 
وروی تخته سنگ بزرگی که روی شسونه‌هاش برف 
نشسته بود.اتراق کر دیم و صبونه خوردیم.وقتی بساط 
روجمع کر دیم وخواستیم بازم بریم بالا نفهمیدم 
چی شد که لادن لیز خورد. جلو چشمم از شیب دره 
افتاد وپونزده‌متر پایین‌تر به یه ب رآمدگی گیر کرد. 
مثل دیوونه‌ها پشست سرش شر خوردم و خودمو 
بهش رسوندم. بیهوش بود ولی بدنش آسیب ندیده 
بود. شانس آوردم ويه گروه که داشتن بالا می رفتن. 
کمک کردن ولادن رو رسوندیم درمونگاه. از لحظه‌ی 
سقوطش تاچند ساعت بعد که به هوش اومد. هزار 
بار جون کندم ولی جون کندن اصل کاری مال یکی دو 
ساعت بعد به هوش اومدنش بود. 

خونواده‌ی من ولادن‌اومده بودن د رمونگاه. مادرم 
ھی کنایه می‌زد که‌اين دختر عقل پسرم رودزدیده 
وچیزخورش کرده‌وبایه تب لادن به حالت مرگ 
میفته. مادر لادن هم لج کرده بود که ''تقصیر پسرتون 
رضاس که لادن روبه کوه برده.از وقتی که رضابا 
حرف ای شیرین و توخالی دخترم رو گول زده. آب 
خوش از گلومون پایین نرفته . آخرش‌هم مادرامون 
باهم دعواشون شد وهر دوقسم خوردن که "مگه‌از 
روی جنازه‌ی من رد بشین که بذارم این وصلت انجام 
بشه!" روی قسمشونم موندن وبه خواهش‌های من و 
لادن هیچ توجهی نکردن. البته من و لادن تو دانشکده 
همدیگه رومی‌دیدیم ولی این که خونواده‌ی من ولادن 
قسم خورده‌بودن که اجازه نمیدن ماباهم ازدواج کنیم. 
اعصاب هر دومون رو خاکستر کرده بود. 

لادن یه برادر داره به اسم صادق . فکر کنم اومده 
باشه بیمارستان. دو سال از لادن بز رگ ‌تره. ورزشکار 
وبلند وورزیده‌س.بدجوری از مادرش تأثیر می گیره. 
صادق مامور شده بود نذاره من ولادن همد یگه رو 
ببینیم.وقتی‌لادن میومد دانشگاه‌ی امی‌رفت خونه. 


از وقتی که لادن گفت نه و گفت نامزد دار ه. 
مثل بچه ای شدم که گذاشته با شنش و سط 


بیابون و رفته باشن. حالم خیلی بد شد 


صادق مثل جاسوساتعقیبش می کر د. یادمه یه بار 
به خیال خودمون پیچوندیم ش ورفتیم پارک. هنوز 
ننشسته بودیم که صادق مثل دیو تنوره کشان ومد و 
نه آورد, نه برداشت. به من حمله کرد و به قصد کشت 
منو زد. لادن رو هم که می‌خواست دست ‌شو بگیره زد. 
اگه پا رک بانانر سیده بودن, جفت مون رو کشته بود. 
این ماجرادشمنی دو خونواده رو بیشتر کرد. دیگه هیچ 
امیدی نبود. ماد رم قسم خودشوتجدید کرد.یەتھدیدم 
گذاشت روش که اگه فراموشش نکنی» شیر مو حلالت 
نمی کنم.مادر لادنم تھدید کرد که اگه بی خیال من نشه. 
از مهر مادری وحمایتِ خونواده محرومش می کنه. 

من ولادن صبور بودیم و غصه می خور دیم.وقتی 
که درسم تموم شد ورفتم سربازی خدا شانس داد و 
افتادم تهر ون. یه آشناهم داشتیم که به خاطر رشته‌ی 
تحصیلیم, منو فرستادن بخش مهندسی ومأمور شدم 
برم شهرداری‌وواسه‌شون مشاحی "کنم.بنابراین 
بیشتر وقتابیرون بودم ومی‌تونستم لادن روببینیم. 
صادقم که از اوضاع کویت سربازيم خبر نداشت. به 
لادن گیر نمی‌داد. 

بعد خدمت توی شسهرداری استخدام شدم. چند 
ماه‌بعد با چند تا از همکاراشریک شدم و دفتر زدیم. تا 
عصر شهر داری‌بودم از عصر می رفتم دفتر.یه پروژه‌ی 
خیلی خوبم به تورمون خورد وسود خوبی گیر مون‌اومد 
طوری که تونستم یه خونه‌ی کوچیک رهن کنم و 
وسایل مقدماتی زند گی رو بچینم توش. با لادن قرار 
گذاشته‌بودیم که واسه‌بار آخر باخونواده‌هامون حرف 
بزنیم و بگیم اگه رضایت ندن» میریم داد گاه و تقاضای 
ازدواج می کنیم. دیگه زده بودیم به سیم آخر و پیروی 
کردن از قانون "مرگ یه بار شیون یه با . چند روز 
بعد زاين نهد ید لادن خبر خوبی آورد: "مامان گفته 
طاقت این بی آبرویی رو نداره که از داد گاه‌اجازه‌ی 
ازدواج بگیریم. مامان گفت به ازدواج رضایت میده 
ولی بعدش‌نه‌من,نه توا به‌لادن گفتم "مطمئن‌باش که 
وقتی که ازدواج کر دیم و بچه‌دار شدیم. خونواده‌ی‌من 
وتوباهامون آشتی می کنن ". آخه مادر منم گفته بود. 
بعد عقد وعروسی که قرار بود باهم باشه, دیگه نه من؛ 
نه تواما خیلی خوشحال شدیم و رفتیم تو کار مقدمات 
عقد مثل رزرومحضرو آزمایشهای ازدواج وخریدن 
حلقه واز این چیز... که یکم ر تبه این اتفاق افتاد... آخ‌ای 
روز گار این چه بلایی بود که سر من ولادن آوردی!ما 
قراره سه روز دیگه ازدواج کنیم ولی با این اتفاق معلوم 
نیست آخرش چی میشه. حتماًآ سیب روحی شدیدی 
هم دید ہو کو تا دوباره متعادل Es‏ 

بارضااز سالن بیمارستان به حیاط رفتیم. سیگار 
روشن کردم وپس از چند نفس دود آجین. گفتم:''شاید 
حالامناسب نباشه که بپر سم چەاتفاقی واسه لادن افتادہ 
ا کل امار مان را کدی 
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بهم بگو" بغضش تر کید و چندی گریست. هیچ نگفتم. 
خودش گفت: جراحتش خیلی زیادہ. غیر از کتک‌هایی 
که خورده و جند تا دندونی که ازش شکسته. شخصیت 
وحیای دخترونه‌ ش کاملا مجروح واسيب دیده.دو 
نفر بودن. وحشی و بی‌رحم و خشن ‏ با احتیاط پر سید م: 
"دزدیده بودنش؟ "باز هم بغضش تر کید و باسر گفت: 
"آره"وباهق‌هق گفت:''بی شر فاچهار روز اسیر گرفته 
بودنش. چهار روز بارها و بارها اذیتش کردن. شانس 
آوردیم که یکی شونوپلیس به جرم مهاجرت غیر قانونی 
بازداشت می کنه‌وازش آدرس می خوان.میگە کتار 
خیابون می‌خوابم. يه رفتگر که اینو می شناخته و باهم 
اختلاف داشتن, درس شوبه پلیس میده. وقتی پلیس 
میره خونه‌ش.لادن روپیدامی کنه که چیزی به م رگش 
نمونده‌بوده.از گوشیش به آخرین شماره‌هاش زنگ 
زدن. منم زود رفتم اونجا'. 

به رضا دلداری دادم وشماره‌اش رایادداشت 
کردم. قرار شد با هم در تماس باشیم واز حال‌لادن 
باخبرم کند. 


آن‌روزه اهن_وزمی‌شد در دل عاشقانردپای 
عشق‌های‌افسانه‌ای راپیداکرد.ھنوز عجیب نبود که 
کسی تاحد جنون مبتلای دختری شود و در عشقش 
صادق وشکیباباشد. به گمانم رضا جوان بر ومند ونجیبی 
بود.لیاقت و پشتکار خوبی هم داشت.لادن راندیدم 
ولی از حرف‌های رضامی توانستم نتیجه بگیرم که و هم 
دختر خوبی است. روز بعد به بیمارستان رفتم. خانه‌ام در 
امیر آباد. کوچه‌ی چهار دهم بود وبه بیمارستان شریعتی 
نزدیک. رضااز بار قبل افسرده‌تر بود. ماجرا پر سید م. 
تعریسف کرد که د کتر گفته حال جسمی لادن خوب 
خواهد شد ولی اوضاع روحی بدی دارد طوری که حاضر 
نیست هیچ کس حتی او را ببیند. د کترش گفته از اتفاقی 
کاہراہش افتاده خجالت می کش دو ا“ ۳ 
شدن از بیمارستان باید مدت‌هامشاوره‌شود تابتواند آن 
ماجراراهضم کند وباوضعیت جدیدش ساز گار شود. 
دکتر به خانواده‌اش و به رضا هشدار داده‌بود که نباید با 
دلسوزی یا با تعصب نگاهش کنند. رضامی گفت: واسه 
من فقط این مهمه که لادن زنده مونده. علاقه‌ی من به 
لادن حتی بیشتر هم شده.گه امروزم نذاره ببینمش؛ 
فرداخودم میرم تواتاقش وباهاش حرف میزنم. بهش 
اطمینان میدم که ارزشش از نظر من کم نشده . 

اورابا کوه‌اندوهش رها کر دم ودنبال روز گار خودم 
رفتم. فرداپاسی پس از غروب سر راه به بیمارستان 
رفتم. سالنش شده بود واویلا! خان_واده‌ی لادن بر 
سر می کوفتند و جامه می دریدند. رضا گوشهای‌بر 
زمین نشسته بود و هق هق می کرد. به سویش رفتم. 
صدایش کردم. نشنید. شانه اش راتکان دادم.نگاهم 
کرد نگاهش غریبه بود انگار مرانشناخت. از بخش 
پرسیدم چه شده؟ گفتندلادن آینه‌ی اتاقش راشکسته 
و بر رگش زده...پنج دقیقه برایش بس بود تأمغزش 
بگوید: آخیش!راحت شدم... "درباره‌ی رضا از من 
نپرسید. دیوانه شد!مگر راه دیگری هم داشت ؟ مگر 
می شد عاقل باشد و دنیا رابی‌لادن تماشا کند؟ 


۱ دند ه ۱ 


۰ 


تماع در دست مادران است. 


٭ ابو قور 


/ ازنگاه دیگر 


یی" سپراب‌صنادار 


شکست غول؛سواحل کاوز-انگلستان: کشتی های امداد سعی دارند تا کشتی «هوگ 
اوسا کا را که‌ازشنبه هفته گذ شته به گل نشسته است و در معر ض واژ گونی‌قرار 
دارد.به مکان دیگری منتقل کنند. این کشتی حمل بار حامل بیش از ۱۴۰۰ دستگاه 
قھر پا : هسا؛ نیویورک-آمریکا:در مراسم تدفین یکی از ماموران پ : 5 خودروی‌صادراتی وماشین الات کارخانه‌ای‌است ك ۰ ۰ ۳ 


نیویورک بود که بسیاری از ماموران حاضر در حین سخنرانی شهر دار شهر 
نیویورک روی خود راب ر گر داندند. «ونجیان لیو دومین ماموری است که در 
جریان خش ونت های ماه گذاشته کشته شد و بسیاری عملکر د نامناسب شهر دار را 


عبور از آسمان خاکستری؛ شانگدونگ_چین:والدین, کود کان خودرابرای رفتن 
به مدرسه همراهی می کنند. اما آنچه می بینید مه غلیظ نیست, بلکه آلود گی شدید 


3 هوای چین است که همچنان باقی مانده و اوج پیدا کرده و چندین ماه‌است که در 
تصاو یر هوایی؛ نیو یورک:یک عکاس آمریکایی شب هنگام ب اپرواز بر فراز این کشور وضعیت بحرانی ایجاد کر ده‌است.هوای آلوده‌چین تاکنون جان حدود 


در آفریقارادارد اخیرادر کتابی, زیباترین عکس های خود از حیات وحش در قاره اسپانیاب ر گزار می شود.شر کت کنند گان به سمت یکدیگر آرد وپوست گند م 
ا ار کرده‌است. پرتاب می کنند. 


(۵۶۔ سے 
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+1 yT 
محسن خم شدوپیشانی موحدی رابوسیدو‎ 

گفت: ''خداوکیلی خیلی مردی آقا معلم...''موحدی 
لبخند زدوروبه من گفت: اماجناب سرهنگ, 
یادتون نره‌اگر قولتون روبشکنید هم این بچه نابود 
میشه» هم اینکه وضع بیماری مادرش بدتر میشه!" 
-می‌فهمم جوونمرد.... مطمئن باش حرفی 

نمی زنم اما اگر این اسحاق بفهمه که شمارضایت 
دادی, پررو میشه. من ازش یک تعهد می گیرم و 
میگم به اصرار آقای مد یر والتماس‌های‌هومن:بهش 
رضایت دادی... ! موحدی قبول کرد و رفت داخل 
اتاق محسن. ستوان علیاری‌هم پد رهومن راصدا کرد 
ومن‌ابتدا آنچه رابه موحدی گفته بودم.با پیاز داغ 
به او گفتم سپس ادامه دادم: "حالا خوب گوش کن 
اقای خرس!فرض کن این برفی که داره میاد. باعت 


بقیه از صفحه ۵ ۱ 

دود می کرد و حرف‌هایم رامی‌شنید. تاسرانجام 
آخر قصه را گفتم: ابدون این که بفهمم چه اتفاقی 
افتاده, ديدم زندانی شدم. مهن دس بهم میگه اگر 
پول راب رگردانی شکايتم راپس می گیرم.. ما 
نمی‌تونستم این کار رابکنم. جواب گیتی راچی 
می‌دادم؟ او عشق من بود؟ حتی وقتی حکم جلب 
مراصادر کردند. آخرین جلمه‌اش رادر گوشم گفت: 
انویک عاشق واقعی‌هستی.-نگران قاش :هر طور 
شده‌این پول را برات جور می کنم....نگران مادرت 
ا هتم ۱ 

آهی کشیدم و گفتم " حالا هم منتظرم گیتی پول 
رابرام جور کنه.... می‌دونم نمی تونه بهم سر بزنه یا 
من باهاش تماس بگیرم.... چون احتمال داره از سوی 
ش رکت یا پلیس تحت نظر باشے...اماعیبی ندارہ 
من منتظرش می‌مونم... فقط غصه‌ام مادرمه که 
چطوری می خواد خرج زند گیش رو جور کنه؟ 

"داداصادق لبخندی زدو گفت: پسرداره 
مثل شیر....درسته که توی زندانی.... اما کافیه همین 
جا کار کنی....من بامسئولان زندان حرف می زنم که 
شغلی بهت بدن که بتونی لااقل ماهی صد وپنجاه تا 
دویست هزار تومان‌دربیاری....یک‌پیرزن که بیشتر 
از این خرج نداره؟ میمونه پول بدھیت به مهندس: 
که بهقول خودت قرارہ گیتی این پول رابرات جور 

حرف‌های آن روز "دادا صادق" آب سردی 
بود که به آتشم ریخته شد اما... اما فکرش راهم 


کجایی امیرعلی؟ بهت گفتم یکی, دو دقیقه 


بشه خیابونها یخبندان بشه و یک روز که شما خارج از 
کشور هستی, پای آقای موحدی روی یخ‌های خیابان 
سر رز بح یر تسج بسن 
باش من تو رو به جرم سیب رساندن به این بنده خدا 
میندازم زندان! ستوان علیاری با لحنی جدی گفت: 
"پس دعا کی برف نیاد اسی خرسه" 

اسحاق که گیج شدہ بود. گفت: "اون وقت شما به 
این میگین عدالت؟ لبم را گاز گرفتم و گفتم: "عدالت 
اونه که گردنت رو بشکنم...!" 

ا ارات ار 
شد استوار بشت سرش راهافتاد موخدی داحل اتاق 
من شد. محسن هم رفت پشت سر کریمی؛من که 
نگران بودم مبادا بچه‌ها عصبی باشند و.... رفتم توی 
راهرو استوار رو به او گفت: لقب خوبی روئ رودت 
گذاشتی.... تومی‌دونی حیوون یعنی چی؟ تو واقعاً 
یک حیوونی!''اسی خرسه گردنکشی کرد و گفت: 
"اگه لباس تنت نبود و موهات سفید نبود وس کار 


دنیانیستی پسر؟ اینهارا "داداصادق گفت و مرااز 
گذشته بیر ون کشید؛ حالا سه سال از آن روزی که پا 
به زندان گذاشته بودم می گذشت و دو روز قبل باخبر 
شدم که مهندس عبداللهی بعد از اینکه پولی را که 
از من طلب کار بوده-یعنی از او دزدیده‌بودم_-پس 
گر فته رضایتش رااعلام کر ده‌وقرار است ازاد شوم. 
همان روز به داداصادق گفتم: "دیدی‌دادا....بهت گفتم 
"هر طور شده ان پول را جور می کنه.... درسته 
که طول کشید. اما خلاصه جور کرد! دیروز وقتی این 
حرف رازدم.داداصادق لبخندی زد و گفت: کاش 
دنیا همانطور بود که ادم‌های ساده‌ای مثل تو دوست 
دارن باشه. 

دیروز خیلی اصرار کردم که منظورش رابفهمم. 
اما گفت: "موقع رفتن بهت میگم "!و حالا موقع رفتن 
من فرارسیدہ بود؛ داداصادق پولی را که بچه‌های بند 
در گلریزان "برایم جمع کر ده‌بودند.داخل‌یک‌پاکت 
گذاشت وبه دستم داد و با اجازه مسئول بهزیستی 
زندان که خیلی به داداصادق احترام‌می گذاشت او 
مراتاجلوی در خروجی همراهی کرد ودر حالی که 
می‌نشستیم گفت:یه چیزهایی هست که توازش خبر 
نداری امیر علی.... مثلاً نمی‌دونی گیتی بهت کلک زد! 
خبر نداری که درست روزی که تو وارد زندان شدی. 
گیتی باپسری که دوستش بود وبا پول‌های تو از 
ایران فرار کر دند و رفتند دوبی!خبر نداری که در این 
سه سال. کسی که سعی کرد تو نفهمی کلک خوردی. 
"رها" بودا طفلک می گفت "اگر امیر علی بفهمه که 
گیتی بهش کلک زده‌دق‌می کنه ومی‌میره امنم‌بهش 
قول دادم هیچ بهت نگم.... حتی ان یکی, دو تانامه‌ای 
که به دستت رسید. خود رها برات می نوشت اما با اسم 
گیتی امضامی کر دا آره‌رفیق.... کسی که‌در این سه 
سال پای مادرت نشست "رها "بود و نه گیتی...! 

از خشم مشتم را به زمین کوبیدم و گفتم: هر 
جاباشه‌می کشمش...اون کثافت زند گی منو نابود 
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ا 

محسن دو انگشتش را گذاشت روی غضروف 
شانه مرد قلدر ودر حالی که‌او "آخ "می گفت,محسن 
ادامه‌داد: نمی دونی چقدر دلم می‌خوادمثل یک 
گم کن و برو... پسرت هم با مسئولین مدرسه شون 
برمی گرده سر کلاس!" 

اسی تادم در رفت که مطمئن باشد دست محسن 
به او نمی‌رسد و گفت: من دارم بهتون میگم که این 
آقامعلم‌نسبت به پسرمن کینه داره... نگذارید 
همرآهش بره... این را گفت واز در خارج شد. پشت 
سرمان‌ناگهان صدای هق هق گریه هومن شانزده 
رابیاورد و جلوی کلانتری. موحدی باهمه دست داد 
وبه من چشمک زد ومن بر ایش سر تکان دادم سپس 
دست انداخت دور گردن هومن و رفت... 


کر 

داداصادق نگاهم کرد و گفت: "تا حالا بهت گفتم 
چرازندانم ؟ می‌دونی چراباید ۰ ۲سال حبس بکشم ؟ 
به خاطر یک زن....یه نازن بی معرفتی که پای منو 
توی یک اختلاس دولتی باز کرد ومنم مثل توبازیش 
روخوردم وموقعی که فهمیدم داره‌از ایران فرارمی 
کنه ومنو گی ر انداخته, جلوی فرود گاه با ماشین 
کوبیدم زیرش و...! خانواده‌اش که می‌دانستند 
دخترشون چه کثافتیه. از خطام گذ شتن, ولی به 
۰ سال زندان محکوم شدم....اینهاروبهت گفتم 
امیرعلی, تاالان که می‌خوای بری بیرون. کاری نکنی 
که مثل من همه عمرت رو پشت میله‌ها بگذرونی.... 
یادت باشه توشاید از یک آنازن "بی‌معرفت فریب 
خوردی....اما یک شیرزن مثل رها فقط به خاطر 
عشق پاکش.و بدون اینکه حتی بگذاره تو بفهمی. 
پات وایساد ونگذاشت مادرت غصه بخورهوحتی 
دراین سے سال,رها بود که حقوق هر ماهش رایس 
ان داز کرد و امروزهم وقتی مهندس عبداللهی ۱۰ 
میلیسون تومان‌رااز "رها" گرفت وفهمید قضیه چیه, 
به خاطر دل پاک آن دختر به تورضایت داد.... حالا 
گر فک رمی کنی گیتی ارزش این راداره که بری‌و 
پیداش کنی وبکشیش و دوب اره‌بر گر دی اینجا که 
آخر دنیاست....اين کاروبکن.... امافر اموش نکن اگر 
این کارو کردی... به عشق "رها" گفتی نه! 

"داداصادق اینها را گفت واشک‌های مراپاک 
کرد و گفت: "حالا برو که دونفر پشت دیوارهای آخر 
دنیا منتظر تن امیر علی!" 

دست "داداصادق "رابوسیدم‌وازدر زدم بیرون: 
سرم د ر آغوش مادرم بود که اشک می ریخت ونگاهم 
به "رها" بود که بایک دسته گل آنسوتر ایستادہ بود 
یاد حرف "دادادصادق" افتادم و با خنده گفتم: 

-ببینم مامان... با عروست اومدی استقبال؟ 


رها خندید و من به یاد آخر دنیا افتادم! 
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زیر نظر: علی کیانی 


شاهرخ بیانی» هم در استقلال بازی کر ده هم 
در پرسپولیس.امابارها گفته‌اید یک سال رفتید 
پرسپولیس و هنوز دارید تاوانش رامی‌دهید؟ 

درباشگاه اختلافی پیش آمد بین ومن و آقای 
مراغه چیان که آن زمان کاپیت ان تیم بودند.علتش 
هم زمین‌هایی بود که‌درسعادت | باد می‌خواستند به 
بازیکنان بدهند. گویاخود آقای‌مراغه چیان گرفته بود 
امابه بازیکنان نگفته بود. به خاطر همین من به عنوان 
نماین ده‌باز یکنان‌باایش ان اخت لاف یٹ کردم. 
البته خوب نیست بعد از این همه سال این ماجر اباز 
شوداما من هم تاوان زیادی دادم.به هر حال کار به 
درگیری فیزیکی کشیده شد و من اعلام کردم یا جای 
مات وباجای اسان تماق گس که 
باز شود امابه‌هر حال باش‌گاه‌ایشان راانتخاب کرد و 
من‌را کنار گذاشت.اگر اشتباه نکنم آقای کردنوری 
مدیر بودند که من رابیرون کردند و گفتند ما شمارا 
نمی‌خواهیم !همان شب یک مجلس ختمی بود که‌من 
به همراه چند تا از بچه‌های تیم ملی | نجا رفتیم. ناصر 
ی سل وتا هیا 
بودند. اینها با من رفیق بودند.علی آقا(پروین) هم توی 
آن مجلس ختم بود و گفت من کار زمینت راانجام 
می‌دهم که یکی دوبار آمد و کار زمین رادرست کرد 
بعد از آن پیشنهاد داد که به پرسپولیس بروم ومن هم 
نمی‌توانستم نه بگویم چسرا که از نظر اخلاقی علی آ قا 
به من محبت کرده‌بود اگرچه آن زمین‌هااصلادیگر 
وجود نداشت وفهمیدیم اصلا زمین شسهری نبوده‌و 


همه ماجر دروغ بوده‌اما با این وجود دیگر نتوانستم 
به‌علی آقانه بگویم. سال بعد هم که‌بر گشستم چرا که 
اقای مراغه چیان از انجا رفته بودند و استقلال هم که 
تیم خودم بود. از بچگی استقلالی بود هام واین بار هم که 
بر گشتم شاهین هم همینطور او هم استقلالی بود. 

گر این همه استقلالی بو ید چرارفتید به 
پرسپولیس؟ 

گاھی اوقات بر خی رفتار هابه آدم برمی‌خوردوشما 
می‌خواهید تلافی کنید. آن روزها من را از تیم محبوبم 
بیرون کر ده بودند و می گفتند به شما احتیاجی نداریم. 
ان روزها هم کلا دو تا تیم بیشتر وجود نداشت که در 
سطح بالا باشد بقیه عملا وجود خارجی نداشتند و علی 
| قاهم که بچه محل ما بود و خیلی لطف کرده‌بود.من از 
۶ سالگی در استقلال بودم فکر کنم فقط حسن روشن 
بود که در این سن برای بز ر گسالان استقلال بازی کرد 
و بعدش من بودم. من جزو خانواده استقلال بودم. پول 
تو جیبی ام راهم از استقلال می گر فتم! من سال ۱۳۵۵ 
از تاج پانصد تومان حقوق می گرفتم اهمه چیزم تیم 
استقلال بود. به همین خاطر باید برمی‌گشتم . 

× آن زم ان جابجایی در دو تیم استقلال و 
پرسپولیس تبعات زیادی داشت؟ 

نه برای من چنیناتفاق‌هایی رخ نداد. چون | کثر 
مردم فهمی ده‌بودند که چه اتفاقی رخ داده و من را 
بیرون کرده‌اند. البته دلخور بودن د اما احترام من را 
می کرد فکزسی کم از کظر رهگ هو ا هر 
حال مردم شخصیت بالایی از خود نشان می‌دادند. 
شاید باور تان نشودامامن در پرسپولیس بودم که 


رادارم. 

این انتقاد در مورد باز یکنانی که از تیم ھای 
محبوب خود می ر فتند ھمیشے وجودداشته که چرا 
به‌باشگاه رقیب مى روند وچرابه تیم‌های د یگر 
نمی روند 

اولاایسن دوتیے واقعابادیگر تیم‌هامتفاوت بودند 
وحدت بچه‌های یک محل بودند یا پاس سیستم 
خودش راداشت. پرسپولیس و استقلال هم تاحدودی 
همینط ور بودن د و در تیم ملی باهم رفیق بودند و 
خیلی‌ها اهل یک محل بودند. در ضمن این انتخاب که 
با رودربایستی با علی آقااتفاق افتاد لطمه‌ای به فوتبال 
من‌نمیزد چرا که این تیم هم رده‌بالا بود راتسا 
حتی طرفدارهای خود پرسپولیس هم می‌دانستند که 
من یک استقلالی هستم. به هر حال آن سال که من به 
پرسپولیس رفتم این تیم قهرمان شد و سال بعدش که 
به استقلال بر گشتم استقلال قهر مان شد. اتفاقا برای 
هر دو تیم هم به تیم مقابل گل زدم. هواداران ماوقتی 
یک نفر را دوست داشتند واقعا دوست داشتند.من که 
رفتم ناراحت شدند امادوستم داشتند.الان‌البته آنقدر 
بازیکنان جابه‌جامی‌شوند که کار به آنجانمی‌رسد. 
بحث خاطره است دیگر. وقتی بازیکن دوسال یک 
جامی ایستد وسال سوم تا با پیشنهاد بهتری مواجه 
می‌شود می رود ار تباط بین بازیکن و هوادار به وجود 
نمی آید. به همین دلیل هم هست که تعداد هواداران 
اینقدر کم شده‌است. می گویند چر اعلی پر وین محبوب 
است یا مر حوم ناصر خان حجازی و یا فرهاد مجیدی و 
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بازیکنی که همه او را به استقلالی بودن می‌شناسند هنوز تاوان حضور یک ساله‌اش در پرسیولیس را 
می‌دهد. تصمیمی که به خاطر پیشنهاد علی پروین گرفته شد و البته درست از آب در نیامداشاهرخ 
بیانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سابقه بازی در تیم‌های استقلال و پرسپولیس را دارد. به 
مرور خاطراتش از سالها بازی در این دو تیم و همچنین تیم ملی پرداخت. وی در حال حاضر عضو کادر 
فنی تیم فوتبال استقلال است و نکات جالبی درباره برخورد این روزهای مربیان با بازیکنان و تفاوتش 
با زمانی که خود فوتبال بازی می کردہ را بیان کرده که خواندنش خالی از لطف نیست. 


4 ۸ . 
الاعات کل ارہ ۳۹۶۰ 


اس را رکم ادا وازعماخاطارہ 
داردوزندگی کرده‌است. آن زمان یک بازیکن ۱۰ 
سال در یک تیم می‌ماند وفیکس هم بود اما به کاپیتانی 
نمی سید ! 

چا آن روزه اب اوجود آن‌همه بازی و آن 
همه جنگجویی این همه پار گی رباط صلیبی و 
همسترینگ و چهار سر و آسیب دید گی‌های 
مختلف وجود نداشت؟ 

درست می گویید خود من با آن همه بازی پی در پی 
درتیم ملی و استقلال و پرسپولیس هیچگاه کارم به عمل 
کردن و مصدومیت شدید نکشید. می گویند فوتبال 
علمی شده‌الان اما آن موقع مارامی‌بر دند تپه‌های 
داوودیه و می‌دواندند وبدنمان سنگ شده بود آقا ولی 
بودو آقای کماسی.الان‌ماسه تااز جوانهایمان رباط 
پاره کرده‌اند. به هر حال آن روزها شما به خاطر عشق 
فوتبال بازی می کر دید. در بازی معمولی پنجاه هزار 
نفر به استادیوم می آمدند و به خاطر آ نها مجبور بودید 
بدوید نه اینکه راه‌بروید. کارشان را تعطیل می کر دند و 
می آمدند بچه و پسر عمو و پسر دایی و دوست ورفیق 
می‌آمدنداستادیوم !الان آنقدر مشکلات اقتصادی و 
زند گی زیادشده که نمی‌توانند بيایند. وسایل سر گرمی 
هم اینقدرنبود. دیگرالان جوانهاکه کنارمان نشسته‌اند 
یابازی می کنند. آن زمان سر گرمی کجابود؟ طرف 
از ته تھرانپارس و میدان خراسان می آمد به ورزشگاه 
آزادی.الان باید کلی سختی بکشد.از ترافیک گرفته 
تاجای پار ک و هزینه همه راتحمل کند و بازیکنانی 
که‌دوسال‌دیگر می روند راببینندوبازی که‌دوست 
دارند راهم نمی‌بینند و... 

×نسل هم البته عوض شده و تفکرات جدیدی 
آمده است. 

اگر شرایط طوری بشود که خانواده‌ها به استادیوم 
بیاین د فکرمی کنم این ماجرا خیلی متفاوت خواهد 
شد.من آلمان که بودم بر نامه‌های آخر هفته از صبح 
معلوم بود.بازی در پار ک کنار استاد یوم نهار باخانواده 
استراحت عصر گاهی و بعد سر ساعت استادیوم 
فوتبال و بازی! آنها خانواده‌ها را اینگونه به هم نزدیک 
می کنند وبرنامه‌ای‌ساده‌برای نها می‌چینند وبا 
امکانات کافی آخر هفته‌ای زیبارامی سسازند.با 
این وضعیت می توانید تونل فرهنگی درست 

آقای بیانی در زمان باز یکن بودن شما 
بازیکنان بسیار کم به تیم ر قیب می رفتند اما 
الان بازیکنان مدام به خاطر پول می روند؟ 

اولویت آن روزها عشق بود. بازیکن نهایت 
آرزویش این بود که به استقلال وپرسپولیس 
بیاید و می‌دانست که وقتی آمد مستقیم حتی 
به تیم ملی هم می‌رسد. اما امروز اولویت 
اول پول است نه عشق. تیم‌هایی هم 
که از بودجه دولتی استفاده‌می کنند 
می‌توانند بازیکنان استقلال و 
پرسپولیس رابه راحتی جذب 


کنند.ظاهرا سپاهان بهترین تیم باشگاهی ایران است. 
ودار قامستے کیو رای لت و 
چیز مادر سپاهان روتین شده بود. پولمان در حساب 
بود و بر نامه‌ها معلوم.الان پول به فوتبال آمدہامانحوہ 
توزیع غلط است سقف را کف کردند. در صور تیکه 
ا همه می گویندما 
فوتبالیست ھستیم امافوتبالیست داریم تافوتبالیست. 
ان بازیکنی که نتیجه عوض می کنه که قیمت ندارداما 
مگ ر چند تااز این بازیکنان داریم؟ بازیکنی را که تازه 
به فوتبال آمدەیک میلیارداز تیم گرفته وفوتبالش 
تمام شده‌است بر خی وقتی این پول‌هارامی گیر ند حتی 
خانوادہشان راهم فراموش می کنند. 

>اشایددراین رابطےمربیان هم کم کاری 
می کنند 

درست می گویید مامربیان بایسد زمان بگذاریم 
برای بازیکنانمان.بایدبازیکن در اختیار باشگاه‌باشد. 
از صبح تا شب مثل بایرن مونیخ که بازیکن می آید 
ساعت هشت صبح کارت می زند تاهفت شب. کلاس 
تشوری وفنے و آنالیز ورسانه و همه چیزباهم.ما 
بایسداین کارهاراانجام دھیم.بازیکنی که دو میلیارد 
می گیر د چند ساعت وقت می گذارد برای فوتبال؟ 
مربی هم همینطور. 

×ابرخی می گویندبازیکنان بااین کار می‌روند و 
باشگاهی را که ضعیف تر است و کمتر از این کارها 
می کند راانتخاب می کنند و می‌روند . 

البته خودشان بیشتر ضرر می کنند ورشدی 
ندارند۔مربیان ومدیران باید در جلسات هم اندیشی 
ونشست‌های رسمی این مواردرامشخص کنند و همه 
آنها راانجام بدهند چرا که به این شکل می‌توانند یک 
وعده‌غذایی بازیکنان راهم کنترل کنند وهشت‌ساعت 
از روز راباتمهیدات پزشکی ورژیمی زند گی سالمی 
به بازیکنان بدهند.در قطر یک مربی داشتیم به نام 
سیلااو۔ گفت فر داساعت ۱۰ بیاتمرین اختصاصی.من 
ناراحت شدم. به من گفت من و تو پول حرفه‌ای داریم 
می گیری م باید حرف های‌هم عمل کنیم. ۰ | روز رفتم 

تمرین اختصاصی که تمرینات را 

عوض کرد و آمدیم روی 
کاشته زنی و من در عرض 
چند هفته شدم کاشته‌زن 


یادته ناراحت شده 


بودی؟ الان چند تاضربه کاشته گل زدی؟ گفتم سه 
تا. گفت نتیجه همان تمرینات است. 
×د ر مقام مقا یسه بین بر خی مربیان‌ماومثلایکی 
مثل هنکه که برای دقایق هر روزش برنامه داشت 
و هیچ چیز را از قلم نمی ‌انداخت شاید مربیان وطنی 
ما کم کاری می کنند؟ 
من مربی که تنهادو ساعت بازیکن در اختیار من 
است بای د چه کار کنم ؟ هنک ه از فوتبال حر فه‌ای به 
اینجا آمدہ بود. | نهاهمه شان برنامه دارند. الان به 
فوتبال قطر هم بر وید همینگونه است.مازمان نداریم 
آنالیز بازی رانشان بچه‌ها بدهیم چطوری برای یک 
روز برنامه ریزی کنیم؟ از اول فصل تاحالاما کامل 
نبوده‌ایم یا بچه‌هادر تیم ملی بود ند وبرخی مواقع هم 
بعضی مصدوم. بازیکنان ما هیچوقت باهم نبودند که 
یک عکس باهم بگیریم.ماباید فاز دوم کمپ استقلال را 
بسازیم وهتل رابه بھرہبر داری بر سانیم وبه اين تر تیب 
بتوانیم بازیکن راجلوی چشم خودمان نگه داریم. انگار 
بازیکن ان در ایام بازی کر دن متوجه نمی شوند چه 
روزهایی دارند و بايد چه کنند علی کریمی را دیدید؟ 
می گفت بز رگترین حسرت من این است که چرابا 
بایرن مونیخ قراردادم را تمدید نکردم. 
ک×امھمتر ین بازی‌های دوران فوتبال شما کدام 
بود؟ 
بازیهای آسیایی پکن بود. ما خیلی بدشانس بودیم 
چرا که گلی که به عربستان زدم سوخت. آن روز ناصر 
اب رآهیمی(مربی تیم ملی) ناصر محمد خانی رابیرون 
کشید و همه چیز به هم ریخت.بااین حال در نیمه 
نهایی من از چهل متری گل زدم و رفتیم فینال وبا 
پنالتی قهرمان شدیم آن بازی برایم مهم بود.بازی 
سال ۹۹۰ اجام‌باشگاههای آسیاهم بود که ستاره‌دوم 
راگرفتیم. سال ۹ ازی نیمه نهایی در دقیقه ۸۹ 
گل زدم ورفتم سمت تماشاگران عربستانی و شادی 
کردم که داور به من کارت زرد داد واز فینال محروم 
شدم.اگر در فینال بودم می‌توانستیم ستاره‌سوم را 
برای استقلال مناسفانه باختيم. 
×خداحافظی شمااز فوتبال ملی در چه شرایطی 
صورت گرفت؟ 
ماجرای ش این بود که علی آقای پروین به من 
کی لا کرو هی ی "۷۰ 
هم خداحافظی کردم ورفتم ام اعلی آقابه جای‌من 
استیلی رابه تیم ملی آورد. فکر کنم تا دو سال دیگر هم 
می‌توانستم بازی کنم چون در اوج آماد گی‌بودم. اما 
آن روزها ما روی حرف بزر گترها حرفی نمی زدیم 
بااین وجود اما بر خی حرفها را می‌شنوم که واقعا 
برای من عجیب است. همین هفته قبل عادل 
فردوسی پور در بر نامه اش می گفت شاهرخ 
بیانی به فنونی زاده گفته به خاطر علی آقا 
دیگربه‌پرسپولیس گل‌نزنیم! آخر مگر 
می شود؟ اصلا به بازیکن این تیم ھا بگویید 
که گل نزنند. مگر امکان دارد که چنین 
اتفاقی بیفتد؟بازیکن در دربی اصلا 
حرف هیچکس را نمی‌شنود . 


مر دم در ودی احساس زود ار آشنامی شوند تادر دبا 


٭ گوستار ا بون 


/ ورزشی 


ڪٽڪ 


مدیریت تک قطبی رحیمی و 
تغییر در راس فدراسیون 

سال ۱۳۸۹ پایان حد ود یکد هه مدیریت مستمر 
علیر ضار حیمی بر مسند ریاست فدراسیون هندبال 
بود؛مدیری که‌اگرچه موفق شد تیم‌های‌هندبال 
جوانان ونوجوانانایران‌راروی‌سکوی اسیاببرد 
امابه دلیل متمر کز کر دن دای ره فعالیت‌های این 
رشته ورزشی در شهر اصفهان وباشگاه سپاهان به 
رل اروا ورا راک 
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو جلال کوزہ گری 
سرپرست سابق تیم های ملی به عنوان سر پررست 
جدید فدراسیون شروع به کار کرد. 


نایب قہرمانی در گوانگجو و امید به 
آینده روشن هندبال 

کوزه گری در نخستین اقدام خود بروت ماجک 
مربی اسلوونی تباررابه استخدام تیم ملی‌ایران 
در آورد وب رای‌نخستین بار در تاریخ موفق شد 
777758 تا قهرمانی در 
بازی‌های اسیایی ۰۱۰ ۲برساند؛افتخاری که 
رشته‌های والیبال و هندبال برای نخستین بار باهم 
به ان دست یافتند. اما جندی بعد از این مسابقات 
ماجک بادریافت قراردادی‌بهتر به قطر رفت و 
دامنه انتقادھابه سمت کوزه گری رفت. جند تن 
از بازیکنان شاخص نظیر بر ادران استکی و بیجاری 
رسمااز فدراسیون گله کر دند که چراموفق‌ترین 
۷۶۶۶۶۹ انا 


افشاگری جدید آرمستر انک 


«لانس آرمسترانگ» قهرمان دوچرخه سواری 
جهان که چندین سال پیش بے دوپینگ 
سیستماتیک اعتراف کرده بود. اعلام کرد که 
«هن وربروگن» رییس اتحادیه جهانی دوچرخه 
سواری (17671) به احتمال زیاد از قضیه دوپینگ 
او اطلاع داشته اما علم کافی برای مقابله با آن را 
77٣۳‏ آمریگای ۷ فهرمانی 
در توردوفرانس داشت که بعد از اعتراف او 
و برای تمام عمر از شرکت در مسابقه های 
دوچرخه سواری محروم شد. وربروگن به مدت 
۴ سال از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ رییس 1 بوده 
یش او متهم شده است که در سالهای 00,010 
و ۲۰۰۱ از دو سک آرسترانگ خبر داشته اما 


به ببانه عنوان بیست و یکمی هند بال ایران در مسابقات جبانی 


7111117 


داستان نا کامی‌های هندبال حدیث مفصلی است که تنها ذ کر موردی آن در سال‌های گذشته از حوصله خوانند گان 
خارج می‌شود. در حالی که به اعتقاد بسیاری از کار شناسان حوزه تر بیت بدنی و پیکرشناسی:جوانان ایران استعداد بالقوه 
زیادی در رشته ورزشی‌هندبال دار ند.اما تاریخ گواه‌این است که هیچگاه تیم های ملی ایران نتوانسته اند به توفیق زیادی 
در سطح آسیا بر سند چه رسد به مسابقات جهانی. عدم همدلی بین بزر گان این رشته ورزشی و داغ شدن تنور اختلاف 
نظرها در سال‌های اخیر موجب شده تا اخبار خوب و امید بخش از این ورزش به شمار انگشتان دست هم نر سد. به بهانه 
کسب عنوان بیست و یکمی هندبال ایران در مسابقات جهانی قطر. مروری بر وضعیت این ورزش داریم. 


دعواو قبر ملی‌پوشان باریمانیچ 
ریمانیج مربی اسم و رسم دار کروات جانشین ماجک 
و سرمربی جدید تیم ملی هندبال ایران شد اما در 
همان اردوی نخست بازیکنان به اصطلاح وفادار 
به ماجک نظم سرمربی جدید تیم ملی هندبال 
ایران رای نتافتند واردو رات رک کردند. علیرضا 
رحیمی رئیس سابق فدراسیون هندبال هم که در 


آن زمان به مدیرعاملی باشگاه سپاهان بر گزیده 
شده بود. خواستار حضور بازیکنان شاخص تیم ملی 
در تمرینات باشگاهش و حضور در جام باشگاه‌های 

آسیا شد. سرانجام اردوهای تیم ملی به صورت 
ناقص بر گزار شد. با غیبت بازیکنان کلیدی, تیم ملی 


این مسئله را پنهان کرده است. البته وربروگن این 
اتهام را نپذیرفت. 

در مصاحبه دیگری در سال ۱۳ ۰ ارس رافک 
اعلام کرده بود که وربروگن به او کمک کرده تا 
قضیه دوپینگش در توردوفرانس ۱۹۹۸ را ینهان 
کند. با این حال هميشه این عضو کمیته بین المللی 
المپیک چنین ادعایی را رد کردہ است.آرمسترانگ 
٦ں:‏ ڑپ ٰ ۹٥٥٢+‏ “ 


و 


الاعات ی سا رو ۳۹۶۰ 


هندبال ایران توفیقی در انتخابی المپیک کرہ جنوبی 
نیافت. ناکامی‌ها آتش انتقادها راعلیه فدراسیون 
وقت تندتر کرد . 
او سار ی یت 
بازیکنان شاخص تیم ملی عم لا از حضور در اردوها 
انصر اف داده‌بودند. بامشکلات عدیدهاقتصادی كە بر 
ورزش کشور حا کم بود. سازمان تربیت بدنی وقت هم 
بودجه کافی در اختیار این ورزش قرار نمی‌داد. اخبار 
ناامید کنن دهاز ناکامی تیم‌های ملی هندبال جوانان و 
توسوانان در مساقات ا ا در شا ربا کی ال 
ایران از صع ود به المپیک وجام جهانی موجب شد 
تابسیاری از رسانه‌هاو کارشناسان بدون تعارف به 
فدراسیون حمله کنند. بدنبال این موضوع مرادی 
از دبیری فدراسیون استعفا داد وخسرونصیری 
جانشینش شد. 


انصراف باشگاه‌های ريشه دار هندبال 


بعد از مدیر یت علیر ضا ر حیمی هندبال ایران از 
حالت تک قطبی اصفهان خارج شد اما این موضوع 
به قهر بزرگان هندبال اصفهان نظیر اخوان, غلامی 


ورزشکاران دیگری نیز که در زمان آرمسترانگ 
فعالیت داشتند به دلیل دویینگ برای مدتی 
از طرف آژانس ضد دوپینگ آمریکا محروم 
شدند.لانس آرمسترانگ درباره این موضوع می 
گوید: آنچه که هزاران دفعه شنیدم این است 
که ما به اندازه دیگر ورزشکاران به آرمسترانگ 
هم شانس دادیم. اما اگر شما از ورزشکاران 
دیگر بپرسید آن‌ها 
به شما خواهند گفت 
که قضیه از چه قرار 
بود. اگر من دوباره 
به سال ۱۹۹۵ 
۴ برمی‌گشتم آن دوران 
که دوپینگ فراگیر 
بود دوباره همین کار 

را می کر دم. 


و... از فدراسیون منجر شد. اختلاف نظر این چهر ه‌ها 
کنارہ گیری باشگاه‌های سپاهان و ذوب آهن از 
لیگ بر تر هندبال را به دنبال داشت؛ خبر بدی که 
موجب بیکاری بهترین بازیکنان هندبال ایران 
شد. در شرایط اقتصاد مقاومتی کمتر از ۴۰ درصد 
بودجه فدراسیون هندبال واریز شد. تقریبا مشکلات 
اقتصادی دست فد راسیون وقت را برای هر کاری 
بسته بود. در این شرایط موسسه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج به عنوان ناجی هندبال وارد گود شد. 
حضور همزمان دو باشگاه ثامن الحجج سبزوار 
و ثامن الحجج مشهد خلا حضور سپاهان و 
ذوب آهن راپر کرد. حتی این باشگاه به عنوان 
اسپانسر تیم‌های ملی نیز وارد گود شد و به 
اشفا رازم رک ری هیال 7ء ات 
جلوگیری کرد.فدراسیون هندبال حتی بود جه 
کافی برای در اختیار گرفتن سرمربی جدید 
و بر گزاری اردوهای تدار کاتی نداشت. قرار 
شد تا کاستلو رافائل سرمربی تیم باشگاه نامن 
الحجج هدایت تیم ملی هند بال ایران را برعهده 
بگیرد.از آنجایی که قریب به ٩۰‏ درصد 
بازیکنان هندبال ایران در تیم سبزوار بازی می کر دند 
این تصمیم به نوعی برای هماهنگی بیشتر بازیکنان 
بااین سر مربی توجیه شد. اما حضور پررنگ باشگاه 
سبزوار در تمامی سطوح هندبال عملا استقلال رای 
رااز فدراسیون ایران گرفت و مدیرعامل باشگاه 
ثامن الحجج حرف اول و آخر رادر هندبال میزد . 
ایران سرانجام در قہرمانی آسیا سوم 
شد و به مسابقات جہانی راه یافت 
درمی‌ان‌همهاخباربدی که از هندبال به گوش 


می‌رسید. تیم ملی ایران با هدایت کاستلو رافائل 
سرمربی اسپانیایی باشگاه ثامن الحجج به مسابقات 
قهرمانی 7 رفت "۹ 


سرانجام بعد از سال‌ها در کنار هم وبدون اختلاف 
بازی می کردند موفق شدند تا سوم شوند و مدال بر نز 
بگیرند. با این عنوان سهمیه مسابقات جهانی برای 
نخستین بار در تاریخ به ایران رسید. این افتخار موجب 
توجه کمیته مل ی المپیک ووزارت ورزش به هندبال 
شد. بعد از مدت‌ها بودجه و حمایت‌های دولتی خوبی 


از هندبال به عمل می آمد. امید آن می رفت تاهندبال 
ایران در بازی‌های آسیایی ۴ء ۲اینچئون باز هم 
روی سکو برود. 


با حمایت وزارت ورزش 

ماجک به ایران بر گشت 
اگرچه بازیکنان هندبال ایران با هدایت رافائل 
در آسیاسوم شدند اما انتقادهای زیادی بە این مربی 
وجود داشت. همین موضوع موجب شد تاجلال کوزه 
گری رئیس وقت فد راسیون هندب ال یکبار دیگر با 
ماجک وارد مذاکره شود و با بودجه خوبی که از دولت 
گرفته بود بااو قرار داد ببنندد. در ظاهر همه چیز خوب 
شده بود اما در این میان باشگاه ثامن الحجج که حدود 
دو سال همه عنان‌هندبال ایران رادر دست داشت. 
تغیی رات رابرنتافت. بازیکنان این تیم که همگی از 
اعضای تیم ملی بودند حاضر به تمکین از فدراسیون 


نیروی زمینی فاتح مسابقات والیبال ساحلی 


تیم نیروی زمینی. عنوان نخست مسابقات والیبال 
ساحلی قهرمانی ارتش را کسب کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش. مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی ارتش 
به مناسبت ایام له دهه مبارک فجر, در منطقه 
یکم دریایی بندرعباس بر گزار شد که در پایان. 


تیم نیروی زمینی. عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را 
از ان خود کرد. والیبال ساحلی نیروی دریایی و 
نیروی هوایی نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم 
را کسب کردند. 

همچنین در جریان این رقاب تھا تیم‌های ارتشی 
متشکل از بازیکنان وظیفه ارتش نیز به رقابت 


نشدند واعلام کر دند تنها در صور تی به اردوی تیم ملی 
می روند که همچنان رافائل سرمربی تیم ملی باشد. 
یکبار دیگر آتش اختلاف دامنگیر ورزش هندبال 
شد.اين اختلاف‌ها آنقدر بز رگ شد تارئیس وقت 
فدراسیون‌هندبال باچراغ سبز وزارت ورزش استعفا 
داد و خسرونصیری دیبر او بر سر کار آمد. 


ورود وزارت ورزش و 
خاموشی موقت اختلاف‌ها 

سرانجام با رایزنی‌های وزارت ورزش 
بازیکن ان یاغی‌هندبال ایران پذ یر فتند که 
بهاردوهای تیم ملی باز گردند. داودتو کلی 
چهره‌بین المللی‌هندبال ایر آن و عضو کمیته 
داوران فدراسیون جهانی تدار ک یک اردوی 
تمرینی رابرای تیم ملی در کشور ایتالیا دید تا 
بازیکنان ایران باهماهنگی بهتری در مسابقات 
جهانی شر کت کنند. عدم مدیریت صحیح در 
اعزام تیم ملی به مس‌ابقات وبی بر نامگی برای 
آمادگی این تیم کاملا مشهود بود به طوری که 
عزت رزمگر مربی تیم ملی چند هفته قبل از 
مسابقات جای خود را به علی حبیبی داد. 

تیم ملی‌هندبال ایران در نخستین حضور خود در 
مسابقات جهانی:به عنوانی بهتر ازبیست ویکمی دست 
نیافت. باز یکنان ایران تنها دو پیر وزی مقابل شیلی 
وعربستان کسب کردند و در سایر دیدارهای خود 
شکست خوردند. ضعف فنی و جسمانی و حتی بر نامه 
ا 
مسابقات مشهود بو د؛ ضعف‌ها یی ریشه‌ای که حکایت 
از وضعیت نامناسب این رشته ورزشی در کشور دارد. 
تیم ملی هندبال ایران در حالی به کشسور بر گشت که 
هنوز فد راسیون رئیس ندارد. تقریباهیچ کمیته‌ای به 
صورت تخصصی در هندبال فعال نیست و این ورزش 
عملا برنامه ریزی مشخصی برای آینده ندارد. 


پرداختند که در پایان این تیم نیروی هوایی بود 
که عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم نیروی 
زمینی و نیروی دریایی نیز به ترتیب مقام‌های 
دوم و سوم را کسب کردند. 
ای E‏ 
بهمن ماه در زمین والیبال ساحلی شهرداری 
بندرعباس بر گزار شد. 

در اختتامیه این رقابت‌هاء امیر سر تیپ کن 
مجدآرا رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش: 
امیر دریادار عباسی جانشین منطقه یکم دریایی 
بندرعباس» سرهنگ چگینی رئیس تربیت بدنی 
نیروی هوایی. ناخدا یکم آذرگون رئیس تربیت 
بدنی نیروی دریایی ارتش: سرهنگ شمس 
مسئول برگزاری مسابقات و اعضای هیات 
والیبال ارتش. غلامعلی دانشور مدیر کل ورزش 
و جوانان استان هرمزگان حضور داشتند. 


ہر ای آنکه عھر طو لانی باشد 


هه 


ء دادد آهسته 


ذند گی کم 


ون 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ استاد بزر گوارم. حاج اسماعیل بهاران سالروز تولد حضرت عبدالعظیم 
حسنی رابه ملت غیور وطنم. به خصوص شما و خانواده محترم و بچه‌های باصفای 
فاوعبداعظیم رک نی گرم شاگرد شما محمدعلی قره گوزلو-شهرری 
همسر عزیز و مادر مھربان:الھام جان:سالروز تولدت که مصادف باسالروز 
: محمد -امیرحسین و امیرعباس حمدی -تهران 
٭٭خاله صغر ای عزیز شکفتن گل وجود تان (حمیدرضا) رابه شما و همسر گرامیت 
تبریک وشادباش می گویم, دوستتان دارم خواهرزاده‌ات نیما جهانی -تهران 
#همسر عزیزم. سمیه السادات.از اینکە در تمام مشکلات زند گی در کنارم 
هستی از تو سپاسگزارم. دهم بھمن, تولدت مبا رک: دوستت دارم 
۲ منوچھر ترک زبان -ملایر 
دختر عزیسزم. آوین جان.بهترین آه نگ زند گی من تپش قلب توست و 
قشنگ‌ترین روزم روز شکفتن تو تولدت مبار ک 
پدر و مادرت-آقا قادر و خورشید خانم اسدروز -بهدشت 
مم . 5 .5ج 7 ۳ سے ۲ 7 4 7 3 ۰ 
٭زیباترین تندیس, تندیس روئیدن تو و زیباترین لحظه. لحظه شکفتن توست. 
تینا جان شانزدهم بهمن سالروز روئیدنت مبارک 
پدرت سعید وفایی و مادرت زیبا -تهران 
وق نے ہے کے 
٭٭ستارہ گلم. دختر نازمءشانزدھم بهمن» بیست و پنجمین سالروز تولدت رابا 
پدر ومادرت محمدرضاو شیفته فرجامی -تهران 
۶هد ختر کوچولویم, غزل جان,چه خوب شد که روز شانزده‌دی به دنیا آمدی 
و تمام دنیای من شدی تا به همه بگویم ستاره‌ای که در قلب من است از همه 
ستاره‌های آسمان در خشان تر است. ستاره‌ای از جنس الماس 


مامان شیما و بابا پیام لطفی -ساری 
راضيه مامان.دوستت دارم به اندازه تمام گل‌های دنیاء به پایت گل می‌ریزم. 


مادر جان تولدت مبار ک 
همسر عزیزم» علیر ضا جان.اول اسفند تولدت راتبریک می گویم. امیدوارم 
همیشه در سایه پر ورد گار صحیح و سالم باشی همسرت راحله اصفھانیان -تھران 
۶ بتول خاله عزیزمءخوشحالم از اینکه خاله مھربانم نوەدار شده قدم نورسیدەتان 
مبارک خواهرزادهات ساسان رضاپور-قوچان 


پسرت ایمان دهقان -رشت 


ہںں_ ۶ 3 
اولین موسسه ترمیم مو در ایران تج 
زیر نثلر متخصص ترمیم عو از کانادا * 
تهران- خضابان وئی عجر ۔ حتب ننا افرطا - فلقه سوم 
نلفن. ۸۸۸۸۹۳۱۳۲۳ 
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شخ یہ 
سس اطلاعات ی ارو ۳۹۶۰ 


##به دختر زیبایمان, مه سیمای عزیز بیست ویکم بهمن را به پاس داشت میلاد 
فرخنده‌ات جشن خواهیم گرفت تافراموش نکنیم چگونه چش مه لطف و رحمت 
یزدان پاک روح و روانمان راسیراب کرد 
پدرت مهدی و مادرت معصومه-بومهن 
##غزل جان, امروز خورشید شادمانه‌ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیارنگ 
دیگری خواهد گرفت. فرشته قشنگ من شانزدهم دی روز تولد زیبایت مبا رک 
مامان بزرگ راضیه و بابابز رگ شید اله معصومی -جویبار 
*#غزل عزیز ودوست داشتنی,در یکی از روزهای زیبای زمستان گلی شکفت 
زیباتر از ماه و گرمتر از خورشید و آن گل تو بودی. سالروز تولدت مبارک 
خاله‌هانیه خاله حاتمه و هومان کوچولو-جویبار 
#عروس عزیزم» شیما جان,خداوند مهربان رابه خاطر خلقت وجود نازنینت 
سپاس‌گزاريم. برای سالروز تولدت در این دنیای قشنگ سلامتی و خوشبختی را 
آرزو می کنیم. تولدت مبارک 
خانواده سید مهدی ناصر نژاد-امل 
۶ شیمای عزیزم.تولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گیمان بود. پانزدهم بهمن سالروز 
تولدت را تبریک گفته, امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشی 
همسرت سید محسن ناصرنژاد -امل 
۶ دخترعز یزم مائده جانشکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تونیست و تو 
مهربانترین دختر دنیا هستی. پانزدهم بهمن سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت و برادرت امین نوروزی-تهران 
زهره عزیز همسر مهربانم.شانزدهم بهمن بیست و چهارمین سالروز میلادت 
فرخندہ و مبار ک باد. دوستت دارم همسرت محمدجواد نیکفر -رشت 
۶ دختر خاله عزیزم؛ صبیه جان:بیستم بهمن به دنیا آمدی تامثل همیشه ثابت 
کنی که بیست بیستی. بیست و پنجمین سالروز میلادت مبار ک 
ملیحه بابایی-قم 
##امیر علی جان. هفدهم بهمن روز تولدت مبارک.دعاگویم مزرعه زند گی ات 
همواره پر از محصول موفقیت و سلامتی باشد مسعود و ملیحه بابایی-قم 
۶ دایی حسین وزن دایی صغری عزیز صمیمانه‌ترین شادباش ما رابرای فرا 
رسیدن هفدهم بهمن اولین سالگرد پیوند قلب‌هایتان بپذیرید. اميد که سالیان سال 
کنار هم سعاد تمند باشید 
#۸ شرمین مھربان, پسر گلم.دوستت داریم به اندازه تمام گل‌های روی زمین, 
هفدهم بهمن, دوازدهمین سالروز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت مجتبی و منصوره ترابی -تهران 
۶ خواهر عزیزم: سیمین جان,قدم نورسیده تان(روژینا کوچولو) به شما و داماد 
عزیزمان اقا نصرت. مبارک. دوستتان می داریم 
خواهر و برادرت-ثریا و احمد حقگو -رودسر 


آقا مسعود و ملیحه بابایی-قم 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید ‏ بته‌ازمنع ۴۷ 


شکلبای پنبان در تصویر وقت خواندن داستان 


ده‌اختلاف در تصویر 


شیطنت گربه‌ها 


/ پیغامهای روشنایی 


این روزهابهدنبال نقطه‌ای امن از زند گی می گر دید. 
اما دوست خوبم در مسایل مالی و کاری تنها نقطه امن 
قلب انسان است, اکر حواس در گیر دخل وخرج شود 
و بتواند به جسم یاری برساند تاروح آزاد باشد و 
احساس امنیت کند. 

در مورد گره‌ای هم که فکر می کنید شما رابه خود 
مشغول کرده‌باید بگویم.هر که بامش بیش برفش 
بیشتر و این نوعی خبر خوش است. نه موضوعی عمیق 
و نگران کننده پس تا کید می کنم. زمان باارزش تر از 
طلاست. قدرش را بدانید. 


Qo O 
اردیبهشت ین‎ 


این خیلی خوب است که کارهای خودتان رازیر 
ذره‌بین بر ده‌اید تادر صورت بر وز خطا آنها رابازنگری 
کنید وهمین که می بینم تأهمین جای کار راخوب پیش 
رفته‌اید خوشحالم. اما دوست خوپ اهمانقدر که برای 
مسایل دیگر ارزش واعتبار قایل هستید بخشی راهم 
به خود درونی‌تان اختصاص دهید و نگذارید وقتی که 
زندگی‌تان را بررسی می کنید بدهکار باشید. در ضمن 
اگر اطرافیان باشما هماهنگ شده‌اند این به خاطر شکل 


رفتار شماست و جای شکر دارد. 
رع 
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0 O O 
قرداد‎ 

خیلی خودتان رادر گیر کر ده‌اید واگر بخواهم از 
نگاه شما بگویم خیلی کارهایتان پیچ خورده. در حالی 
که این شسماهستید که در بعضی از بخش‌ها کوتاهی 
کرده‌اید ودر برخی موارد هم طبیعت زند گی این 
است ونباید موضوع راخیلی جدی بگیرید. ولی در 
حال حاضر بهترین کاری کے می‌توانید انجام دهید 
صبر است و تو کل به خدا. چون این روزها خیلی‌ها با 
موضوعاتی بسیار پیچیده‌تر از شمادر گیر ند ومجبورند 
دم نزنند پس شاکر باشید. 
O O‏ 0 

لير 

مانند یک پروانه عمل می کنیدودرعین حال 
کەبسیارشاداب و پر انرژی‌هستید سعی می کنید 
گوشهای دنج آرام بگیری د و در لاک تنهایی خود 
باشید. اما این راهم از اد نبرید که تنهاوقتی پروانه 
بال‌هایش را می گشاید زیبایی‌اش غیر قابل توصیف 
است. گذشته از این ھا بسسیاری از اطرافیان دوست 
کجا که می روید از خودتان گلایه می کنید. 

در مورد پروژه ذھنی تان هم توصیه می کنم روحیه 
خودتان راحفظ کنید. 


as 


از:د کتر نويد خدادوست 


تس رت 
آرام باشید. در حالی که باقاطعیت می گویم که امروز 
زمان صعود است وبال رفتن همیشه انرژی بیشتری 
می‌خواهد وا گر این روزها رااز دست بدهید در آینده 
نزدیک خودتان را نخواهید بخشید. پس خواسته‌های 
خودتان را کش ف کنید ودست از تغییر بر ندارید که 
فرصت بر ای استراحت بسیار است و هدف در انتظار 
شماست تا نقشه‌هایتان نتیجه بدهد و بتوانید عرض 
اندام کنید و لطف خدارا قدر بدانید. 


م و رق 


شھریور 
نفس راحتی کشیدید و توانستید انرژی‌هایی را که 
مدتھابوددر وجودتان تخلیه شده بود رابازبیابیدو 
نگذارید زمان‌وشلوغی‌های آن برای شماتعیین تکلیف 
کنند. در ضمن اگر می گویید دنیابی رحم است من هم 
آن رامی‌پذیرم اماشما هم قبول کنید که‌ناشناخته‌های 
آن‌هم بسیار است واین دلیل نمی شود که وقتی مااز 
آنهاسر در نمی آوریم آنهارانشانه بی‌رحمی بدانیم. در 
مورد اینکه می‌گویید. حالا زمان سرمایه گذاری برای 
پیشرفت است هم با حرف شما موافقم ولی امید وار م 
به ندای درونی‌تان هم گوش کنید. 
Q O O‏ 
مهر ۵ ۰ 


اینکه توانسته‌اید بر مسایلی که از کنترل شما خارج 
بودند و به قولی برایتان تعیین تکلیف می کر دند. مسلط 
شوید. بهترین خبر است وامید وارم شما هم بتوانید 
از فرصت ھابھترین و بیشترین استفاده راببرید و 
نگذارید که‌تنبلی‌های‌روزمره‌برروی‌عواملی که آینده 
شمارامی‌سازد تاثیر عمیق بگذارد. امااين راهم بدانید 
که بهتر است به جای زیاد کار کر دن. هوشمندانه کار 
کنید و خلاقیت‌های خود تان رابه نمایش بگذارید. هر 


چند که کسی به آن توجه نکند! 
گا 
ہے 


eC 
آبان‎ 

معتقد هستید که نمی توانید خودتان رابا اطرافیان 
هماهنگ کنید واين مساله را ناشی از ذهن مشوش 
خودتان‌می‌دانی د.امابرای‌اینکه‌ن ه خود تان‌اذیت 
شوید ونه دیگران رادچار دردسر کنید. توصیه می کنم 
کمی از مشکلات خودتان فاص ه بگیر ید و آنها رااز 
نقطه‌ای دور تر ببینید و بیندیشید که واقعا تا این حد 
بزرگ هستند یا اینکه نوع برخوردهای شما آنها رااین 
گونه نشان می‌دهد. 
نیازمند انجام کارهای هستید تعلل نکنید. 


کر کت 
۵ ۹۳ رطلاعات کی 
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دیدن جدول کارهای شما و مواردی که باید انجام 
می شدبسیارتامل بر انگیز است.چون‌شمافر دی نیستید 
که آرام بگیرید وبه قولی به ساد گی خطای خود تان 
رابپذیرید و برعکس معمولا به دنبال عوامل بیرونی 
هستید والبته در موارد بسیاری هم آنها را می‌یابید. اما 
گویی توجه ندارید که هر خواسته‌ای هزینه‌ای با خود 
به همراه‌دارد وموقعیت کنونی شما به گونه‌ای هست 
که نمی‌تواند دچار ریسک شود وامیدوارم در این گیر 
و دار شادی خودتان را گم نکنید. 


0 یں 
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اگر نگاهی منطقی و آرام نسبت به خودتان داشته 
باشید, درمی یابید که استعداد خودتان رابه شکلی 
در مواردبیرون از خودتان جستجو می کنید. در حالی 
که امکانات خوبی را در اختیار دارید و تنها مورد منفی 
خواسته قلبی تان هست که تحقق پیدانکر ده که حتماً در 
آن هم حکمتی عمیق نهفته است.درمورد تصمیم‌تان 
هم احتیاط کنید! 
Q 9 0‏ 
بعمل) 


معلم اذ منتھی دعصی می دانند که معطلمی چگو نه است و ر خی نمی دانند 
1 


بادیدن انرژی‌های پیرامون ‌شمابه ساد گی می توان 
فھمید که در موردی دچار تر دید شد هاید واین موضوع 
می رود که در قلب شماهم نفوذ کند وبه نوعی تمام 
رفتارتان راتحت تاثیر خودش قرار دهد و البته اینکه 
خودتان هم این موضوع رادم می زنید بسیار مشهود 
برای ما به عاملی تعیین کننده تبد یل شود زیر اهر کسی 
نیازی به‌اثبات داشته باشد. در ضمن امید وارم احتیاط 
کنید که پشیمانی خیلی شرایط تلخی است. 
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اسفند 
در شرایطی هستید که خوب میدانید اگر زیاد 
حرف بزنید محکومید واگر سکوت کنید و دم نزنید, 
عبرت دیگران شسوید, چون هم قلبی متفاوت و بز رگ 
دارید وهم اینکه نزدیکانتان می توانند به عاملی مهم 
که ذهنتان رابه خودش مشغول کر ده هم امیدوارم 
بپذیرید که‌یاد گرفتن خوب است.اماتجربه کردن 


منطقی نیست! 


همه در 


چ 
حقبعت 
٠‏ 


'٭د کت هرم انصاری 


مترجم:م. نیک پور 


پرسش و پاسح 


بله اما این کار آثار سویی برای مادارد و در دراز 
مدت موجب ناراحتی ما می‌شود. روانشناسان با بیدار 
نگه داشتن افراد به مدت طولاتی در باره اثر ات منفی 
محرومیت از خواب تحقیقات زیادی انجام داده‌اند. 
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهند انسان پس از مدتی 
می‌توان د به کم خوابیدن عادت کند امااین کار باعث 
عدم تمر کز, گیجی وعبوسی فردمی شود واشتباهات او 
رادر زمینه‌های مختلف بیشتر می کند. کم خوابی‌های 
گاه‌وبی گاه ضر رهای‌اند کی دار د وپس از یک خواب 
مایت تا ترطف مره ول اک تس عوا > 
ادامه یابد, تاثیر ات بلند مدت منفی مثل چاقی. دیابت. 
بیماری‌ه ای قلبی. تحت فشار قرار دادن سیستم 
ایمنی» به خطر انداختن سطح هور مون‌هاو افسرد گی 


۶۴ 


eATERING 


IranAir 


Tho Airline of the 
Islamic RopublIto of ۷۹ 


رات ر مسر کی 
می‌توان د عار ضه مهمی همچون کاهش طول عمر فرد 
رادر پی داشته باشد.پس اگر جزو کسانی هستید که 
فکر می کنید می‌توانید با کم خوابیدن به فعالیت‌های 
مهم بپر دازید و از زندگی بهتر لذت ببرید. سخت در 
اشتباه هستیدا 


روانشناسان گاهی خط خطی کردن, قدم زدن یا 
ور رفتن با اشیاراهنگام تلفن نوعی فر آیند اجابجایی" 
می‌دانند. شاید به خاطر این باشد که تماس ناخواسته 
می کند یا شاید دلیلش 
این باشد که عجله 
داریم یا می خواھیم کار 
دیگری انجام دھیم. 
همچنین بايد به یاد 
داشته ہاشیم که بەطور 


کب 
اعلاعات ی ارو ۳٣٣‏ 


طبیعی, در مکالمه‌ی رو در رو بسیار حر کت می کنیم. 
دست‌هایمان راتکان می دھیم و برای فهماندن منظور 
به مخاطب. از تمام بدن کمک می گیریم.در تماس 
تلفنی,استفاده از این کان_ال ار تباط دیداری بی نتیجه 
ا فا ها ا سے 
می شود در دیگر موارد. خطخطی کردن, یاقدم زدن 
می‌تواند به عنوان یک کمک برای تمر کز بیشتر عمل 
کت هاتصورمی سال کار ظز خلاقانه‌ای 
است‌برای کمک به توسعهی‌ایده‌ای که در باره‌اش 
حرف می‌زنند یا اینکه با این فعالیت ھا می توانند 
ایده‌های جدید خلق کنند. 
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قراسم عفد عر وی و جشن تو لد شعا راباعتتو عتر تن مر بعیها و اعواع کیکھا 
در عدلهای جدید چاو رابه می‌سناز ر 


آدر سب فیابان بھپودی نیش خضرت ۰۴۷۹۷۹ ۳۳۸۱-۶۶ ۶۶ 
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ڪھ سکس 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ١)همه‏ اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
مانند مشسخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ‌نشود! 
۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


من شیرینی می‌خوردم! 

معصومه قوچانی. ۳۸ ساله. متأًهل. خانه‌دار. قزوین 

خواب دیدم من و شوهرم سر میز هستیم.او آن 
طرف. من این طرف. یک سگ پشمالوی کوچک 
بغلش بود. سگه خیلی خشمگین بود. گفتم الان 
است که به من حمله کند.شوهرم سگ راطرف 
من هل داد. بهش غذادادم آرام شد. شوهرم گفت: 
سگه گر مش شده. و رفت و کولر راروشن کرد بعد 
رفتیم بخوابیم. در بیداری دوستی بیوه دارم که از 
من کم سال تر است. در خواب دیدم او بین من و 
حالاست که پریسسااز کار احمد عصبی شودولی 
خودش هم استقبال کرد. من هیچ ناراحت نبودم 
و شیرینی می خوردم و به خودم می گفتم اقلا صبر 
نکردن من بخوابم. 

تگهیر : شما گفتید که‌همسرتان دوسال 
است با کسی رفت و آمد می کند و حالاقهر کرده و 
شب‌هادر مغازه‌اش می‌خوابد.و گفتید مادر پریسا 
قبل از طلاقش می گفته پریسا می‌خواهد طلاق 
رامدام به خانه دعوت می کنید واو از شوهر شما 
بسی تعریف می کند. و گفتید شوهر تان چند بار به 


گفتن خونه‌تون کوچیکه! 
بنفشه غزنوی, ۲۰ساله» مجرد. دانشجو: تهران 
خواب‌دی دم خواستگارم ومادر شآ مدند 

خونه‌ی ما. در هال ما که کوچک است.نشستند. 

گفتند خونه‌تون کوچیکه. بیدار شدم. 


تعبهر : گفتید خانه‌ی آنهابالای شسهر است 


شیوا مشهدی. ۶۲ساله. متأهل, بازنشسته» آستارا 
دختری‌دارم که در خارج از کشور درس 
می خواند. خواب ديدم کنار دریا بودیم. رفت توی 
اب.ص دای جیغش راشنیدم که داشت غرق 
می‌شد. جوانی نجاتش داد و نزدیک ساحل» در 
آب باسرعتی زياد او راب خود برد. من به خودم 
می گفتم با چه سرعتی می‌بردش! 
تعبیر: تعبیرش واضح است:این دختر که 
آخرین فرزند شماست و در کشوری دیگر درس 
می‌خوان د. شمارانگران کرده که‌مباداباپسری 
مشکل‌دار دوست شودودردریای‌مشکلات غرق 


شوه او جدی گفته اگه پریس بخواد شوهر کن 
من‌هستم. و گفتید از بس با پریس امه بانید. همه 
فکر می کنند خواهر شماست.شماهمه‌ی اینها را 
گفتید اما هیچ متوجه نبوده‌اید که اگر این حرف‌ها 
را کنارهم می گذاشتید. نتیجه می گر فتید که نباید 
پریسا را به خانه راه می‌دادید و نباید تعریف‌های او 
رابه شوهر تان می رساندید. حتی می فھمیدید که 
نباید کاری کنید که شوهرتان از خانه قهر کند ودر 
فروشگاهش یا در خانه‌ی دوستش بخوابد. و چون 
این فکرھا را نکر دید. ناخود آگاه شماء اوضاع رابه 
شمانشان داد: آن سگ نماد پریساست. شوهر 
خواست او رابه شما تحمیل کند. و شما پذیرفتید و 
بااین که سگی خشمگین بود. به او غذا دادید. شوهر 
هم که خیالش راحت شد. دنبال رضایت سگ رفت 
وبرایسش کولرروشن کرد. در صحنےەی بعد به 
جای این که پر بسارابر انید.وا کنشی نداشتید. نتیجه 
همان می‌شود که در خواب دیدید: آنھاباھم خوش 
باشند و شماشیرینی بخورید که نماد دلخوش کنک 
است. بر هر زن ومردی واجب است از قلمر و خود 
دفاع کنند.دفاعی زیر کانه نه پر جنجال. پیشنهاد 
می کنم یکی از ترفندهای شمااین باشد که دختر 
نوزده ساله‌ی شما پدرش را به خانه بر گر داند. 


و خانه‌ی شمایایین شهر. اختلاف اقتصادی شما و 
آنها,اعتماد به‌نفس شماراپایین آورده‌و ناخود آ گاه 
شمادر خواب گفته است اگر به خواستگاری‌بیایند و 
طبقه‌ی شما را ببینند. اوضاع به هم می خورد. شاید 
هم در واقعیت این اتفاق بیفتد. اگر دو نفر جفت هم 
باشند. مانعی سر راہ آنها قرار تخواهد گرفت. 


شود.ذهن مثبت گرای شسمادر این خواب. جوانی را 
می‌سازد که شناگر قابلی است و می‌تواند دختر شمارا 
نجات بدهد.شمابآخود تان فکر می کنید که‌اگرازدواج 
کند. دیگر خطری تهدیدش نمی کند. در حرف‌های 
خود گفتید که‌اوراباتلفن کنترل می کنید واگر وقت 
حرف زدن ص دای در اتاقش بیاید. گوش خود راتیز 
می کنید که چه کسی به اتاقش آمد.یاازاومی پرسید 
کی بود؟ این رانیز گفتید که حالاوقتی تلفنی حرف 
می‌زنید.به دوستانش می گوید وار داتاقش نشوند.اینها 
یعنی وقتی که نشان می دھید او را زیر نظر گر فته‌اید. 
واکنشش این می شود که نگذارد شمااز اوضاعش 
باخبر شوید. و این به زیان هر دوی شماست. 


٥‏ الاعات کل 


/گزارش خارجی e‏ 


سس پیت 

چرانوجوان به مدرسهرفتن و انجام 
تکالیف خود علاقه ندارد؟ 

برای بسیاری از نوجوانان, نشستن پای کامپیوتر 
وصرف وقت در اینترنت وبازی کامپیوتری به مر اتب 
لذت بخش تر از انجام تکالیف مدرسەاست.این یکی 
ازمشکلات یا بهتر است گفته شود. یکی از جنبه‌های 
دنیای مدرن است. اما اگر بی‌علاقگی و بی‌انگیزه بودن 
به درس خیلی شدید باشد. از نظر کارشناسان. می تواند 
علامتی از اختلال دریاد گیری یا مشکلی درف رآیند 
یاد گیری باشد و باید به دقت بررسی‌شود. اگر این طور 
باشد. باید این نکته راهم در نظر داشت که این دوران, 
بهترین زمان برای کش ف مشکل و درمان و بهبود 
وضعیت فر د در بزر گسالی است. افراد سبک‌های 
یاد گیری متفاوتی دارند و پیش از اینکه مغز نوجوان به 
طور کامل بالغ شود و ساختار آن تکمیل شود فرصت 
زیادی برای قالب ریزی صحیح دارد. مغز یک نوجوان 
به نسبت مغز بزر گسال‌سیناپس‌های بیشتری دارد که 
این ویژگی. اثرپذیری آن را بیشتر می کند. همان طور 
که سیناپس می‌سازند و حین یاد گیری. آنها رااصلاح 
می کنند. به همین دلیل است که نوجوان سریع تراز 
بزر گسال یاد می گیرد و به حافظه می سپارد. 

به‌طور کلی کار شناسان ومتخصصان حیطه سلامت 
روح و جسم می گویند والدین نباید از یاد ببرند که مغز 
نوجوان در این دوران بسیار حساستر و آسیب پذیر تر 
اسست بنابراین باید مر اقب سسلامت اوباشند.مثل اگر 
نوجوان بیش از حد به بازی‌ه ای کامپیوتری یا تلفن 
همراه‌علاقه نشان می‌دهد و زمان زیادی را پای‌اين 
ابزاره ای الکترونیک صرف می کند و باافراد حقیقی 
دور واطرافش ارتباط نمی گیرد و طوری رفتار می کند 
که گویی نها وجود ندارند. این یک مشکل جدی است 
زیرالذتی که از استفاده از این ابزارها به مغز می رسد با 
لذتی که از مصرف مواد مخدر والکل به مغز نوجوان 
می رسد برابری می کند واین یک خطر جدی است و 
مسلما اسیب‌های مهمی رابه دنبال خواهد داشت. 
بنابه توصیه متخصصان و روانشناسان, پدر و مادرها 
نباید ارتباط خود را با نوجوانشان قطع کنند. مشکلات 
اجتماعی مداوم می‌تواند نشانه مشکلات جدی مثل 
اختلال اضطرابی یادیگر مشکلات روحی وروانی باشد. 
یکی دیگر از مشکلاتی که در دوره‌نوجوانی می تواند 
بسیار تهدید کننده‌باشد و شیوع داشته باشد.اختلال 
دوقطبی و شیز وفرنی است که تااوایل دهه بیست عمر 
شیوع آن بیشتر است زیراما به بخش‌های قدامی 
مغز برای بروز و آشکار سازی علائم این اختلال‌ها نیاز 
داریم.برای ھمین,وقتی والدین متوجه شدند کو دک 
شاد دیروز به نوجوانی منزوی تبدیل شده که در روابط 


| اجتماعی به شدت مشکل دارد. وزن زیادی از دست 
| داده‌یا دیگر به خودش اهمیت نمی‌دهد باید گوش به 
زنگ باشند و این علائم راجدی بگیر ند. در واقع یکی 
" ازاولین کسانی که می توانند از بر وز مشکلات جدی 


| آننده پیشگیری کنند, پدر و مادر هستند 


کے سس 


اف اد سست ار اذم 


ھمشہ 


نتظ ر وید ادهای شگفت انگب ند اما۱ 
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اد قوی خو 


دوز 


و 


دننده رو ددادهای شگفت انگ ند 


9ذان ڑا کت روسو 


۲ له 
ورقاباشی ۵سا 


6 ساله-رودسر 


کے 20 ارہ ۳۳۶۰ 


اا نان اسقاق 


